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ود از این‌کتاب 
در جاپخانه خرمی ددبهان سال ۱۳۴۸ 
به سرمایةٌ انتشارات صهبا 


چاپ شد 


مقدمه 

خانوادء هنرمند و روشناس برنابادیان که شهرت داد ند به‌میرزایان بر ناباد 
از آغاز قرن نهم هجری در شعر و هنرمندی گراییده‌اند و وجاهت هنری خود دا 
تا آغاز قرن سیزده حفظ کرده‌اند . 

این میرزایان با شاهان وقت نیزدبط دپیوندی داشتند و بیوندشان دوع 
کاددانی‌شان بوده که دد عين جال بین قوم خود نیز دسوخی داشته| ند . 

بر ناباد دهکده‌ای است از توابع فوشنج هرات که در دوز گاد امیر تیمود 
به‌خاك یکسان شد , برناباد باغستان هایی دارد و مردم آن به دهقنت ومالدادی 
| نهماك دادند. 

میرذا ادشد ابن خواجه علی اکبرا بن‌محمد ماشم‌ابن جلال| لدین ادشدا بن 
سراج‌الدین علی, این مرد از حجازآمده و دد برناباد متوطن شده است و دودمان 
بزدگی دا که دد تادیخ نقش پایی دادند* تشکیل داده است. 

میرذا ادشد بسال ۰۲۵ متولدشد و درحجر پدد خود پرودش ادبی‌یافت . 
جنانکه از اشعاد میرزا ادشد پیداست ددتمام انواع شمر : قصیده ۰ غزل؛ ترجیم؛ 


دیاعی و مثنوی دستی داشته است ۰ 


۰ _ سس« ر_._ _ ڪڪ 


جهار غز لیات میرزا ارعد 


۳۳ سح 
درعلم موسیقی ماهر و در انواع خطاطی اذقبیل نسخ . نستعلیق» شکسته 

زذبردست بوده و قرآن مجید دا هشت بار بخط نسخ کتا بت کر ده است . 

چنانکه گوید : 


قلم به مصحف هشتم چو زد دقم آرشد 
ضمان هشت بهشت از برای من شده است 

مرا ادشد درتیراندازی واسب‌سوادی مهارت زائدالوصفی‌داشتهو درهقدمة 
دیوان خود بدان هنراشارت کر ده است. 

از براددان میرذا ادشد باید اذ میرزا محمد طاهر و میرزا محمود یاد 
کردکه مردمی خير و منزوی بوده‌ا ند . 

سال فوت‌میرذا ادشد۴ ۱۱۱ در ماهء‌ذیحجه در تذکر؛ میرذا دضابرنابادی 
یاد شده . ارشد دد بر نابادبه‌طرف شمال مزاد وحیدالدین محمد دفن گشته است‌این 
مصرع تادیخ وفات اودا می‌دساند. «دفردوس برین متام ادشد» 

درخانه‌ای که مشرف بر خرابی‌است قبر ارشد قراردادد ولی‌کتیبه ولوحی 
ندارد و درگردا گرد خانه سود تباركالذی‌اسری به گچ نوشته شده است . 

ازمماصرین او باید اذ نام هروی متوفی ۱۰۶۸ نام بردکه با یکدیگر 
خیلی دوست بوده‌ ند؛ همین‌طود با فصیحی هروی متوفی ۰ نیز مکانبی دد و 
بدل کر ده است که مشس بر پیوند ادبی و هنری‌شانست . و از رجال ددیاد با میرزا 
سمدا لدین‌داقم-که‌وزیر خراسان بوده-دا بطه داشته است هرجند سعدالدین داقم اورا 
واداد می‌ساخته که دد پست مای دولت ی کار کند ارش جندا نکه حیات آدامی در 
دهکدة بر ناباد هرات داشته است منصبی را قبول نکرده و معذدت خواسته است . 
همین‌طود با حسن خان شامل و که والی هرات بود رابطهٌ ادبی داشته و حسن‌خان 
شاملو بحق از والیانی‌است‌که مجلس اورا هنرمندان و شعرا تشکیل می‌داده اند . 

ارشد با شاه صفی و شاه عباس و شاه سلیمان معاصرت دادد و شاه صفی دا 
ستوده است . این دو بیت زیر اذآن قصیده است : 

محغل از پرتو دوی تو چنان تنگ فضاست 
که نکه از سر مگان نتواند برخاست 


غز لیات میرزا ادشد بنج 


کرده در عالم خط هفت قلم دا تسخیر 
گر زند هم چو سکندد قلمم کوس دواست! 
اشعاد میرزا ارشد انتخاب شده اذ آن کلیاتی که بر خی سقطاتی دادد د 
مر بوط است به مجموعةً دوست من جناب عبدا لسمدمجددی. این‌کلیات پریشان دا 
که برخی اوراق آن دا حوادث دوزگاد از بین برده است » ابوتراب ابن محمد 
مهدی بر نابادی به تاریخ ۱۱۸۵ در ماه محرم‌الحرام نکاشته است . چون مجموعة 
اشعاد میرزا ادشد جز همین نسخه نسختی دیگر از هرات‌پیدا نشد. من علی‌الءجاله 
همین نسخه دا مفتنم دانسته از آن منتخبی برای چاپ آماده ساختم واین نسخه دا 
ظاهراً اصیل می‌دانم . 
میرزا ارشد زادگاه خود هرات دا خیلی دوست داشته آنجا که میگوید: 
این هراتست که اذ باغ ادم برده گرو 
یا نه فردوس برین گشته فروذان اینجا 
سرمه دد چشم کشد باد شمالش که مدام 
می کند کسپ هوا خاك صفاهان اینجا 
خاطرش تا به‌قیامت نکند یاد عراق 
هر کدرا جرم عمل کردبه ذزندان اینجا 
همچو خورشید جهانگیر شود دد عالم 
هر سری‌داکه فلك بست به‌سامان اینجا 
ر حال و آثادمیرذایان برناباد را در رساله جدا گانه نگاشته‌ام که در 


کابل جاپ شده است بدا نجا مراجعت شود. فعلا به همین قدد بسنده نمودم . 


مابل هر وی 


بت 


۲ رل : آثاد هرات 


ویباچه 


ا که نسم نو بہار نفسم تاازچمن دل ولالهزارحگروزیدنآغاز 
5 این حلوه ی شک وسپاس جهانآفرین نیفشانده وعندلیب 
زبانم تا درشاخساد گلشن ببان» غنچۀ منقار گشوده. درس ناله وسیق زمزمدجز 
درمکتب حمدوثنای‌حضرت رب‌العا لمین نخوا نده»هر لببکه‌بی‌چاشنی‌شکر اواست 
لب زخمی‌است خونابهٌ حسرت‌افشان وهرزبان‌که بی ترانةٌ حمد اواست ذبانة 
آتشی است طلست اندوزکدورت دخان » سبحان‌النه العظیم! این‌چهبهارپرآیتی 
است که ر نك لفط وبری معنی‌رادر گلراد فطرت انسان چون آب ورنك‌گل به هم 
آمیخته» به عشوفصاحت وحسن بلاغت‌خاطرفر یب ار باب هوش‌گردانیده» العظمة 
این چه انجمن آرائی‌است‌که‌گلهای رنگار تكالفاظ دلنشین ومعانی‌شیر ین دا 
در بزم ادراك مستمعان» به قدر درجات‌کمال» صدر نشین محفل گوش ساخته» 
ازرنگک آمیزی شفق‌قدد تش دید اوداك میصران پراکندهبین ؛ ازا بیادی مدا 


فینش طعم وچاشنی میوة سخن در ذا بق ادراك هوشمندان شیرین ؛ اکر بهراه 


غرلیات میرذا ارشد 


طر یقت روم چاشنی‌سخن ازاوست واگرقدمی پیش گذادم سرما به نطق وماد ع 
همه‌اوست,سْبحاذ العمادصون. کیستم وچیستم وچه‌می گویمءطی مراحل‌حمد 
وسپاسجپانآفر ین نهازمقو لا ممکنات‌است که پيكز بان به‌قدم تقر یرو کمیت قلم 
به‌گام تحر برقطع‌مسافت آ ن‌وادی ببکران توانند نمود؛ بس اگردراین مقام‌حیرت 
انجام ز بان عجز به‌کام اعتذار و بای مبالفه به‌دامن اختصار کشیده شود هرا بنه 


اولی و انسب خواهد دود. شیر : 


حمد ولنایش نبود کار نطق گوهروصفش نکشد بار نطق 
ناقه گران محمل و میدان وحل بردم تیغ‌است ره وپای شل 
عرصه بر از آنه و آفتاب چند برد دید خفاش خواب 
عجز تواندکه کشید این‌گمان ورنه چه آ یبد زقیاس وگمان 


ا چون زمام ختان ارادت غیبی وعنان مراکب فشوضات لادبی 
در قبضةٌ قدرت وسر نج اختباراوست » قوافل اوهام و رواحل افپام را درطی 


مراتب استعداد به‌هر کجا که خواهد می کشا ند و بپرمنزل که می‌شا ید هی‌رساند. 


سر و کمتیش فده بواند کشد رف حکمش که تواند برید 
یکسره بی جنیش او نار نست لك سر رشته نمسودار نست 


وحواهر گنجنه نعت وعنقت وزواهر حد مه تناو محمدت سزاوارا شارمقدم 
انجمن آرائی است که 1 لی‌اصداف معرفت دا ازقعردر بای‌حقیقت به‌غواصی‌فکرو 
دستباری بان به‌ساحل تقر بر و بان رسانید وهدا بای درود نامحدود و تحف 


صلواة زا کات‌شا ست بار گاء خدائی است که‌صفحتین کو نین‌را به‌رموزدقا یق‌معرفت 


غز لیات میر زا ادشد نه 


ومصرعین عالمین دا به‌نکات بینات شریعت وطر یقت موشح گردانید. ریاحین 
بساتین آفر ینش وظیفه ازرشحات فیض به طفیل‌او بافته» وسلسلهٌ کون ومکان روز 
وشب را به نسبت روی منود وموی معنبرش بریکدیگر بافته . 
هحمد عربی فر اآسمان و مین 

نیو کر دسن افتاب اوج کال 
عقیم مادر امش ازشببه وعدیل 

ی راج امکاش از نظ‌روهه‌ال 
رواق چرخ زکاخش یکی نگون‌شد» خشت 

سط خاك زفصرش یکی شکسته سفال 
بس است جلو توفیق اننقدر که مدام 

درود و نعت فرستم به دوحج درو ل 
وصلواةالنه و برکاته علی‌سیدا ن لها لطاهر ین‌واصحا به‌الاجمعین. 

کا س د 

غرض از تسو بد ابن‌صحا بف | شفته ارقام وسبب ازتنمیق | ین‌اوراق پر یشان نتظام 
آن‌است کدجون دست مبدع بی‌علت وسر بنجة قدرت احدیت درا ب‌وگلاستعداد 
هريك ازافراد بشر بذرفطرت وحیثیتی افشانیده» و به‌قدرقا بلیت آب وزمین و 
اقتضای‌جوهر معنوی‌سبزه و گیاهیازاورو با نیده, و بهحکمت با لغهٌ کامله درسرشت 
وماهیت هرسبزء وگیاهی‌خاصیت و کیفیت خاصی وضع گرده" تا هر کس بەقدر 
مرتبةٌ احتیاج فایده وتمتعی آزاو توا ند‌گرفت؛ ومراتب حسن وقیح اشیا دا نیسز 
بەر تیب‌طبا بع کلیه مختلف| لدرجاة برداخت‌تاهر کس به‌قدرهر تبه در یافت‌و نشكه 
شناخت هرچه خواهد تواند بافت. 


مصلحت کار دران دیدها ند 


«رجه در تن برده سند ده ند 


ده غز لیات میرزا ارشد 


واز آن‌جمله است جواهرخزاین ارباب فکرت و خیال وذخابردفاین 
اصحاب فطنت وکمال که هرچنددر قدر ودرجه متفاوت باشند لىك آب چون از 
حکک‌سرچهمه‌نوشیده وتربیت از یک‌صدف افته ند هر اانه عقد و 
هم‌آغو شى يك سلك‌راسزاوارخواهند بودوچون‌طبا بع اعل‌استعدادهر رك‌جدا کا نه 
بحری‌است از بحارفضل نامتناهی‌ومعد نی است آزمعادن فوضات الپی» س نتاج 
هر ىك را درمبزان اعتباد بەقدر آب و رتگی که از 1 قاض به‌عنوان رائبه 


گرفته‌ا ند اهتبازی مبرهن و مرتبه‌ای معین خواهد دود . فرد : 


اگر جوهری لعل وباقوت برد خزف نیز ازمشتری پا نخورد 
زخواری نباید حزین بود نیز که بازهر را زهر دارد عزیبز 


لپذا اسرسلسله آزادی محمد ارشدابن علی‌اکبر برثابادی که همواده 
خاطر بهوسلهُ ارتباط معنوی‌وا نجذاب‌طبیعی متفحص ادر الامرموزات اهل تحقیق 
وتتبع دریافت معارف ومعا نی دقیق‌می‌بود و پیوسته خودرا درسلك اهل معضی 
چون شبه درعقدلاً لیا نسلاك می‌فرمود وگاه‌گاه به تمعبت اریاب | ندبشه وخیال 
کمندفکررادرخلاب تفکر جلوه می‌داد خزفر بزه‌ای چند حاصل کرده بود که 
نه‌گوش‌عرایس سفاین‌را زبور ونه صدف درا مستمعان‌را گوهرهی توانست شد؛ 
با وجود اینهمه بی‌سرماایگی در نظر کوتاهم‌جلوة در یتم‌داشتند زیراکه‌بزرگان 
گفته| ند : 
هرچند که زاده عیب‌ناك است در چشم بدر ز عیب با است 

وطرفه‌تر | نکه دست بی‌نبازی دوران و کرشمه بی‌التفاتی زمان قبل 
از تحربراین شکسته بیان به‌هفت‌هشت سال هفت هشت هزارخلف زادهٌ خلوت 


دل و نونپالان شپرت حاصل رادر اده شرب وحجازومرحله کعبة صدق و نیاژ» 


غز لیات میرذا ادشد یازده 


موردیغما و ببا بان‌گرد وادی فنا ساخت وعمر تاف کرده رادرفوات آن‌پر کا لههای 
کرد گرداب تاأسف وملامت انداخت. عمردرباخته را باردگر باخته‌ام . 
پس با ینهمه تعلقات‌صوری‌ومعنوی»ا ین بی بضاعت کشوراستعداد راد تر تیب 
ان زخارف عذری بکار نه؛ وا گراز گوشةٌ این جمع نفسی بر آودد» دعوی‌وحود 
واعتبار نخواهد بود.چه همه‌گررا همه گر اعتبار کرده| ند؛ و بوالپوسی‌های ایام 
حوانی ورنكآمیز یبپای فصل دیع ژندگا نی هر چند روزعنان خاطررا ب‌صوب 
مقصدی می کشید و طفل اوقات را درمپد مطلبی می برورید واقتضای غسرت 
مستلزمآن می بود که همت برهرچه‌گمارد از مرتبهٌ نقصانش برآرد ودر هرچه 
آویزد باس تشر | سرد رو زگاری ازخد نك نگاه بان کما نداری می | موخت 
وعمری ازخط مشکین‌مپوشان‌گوهر سیاق می اندوخت » هفت قلم خط وط 
مختلفه رابەيكقلم تسخير وهريك را به هفتاد کر شمه تحر یر هی نمود» سازهای 
مختلف را ازامثال بر بط وارغنون‌می نواخت‌وهر بك رادرچنگ تصرف به‌قانون 
کمال هی پرداخت ودراستعمال آلات سپاهیگری من حیث الاستقلالکامل ودد 
استرشاد علم موسیقی واغا نی‌علی‌طر یق‌الاستکمالمکمل می بود؛ وقوفم درشکار 
جوارح کمند تصرف درگردن وحوش وطیورداشت وگلولة تفنگم درقدرا ندازی 
بشه‌را گورو تخجیرمی پنداشت. | گر به جزئیات دیگر پر دازم صفح دل تنك وزمز مه 
خارج آهنك می‌گردد وبا اینقدر راهزن مردافکن طریق سخن را بسروجه 
احسن‌قطع نمودن ازمقو له ممتنعات. درین‌ولابه خاطر ندامت ما ثررسید که‌چون 
مسافرعمر گرانمایه ازسرمنزل عشرچارم باز دحیل‌بسته به‌عشر پنجم مابل‌شده 
است؛وچراغ ز ندگی را که‌تکیه بر نسیم نفسیاست‌سرماية روغن به نقصان کشیده 


آناً فآ نا تبرگی وتنزل‌می‌پذیرد واین خزف ديزة چند پریشان راکه بر بساط 


دوازده غزلیات میرزا ادشد 


براکندگی| نتشاردار ندف راهم آورده‌مجموعه‌ای به‌شیر اژه ضبط درآ ورد. عر جند 
کها نوا ع‌جواهرمنظومه را که فی| لحقیقه‌سبیل است در کسه‌خود مخزون‌ساختن 
از طریق تعارف دور است؛ اما چون‌دگری مشتری این «تاع‌کساد نبود کمینه 
معذوراست. ہر حت مصرعی‌چند که به تقر یبات برز بان آ مده بودومجتمم‌ساختد, 
درا ین‌اوراق مرتب ومضوط نمود» تاا گرصاحب‌ذوق سودا زده‌ای دابوی بهار 
مع تکلف کلکش این جن افسرده نماید به‌سرانگشت بی‌تکلفی گلی‌اذاین 
گلزارتوا ند چید و به دماغ‌بی‌دماغیغنچه‌ای ازا بن‌شاخسار توا ند بوکد؛ واگراذ 
A E TE E‏ در ساتینش ملاحظه نما ید بهرشحهٌاصلاح 
وشینم | لتفات طراوت بخش خس‌وخارش گردیده» عیب پوشی‌وهنرفروشی‌دا شعار 
ودئارخود تواند ساخت. 
اینقدر EEL‏ بەرە فکر زند 


۰ 9 ۱ 
ور نه ارشد که و این‌هرزه درائی زکجاست 


سس تس سس 
۱- این‌دیباجه داکه‌میرزا ارشد نگاشته است ازذتذکرء میرذادضا بر نابادک 


نقل گردید, دردیوان اونبود.م: 


بسم‌الله ال ر حمن | لر حیم 


ای در ده تحقیق تو سر گشته خبرها 
پنپانی ويك ذره ندیدم ز تو خالی 
بر شاخ بدنپا ز تمنای تو در باع 
چون ناربن تازه گه جلوه نازت 
بی بدرقه لطف تو در باد یه شوق 


چندا نکهزخوددور به نز ديك تو رفترم 


در ششعهً حسن تو آشفته نظرها 
هرچند که جستم ز لقای تو آثرها 
چون غنچه سر اسرهمه‌خون‌بسته جگرها 
آویشته از حلقه فتراك تو سرها 
اک کرده را ره مان حتگرها 


کردیم چو درخود به هوأی توسفرها 


چون ارشد بیچاره پی طایر اميد 


در اوج تمنای رخت دیخته پرها 


> e 


هر گاه به وصف تو شود تازه سخنها 
افشا ند زىك چین‌سرزلف دوجهان‌دل 
در تسشن بارقهٌ نور جلالت 
خلقی‌همه‌در کثرت توحید تو یکرای 


شاداب شود چون گهر سفته دهنها 
فر باد ز روزی که شود باز شکنها 
خورشد درآو بخته‌گردن به رسنها 


ره کرده در ین‌عرصه به‌تنها من تنها 


۳ غز لیات میرزا ارشد 


هر گوشه شیندان و دو تسلیم چون‌شاخ‌شکوفه به‌کف آورده کفنبا 


چون‌غنچه به باغ غمش از شاخ تنارشد 
سمل شده آو خته سرها ر بد نیا 


KH 
الپی ات وو کف بیخودی ده گوهر ما را‎ 
به رى لاله از داغ جنون‌کن افسر ما را‎ 
دل مارا زعکس غ چون! دنه عربان‌کن‎ 
که حسن | برو در برده دارد جوهر ما را‎ 
به‌گنج مخزن دل» راه مشکل‌می‌توان بردن‎ 
که در هعرگام اژدرهاست نفس کافر ما را‎ 
به‌خون غلطیم‌چو ن‌گل‌ازتن اسای که رامش‎ 
ES به روی خار افگنده است دایم‎ 
فغان از مپربانیهای این صیاد کافردل‎ 
که بر کند از محبت درقفس بال و بر ما را‎ 
بساط خسرو و تخت سلیمان را عیان بینی‎ 
کنی در چشم غیرت گر کف خاکستر مارا‎ 
گرانجانی نگرارشدکه هم درجا فروما ند‎ 
تا‎ SE A 
> > 
در شاهراه کسه شوق تو سالا رک روان زموج کشوده‌است تا لقا‎ 
در بحرجستجوی توباشندچون حباب سرگشته فوج فوج به هر سو خالا‎ 
از معجز و کرامت خاصان درگپت در پیکر وقوع درآمد محالها‎ 


مظبر یکی است سلوه اثار کون را صورت یکی و مختلف ان مثا لپا 


غز لیات میرزا ارش ۲ 


ك بر توست و لن ومدعی 
بگڏرزجاءو 
لوح ین ز نقش پراگنده ساده | ست 


مکنت‌دنبا که مدغم‌است 


سر عمل ز دایره بیرون نمی‌رود 
تست بادءغمت آزذحوش عشق» ما ند 


به خنده راشکفیتن و نەک به را الم 


افتاده در مناققه احتمالبا 
هر شام در کمال کواکب زوالا 
اجاد کرده تفرقه را انتقالها 
بر می‌خورد به موج نخستین ما لها 
در گردن شراب تو خون سفالها 
ااه از نشانه‌ها و فغان از ملالا 


ات وان و خرف کن اشنا 
کاری نمی‌گشاد ازنن فل و فالا 

د عا 9 
بگنرد گر سالك داهء‌دل از پندادها 

بیند از هر نیش خاری جلوه‌گر گلزارها 
پاس‌خاطردار در صحبت که ر نجش می کشد 

از غباری در مبان دوستان دیوارها 
پاك سوز آلايش خاطر که صافی مشر بی 

می کند آینه را یمان دیدارها 
هر کسی را در ازل هرچز بایث» داده‌اند 

اهتمام خلق می‌گردد سبب در کار ها 
بی‌هشقت نبست ممکن فطع دراه آرزو 

سالك این راء را دد متوزه باش خارها 
ای مدبر چند از آ شوب دنا وهم وهم 

درقا از کاسان می‌شود دشوارها 
رنج مخصوص گدا بان نیست ارشد» می کشند 


خسروان ہے در لباس عافیت آذادها 


۶ غز لیات میرزا ارشد 


گدازش داده از بس ناتوانی بود و تارم را 
نگه با خویش همره می برد جسم تزارم را 
دم سرد سپپر افسرده شمع اعتبارم را 
سواد زلف فسمت کره 515 رود کا وا 
کلن ول با E‏ 5 
نم ابر قناعت کرده ممتد نوبهارم را 
شکست دل فانرا ندارد جرفه‌ای در 
گمان دارم که در با نشکند ایام خارم را 
رگ ابراست مژگانم که هنگام کپر داشی 
ز لخت داغ دل چون لاله بردارد کنارم را 
چه مطلب‌ها که دردل داشتم ارشد در ین غافل 
که سورد اش سے احا احا ۳ 


> ۴ 


ای ساخته ازهر مزه‌ات فتنه سنانپا 
بیر تگی‌ور نگین‌شده ازعکس جمالت 
هر ناله زمرغان چمن دفترشوقی است 
ك ره به چمن جلوه کن از ناز» که‌عشاق 
بارب چه چراغی تو که ازپرتو فیخش 
ازخشك‌لبی باتوچه گوییم که ما را 
تزديك به‌آن‌گفته‌که بی‌گله بمانند 


زه‌کرده ذابروی تو هر گوشه کمانپا 
چون خلوت| بینه زمانها و مکانها 
مقصود تویی زین‌همه فر باد وفغا نپا 
ریزند چوگل در قدمت نقد روانپا 
روشن‌شده بی‌شمع و لگن محفل جا نپا 
چون‌غنچه به‌خون تر شدهدر کامز با نها 
چون گر گکدر ین باد به‌سر گشته‌شا نپا 


لالانددرین نکته دابا و بانپا 


> 3 


غز لیات هیرزا ارش ۷ 
هر گه از خون‌جگرتازه‌کنم مژگان‌را ‏ تکیه برتندی سیلاب دهم‌طوفان را 
غنچة وسفیم در چمن جاه شکنت من نیمآ نکه مصبت شمرم ز ندان را 


گلشن‌دهر به بك برق نفس‌موقوف است کو فغا نی که برآ تش نهم‌این بستان‌را 
هرخدنگی کهز نازش‌رسدازغایت‌شوق ‏ بوسم و در بغل سینه نېم پیکان دا 
درفضای چمن عشق به‌اندازه برقص ماهتا بی است که سرمی‌شکندمستان را 
چند شون‌کنی از شکوء دوران» ارشد 
داوری جوی‌که مشکل کندا ین آسان را 
۱ 3 3 
بلندآوازه شپرت کن خدایا لب‌خموشی‌را 
که نشناسند این بلبل‌نوابان هرزه‌گوشی دا 
گرانباد است بر دوش محبت باده تمکین 
ط کت ساب بوش زا 
اگر می‌داشت قدری آدمی در عالم هستی 
رواج ۹ می بود رسم خودفروشی را 
چو کاهل ناله‌ام در غفلتآ باد تنك شوقی 
بده باری‌به جوش اشك من‌طوفان‌خروشی‌دا 
برار از زیر باد شنم آفسردگی دل دا 
نصیب مشربم کن شمع برق شعله‌پوشی دا 
چو از دردی‌کشان 3 در خراباتم 
مفررداد برمن کا اد دوشی دا 


> > 


۱- این کلمه دداصل‌نسخه خوانده نشد. 


غز لیات میرزا ارشد 


دهد سامان مستی هر نگاهش روزگاری را 


فشاند غنچه‌اش از هر تبسم نویپاری را 


به آیبنی مرا آواره کرد از خانمان عشق 

که در دامان صرصرافگنی مشت غار 
خبالش بگذرد دردل چنان کزغایت شوخی 

فتد بر نه خشکی‌گذر مشت شراری را 


ردک منحصر در شموة احسان بود؛ ور ند 


ر 


جه کاراست از نظر آنداختن بی‌اعتاری را 


رود خردخان ازخاروخس بر آسمان» عنی 
به گردون می برد افتادگی هرخاکساری را 


مراازخاك اگر لطف توبرداردچه خواهدشد 


نسیمی می‌برد بر اوج علیین غباری را 


به یش اهل‌معنی خرده خودرا مر یز ارشد 
به بازار محك بردن چه لازم کم عباری را 


گردون کند کناره ز طرف کلاه ما 
با ما سر مجادله با خود بود به غير 
ازپرتو جمال بتان پسکه دیده است 
دربا اگرشویم به‌کوشش‌عجیب نیست 
ما شوخ‌فطرتاسن دیاش محبتیم 
راه غمش عجب که سلامت بسر بریم 
شکرخدای‌کز پس بك عمر انتظاد 


KR 


می لرزد افناب 5 ۱۳۰ 
برهم زنند چون صف مر گان سپاهما 
چون‌شمع‌سوخت بر سرمژ گان‌نگاه ما 
کمتر ز قطره‌ای نبود کم دا 
در مفز شعله , رده دواند کا ما 
لنگ‌است پای وبر دم‌تیغ‌است‌راه ما 
اف‌کنده‌سایه 0 با 


غز لیات میرزا ارشد ۹ 


ارشد رسد [نکه زدیدار فرخش 
روشن شود چو آینه چشم سیاه ما 
A e XK‏ 
می گدازد همچوشبنم پر تو روش مرا همچو گل‌مجروحدارد تیغ| برو ش‌مرا 
همچومرغ نیم بسمل باوجودضعف‌تن دل به پروازطپیدن می‌بردسوش‌مرا 
در گداز شعلةٌ نازش مدام افتاده‌ام کرده‌مفتون جون‌سمندد گر می خویش‌م| 
می کشم درسایةٌ زلفش دل آشفته را تا به‌ کی بی تاب داردتاب گیسو یش مرا 
نازم افسو ن تصرف را کهمر دم‌همچومار می کشه ازدست بیرون زلف‌جادویش‌مرا 
حسن‌صبادی 6E‏ ارشد که بی‌دام‌قفس 
بست بکدانه دارد خال هندویش مرا 
f ¢‏ > 
ای خضر غافل مباش از ساغر سرشار ما 
نشتة جاوید می‌بخشد هی اسرار ما 
در راض فطرت ما هرژه‌گردی کل کرد 
لب به خاموشی کشاند غنچه اظپار ما 
ها تفس د بکرم مسی‌شود 
هم مگر لطف شما کوشد در استغفار ما 
رخت‌ازکوی مغان تاکعبه ارشد می‌بریم 
گر تواند کرد ساقی جرعه‌ای در کار ما 
> > 
و راهطا دشمن بدخواسامسبوس‌می‌خواهیمما 
تادر آمیز ند با هم اهل عالم در نفاق شیوه‌های خلقراهرغوب مى خواهیم ما 


محنت | یوب تا دوشن‌شود برخاطرت شرح‌حال خویش دامکتوب می‌خواهیم ما 


1 غوا لیات ا اند 


تانباشد اهل طغیان در قیامت‌منفعل ‏ غالب مرقوم رامرغوب می‌خواهیم ما 
نعمت باقی زعز وحاه‌فا نی خوشتر است دوستان‌رادرجهان‌منکوب‌می خواهیم‌ما 
تامصون باشیم از توصیف ار باب‌غرض ‏ پای‌تاسرخویش رأمرغوب‌می‌خواهیم‌ما 
تا نپردازدکسی ازخوف برحال‌کسی دهردا پیوسته پر شوب‌می‌خواهيم ما 
کی‌شود ارشد زگیتی‌طا لب امید خویش 
چون رضای خاطرمطلوب می‌خواهیم‌ها 

9 > 
با که صحن چمن بی‌تو گلخن است مرا 

به کوش نغمهٌ داوود » شون است مرا 
ز همنشینی عکس تو تیره‌ام هرچند 

صفای اطن اه روش ۳ 
تو چیستی که برابر نمی‌تواند شد 

به خاكبای تو جایی‌که در تن است مرا 
به زلف دوست دلم تا شده است سابه نشین 

چه ازهای برشان که بر من است مرا 
چکونه در سر زلف اد 

کت بىوفائى دوران مبرهن است مرا 

دماغ بهودة نوبهار می سورد 
کجا دماغ تماشای گلشن است مرا 

3 دج 

زبرگ گل بنا کرده‌است بلبل آشیانم را 


نسمی می توا ند کرد ویران خانمانم را 


غز لیات میرزا ارشد 


ندارد وسعت مبدان موری عرص بختم 

بلادی با سر زانو باد اسان را 
تزد بر دامن اظپاد هرگز ناله‌ام دستی 

فغان ازدست خاموشی که شل‌دارد زبانم را 
محبت می‌خرم» جان می‌فروشم» تاجر عشقم 

نمی داند درین سودا کسی سود وزيانم را 
کجا قوس و قزح تاب شکوه باژویم دارد 

فلك بر دوش نتواندکشید» ارشد» کمانم را 

RRR 
باشد آبا که شوم جلوه‌گر آغوش ترا‎ 

بوسه‌ها غوطه دهم نهر بناگوش ترا 
آرذوم بجز این تست که در خلوت راز 

پر در شکوه نمایم صدف گوش ترا 
کو فریبی که به تەجرعة عجز آمیزم 

درد و آهی که دمادم برد هوش ترا 
چه نپالی تو که خباط قضا از سر دست 

حامه از کیت کل دوخت بر و دوش ترا 
از تو پوشیده نباشد که شبی می‌خواهم 

به بغل درکشم آن سرو قباپوش ترا 

ارشد از تاله فروما نده‌ای امشب گوبا 
مپرحیرت زده مستی لب خاموش ترا 

a 2 3‏ 
ان تا به‌کی برخلق پیداد از شما 

O‏ شما 


1۳ غز لیات میرزا ارشد 


جز پریشانی چه‌جمع آورد مجنون از وفا 

غر اکامی چه حاصل دید فرهاد از شما 
رحم اگر بر ما نمی‌آرید بر خنجر کنید 

تا به‌کی در خون نشند تيغ فولاد از شا 
بر گك برگش بلبل و هرغنچه‌اش پروانه است 

برتوی بر هر گلستانی که افتاد از شما 
آفت هر خان ومان اره کی اک دود 

تا بود در دودمان حسن ناد ار شا 

کر ال ارشد بدست آرید بدعت می‌شود 


کفر خواهد شدکه گردد خاطری شاد از شما 


اد اد 

چشم تو که مست دیده خود را شمشر به‌دست دبده خود را 
هر دل که به دام زلفت افتاد بامال شکست دیده خود دا 
تا چشم گشوده غنچه در باغ سر بر کف دست دیده خود را 
گ‌گشته ز پرتو چو شنم هر نمست که هست دږده خود را 
آن کس که بلند گشته قدرش در بای ست دیده خود را 
آینه به دست هرکه دادند زانگونه که هست دینه خود را 
تا مبکده هر که رف د سمان‌دیرست دبده خود را 


تور یف عبت مکن که ارشد 
در روز الست دده خود را 
داد 
می تا به‌کی‌فر یب گلستان دهد مرا کو مستیی که سر به بیابان دهد هرا 
نازم به زور بنجهٌ شوقی که هر بپاد چون گل به‌دست‌چالك گر یبان دهد مرا 


غز لیات میرزا ارشد ۱۳ 


چونز لف يار درهم وشور بده‌گشته‌ام "شفتگی کجاست‌که سامان دهد مرا 
گردون‌چسان تداركوصل تو می کند اک بی‌دخ تو اگرجان دعت مرا 
چشمم به‌گر به ما بل ومن‌درهراس‌وبیم ‏ کاین‌خان‌ومان‌خراب‌به‌طوفان‌دهدمرا 
ب که کیان می کدد 
ارشد اگر زمانه به تاوان دهد مرا 

HH e 
ET 

وداع کن کن کردم از کے اا 
کسی چون من نمی‌فهمد زبان بی‌زبانی را 

که عمری با لب خاموش کردم همزبانیها 
خزان پیر یم کرد ازلباس رنگ وبو عربان 

دریغ از نوبپار عمر و ایام جوانیها 
دمی درصحبت رندان نمی|ساید ازخدمت 

سبکروح است ساغر با وجود بی‌زبا نیها 
چو ازخود بی‌خبر گشتم شدم ‏ گاه ازمستی 

نشانبپای رخ از برده‌ام در بی‌نشانیها 

نمی‌داند کسی چون من سراپا عیب ارشد را 
که عمری کرده‌ام بر درگه او پاسانیپا 

> > > 
کنی برآتش دل هر دمم کباب چرا زسیل‌گربه‌کنی خانه‌ام خراب چرا 
بکوبه‌هندوی‌خالت که‌سوختی خودرا برهنه این‌همه خفتن درآفتاب چرا 
کنی‌چوتر بت‌غم کشتگان‌خویش‌شماد. نمی کنیکف خاك مرا حساب چرا 
سلام چون‌کند ازدور برتو محزومی نگ تکردن و نا گفتن جواب چرا 


۱۴ 


زکف نحست نما ید عنان فرصت را 


برای سوختنی اینقدر شتاب چرا 


توان‌گداختن| ین برق پا بدارچوشع 
ستاده بار و طلب می‌کند ترا ارشد 
چرانشسته‌ای » ای خانمان‌خراب چرا 
د A e‏ 
سرفرازم دار اگر افتاده‌تر خواهی مرا 
کن گرفتادم اکر آزاده‌تر خواهی مرا 
تاجور چون آفتابم کن برین نیلی سر بر 
گر ز بای نقش خود افتاده‌تر خواهی مرا 
باك ساز آینه‌ات را از غباد تقش غير 
گر ز صافی‌طینتان هم ساده‌تر خواهی مرا 
تنگی زندان مرا در دل بابانپا کشاد 
سخت‌تر کن بندم ار آزاده‌تر خواهی مرا 
داده ارشد دل به‌آن زلف سيه » لیکن توم 
دلنوازی کن اگر دلداده‌تر خواهی مرا 


6 > 


عشقاگرساقی شود بزم ادب ردا را 
دور بسنی‌می کند نز د بك‌مطلب‌را به کاد 
شیوه‌هایآ شنائی‌را رموز دیگراست 
بالء برلازم نمی‌دارد چمن‌زاد خبال 
صاف‌ی گر ددسخن‌هر چندما لش‌می خورد 
ابتدای کار چون دیدی مپرس‌از انتها 
سعی باطل‌صد با بان‌دورمی گرددز کار 


بی‌زبانی بر سر بازار گوید راز را 
برهدف باشد نظر ببوسته تبرانداز را 
می‌توان از بت نکه‌فپمیدصیدا نداز را 
می کنددر بیضه چون‌مر غ نظر پرواز را 
یی اقا ا 
می توان‌فہمید از انجام کار آغاز را 
تابه کی باشی‌سواد این کتک وادون‌تاذدا 


غز لیات میرزا ارشد ۱۵ 


نخمد و تکار تک ارشد هی تراود از لبم 
ناله خاموش من در برده دارد ساز را 


دا مد 
با محبان کین‌مورزیدن چرا بی سیب از هیچ رنجیدن چرا 
متصل باد حوادث می‌وزد اننقدر چون بيد لرزسن چرا 
می‌توان چون رنگ گل یکجانشست چون صبا بپوده وق ا 
دادرس‌چون واقف‌است ازسرحال عبب خود از خلق پوشدن چرا 
می‌کنم فریاد » می‌غلطم به‌خون ا ل راست نادبدن چرا 
5 نو جوانی از خضاب عمررا از خوش ورز دن چرا 


چون شدی از هیچ ارشد هیچ تر 
خوش را با باد سنجیدن چرا 
KNK‏ 
بیگانگی ز الفت هرخس بود مرا زندان طبع صحبت ناکس بود مرا 
خرسندیم رسیده به جائی که سالپا . يك قطره آب ہمچوگہر بس بود مرا 
از ابتدای عشق دهد مستیش نشان میل دگر به باده نورس بود مرا 
تا کرده‌ام به غنچه به عر یا نی اختصار صد خنده بر قماش بنارس بود مرا 
ارشد فریب بستر الوان نمی‌خورم 
نقش حصیر جامة اطلس بود مرا 
e ۱‏ و 
چه سفر بود که زد ده چمن‌آرای مرا 
کز فغان بست نفس بلبل سودای مرا 
داد و فرباد ز رنجوری خاطر که سپپر 
از سر بستر من برد مسیحای مرا 


جه هوس داه زد ای سرو روات د دو که باز 
کرد کوتاه ز گلگشت هری پای مرا 
مطلق این فکر به من راه نمی‌زد که سپهر 
برد از راہ دک مب فل 
همچو آیینه سرا پا به دحت بودم چم 
آ نچه ره بود که زد دراه تمنای مرا 
دارم این مسألت از بخت مساعد ارشد 
که‌کند حفظ چراغ شب بلدای مرا 
6 > 
خواهم که به معراج برم شان نفس دا 
چون صبح کنم پای کریبان نفس را 
سے اس دم اسباب معانی نشود تخ 
بر باد بده زلف پریشان تفس را 
شك نیست که آب خضر از کام تو جوشد 
۱ گر پاك کنی چشمةً حیوان نفس را 
آگاهی دل نورفزای دم گرم است 
خاموش مکن شمع شبستان نةس 
کو جذباٌ شوقی که کند لخت دلم قطع 
چون کام به بك گام بیابان تفس را 


۹ 


تس روی غمش سوز دلم اا رك جراغان 
از لحت جکر داشت حااات ۱ 


سر سز ی اد از نم باران سرشك است 


> 


درآ تش غم سوز کهدل میز ند ارشد 


بر آتش پنهان تو » دامان نفس را 


اد 6 3 


تنگک دارد جلوه يك‌نده میدان مرا 
برسر خادی توا ن‌روزگاری و کرد 
صاف می گردد به‌عذری‌خاطر | زرده‌ام 
دیده چون آیینه بستم برده دیداد دوست 


2 سرشت غنچدام در ناز کمپای‌وجود 


قطره‌ای‌گرداب می‌سازد بیا بان مرا 
بی‌وجودی‌وسعتی‌دادهاست مبدان‌مرا 
می‌توان‌بست از گناهی راه طوفان مرا 
سرمه بخشد گردا نره چشم حير ان مرا 
E E‏ 


می توانم کرد ارشد خسروی درملك‌عشق 


بی سرانجامی مہیا کرده سامان مرا 
E Xe *‏ 


خاطر اندوهگین را شاد می‌دانیم ما 
پیش چشم همت‌ما,هردو عالم ذره‌ای‌ست 
نست‌استحکام دراجزای‌عا لم سر بس 
از خردمندی نمی‌دانیم جز افتادگی 
می خر اشد گر دل ازسنگ است‌حسن نو بهاد 


مرغ بسمل‌کرده راآذاد می‌دانیم ما 
آسمان را قطر پر باد می‌دانیم ما 
پیستون‌را پست و بی‌بنیاد می‌دا نیم ما 
هر که شاگردی کنداستاد می‌دا نیم ما 
برگ‌گل دا تیشه فرهاد می دانیم‌ما 


هر چد نقصان می‌شمارد غير ارشد سود ماست 


طعن نفرین را مبارکباد می‌ذانیم ما 


A e 


اقك کر دل شد جدا خوناب می‌ساذیم ما 

بی‌صدف چون شد گپر شاداب می‌سازیم ما 
کی حریف گريه ما می‌شود ابر بہار 

صد چمن از قطره‌ای سراب می‌ساز یم ما 


۸ غز لمات میرزا ارشد 


دهمنان را در خبال دوستی اکا 

بسکه با ناسازی احباب می سازیم ما 
نست مقصود دگر ما را ازین افسانه‌ها 

طفل بخت خوش را درخواب می‌سازیم ما 
اشكر بزان عم 7 بت‌احزان فحط نست 

خانه در م چون حباب ازاب می‌سازیم ما 
مل درا عالم بی‌اعتبادی گشته ایم 
همچنان گرصرصری‌تمکین بحر آمدبه‌جوش 

کوه را از ناله ای بی تاب می‌ساز یم ما 

مشت خاری بس بود سر گشتکان‌راء آشیان 
ارشد این خس‌خانه را گرداب می‌سازیم ما 

مد 2 
ای که پیوسته کنی فکر پریشانی ما 

خانه‌ات کی شود اناد د وبرانی ما 

آب و رنگ دگری زینت عریانی ها 
روی از هر دو حپان تافته تا دافته است 

لذت سجدء درگاه تو پیشانی ما 
بس‌که دیده‌است تملق ز سبکباری هوج 

باد عفر اتکند کشی وا 
خوب آمبخته درگ‌لشن دوی تو بههم 

اله لل و اح غزل‌خوانی ما 


غز لمات میرزا ارشد ۱۹ 


گشته تا کوکبة فقر تو ارشد عالی 
بور ہا هم نشود مسند سلطانی ما 
6 2 
می دهد از دیده چون آینه حیراتی مرا 
همچو زلف از طبع می‌رو ید پریشانی مرا 
طبعم از قید ملالت یك نفس آزاد نیست 
در شکنج دام دارد چن سبستانی مرا 
عفش از دير و حرم دارد دلم را 2 تاز 
کرده محروم دو عالم تا د ات دا 
گر چهجزاشکم نباشداستخوان‌پوشی چوشمع 
در گداز شرم دارد نقص عربانی مرا 
چون مرا بینی که بر خالك الاك افتاده‌ام 
ظلم بر خود می‌کنی گر برنخیزانی مرا 
هر چه‌افشا ندم بهخاك» ارشد»همان‌برداشتم 
یت موز حمل شد شغل دهفانی.هرا 


د Xe‏ عا 


ز ورطه‌ها برهاند مرید ناکس را 
زشش‌جپت در اندوه بردام باز است 
بر وصال ز معشوق خردسال مجوی 
برای مردددلان نصب کرده زندانی 
به محفلی کدقدرشمع اعتبارافروخت 
ز قحط مشتری و رونق کسادامروز 
بران سرم زتقاضای سجده‌های نیاز 


کمند موچ ز درا برآورد خس را 
سبیل کرده‌ام این خان مسدس را 
که میوه دسم نباشد نپال نورس را 
قشاکه ساخته این گنبد مقر نس را 
چراغ انجمن خویش کرده‌ام خس‌را 
به نرخ شال فروشم قماش اطلس دا 
که رشك کعبه کنم مشپد مقدس را 


۳۰ لیات ی قارع 


فغانو گر به‌ات ارشد زخامی عشق است 

ز جوش چاره نباشد شراب نارس را 

2 ۶ 

آکپی تست ز وحدت کد آغاز هرا کک ایا با ۱۳ 
نیست اوجی زپرافشانی وپرواز مرا 
گره از رشتة خاطر نشود باز مرا 


بسته تقدیرچوگل پای‌مرا بررگك‌شاخ 
گر چه‌تسبیح کشدصدطرفم ناخن‌سعی 
هر کدرا یک تباشدزماول | سود است 
۳ 


غیرت انداخته دایم به دم گاز مرا 
کرده رسوای جړان اختر ناساز مرا 
زین کمان تا چه نصیبم شده باشد ارشد 
کرده اواره چو تر کلدانداز مرا 
جع > 
ز حدچو رقت تجلی‌حجاب شد بیدا 
کلید مصطبة آب و تاب شد پیدا 


چوخره‌گشت تماشا نقاب شد یبدا 
چوکردازافق شیشه صبح باده طلوع 
به‌چشم‌ساده دلان خوب‌وزشت‌یکسان بود فشاند يك عرق و آفتاب شد پیدا 
دمی‌چوشمع رخش گرم فر ینش بود نقوش لمعه زد و انتخاب شد بدا 
چکید قطره‌ای از ابر کن فکان ارشد 
ز لجة قدم این نه حباب شد پیدا 


اد اد اد 
2 


منمای وال 5 باره باره را 
از یس فسرده رحمت شینم نمی‌دهد 
در نوبهار خوردن می پر مباركاست 


داغممکن حساب کز ین پیش کر ده است 


ae Kashmir University Library: 
Accession No. Ng. lB ٩5-۰ تم عم‎ 


پنهان به‌سینهدارچوسنکها رین شرارهرا 
آ هی که‌می گداخت دل‌سنگک‌خاره را 
کردیم از کتاب گل این استخاره را 
ناد صاز ریگ روان این شماره را 


غز لیات میرزا ارشد ۲۱ 


۱ رونت مغك است بر یاد دهء‌این‌سواده د 
ارشد ز اضطراب توغافل کجا شود 
چشمی که بی‌اشاره نفهمد اشاره‌را 
> 
عمر بگذشت و زهم ریخت بنای‌گل ما 
۱ و آنچه مقصود حقیقی‌ست نقد حاصل ما 
طرفه رمزی‌ست که از نوك قلم می رو ید 
هرچه دهقان اذل کشته در آب وگل ما 
سی بر کشود بی دخلی ما ممزول است 
ما کوشش موری نشود حاصل ما 
چه نشینیم چو در رهکنر باد فنا 
خار خشکیم که بر شعله بود محمل ما 
ما سر اذ تيغ نپیچیم از آن می‌ترسیم 
که مبادا شود آزرده کف قاتل ما 
ارشد از پادیةً طول امل پای بکش 
کداز ین مرحله ببرون نرودمحمل‌ها 
E‏ اد 
به دست از دهی چون‌کمند ایما را ز بام چرخ فرود آوری مسیحا را 
را رة فتراك آسمان‌شددت ‏ کشیده در بقل ذرہ تنگ صحرا را 
توان ا وضع روزگار امروز عبان مشاهده‌کردن جمال فردا را 
مخواه عذر مخالف که میپمان‌طر یق بتر ز جرم شمارند عذر بيجا را 
مر بز رنگ توقف که دیده‌اند ارشد 


به نور برق مساوی بقای دنیا دا 


۳ 


غفلت عنان گر فته‌است دراعتبارما را 
ما نو نباز غبرت» او کېنه مرد مدان 


باهیچ شغا 


غز لیات‌میرزا ارعد 


امن بهخواب کرده‌است‌در کام‌مارمارا 
اقتاده رکش سخت با روزکار مارا 
اک ده شوقش از کار و بار مارا 


e‏ صد کوچه می‌دو | ند یم اختبار مارا 


باث‌ره نقاب‌حرمان‌آزروی وعده بر دار تا ك توان بسئد ید در انتظار مارا 
پاانکه ابر نیسان دلپا شکفته دارد چون‌گل شاندهدر 2 ۲ ۳ 


چندا نکه کام جستیم حر مان نمودعارش باچرخ کج نشسته‌است نقش‌قمار مارا 
دیواند ره ندارد درهیچ کشور ارشد 
اک وحشت ازهر دار مارا 
زد 2 اد 
نپندادم که فکر دشمنی از دل شود بدا 
ز حقد حاسد و اندشه باطل شود بیدا 
صدف ازساده لوحی کرده رسوا رازخود ور نه 
به در باقطره چون گم شد دگرمشکل‌شودپیدا 
پشیمانی ندارد هرچه دارد در عقب نفعی 
ندامت طبع را از سعی بی‌حاصل شود بیدا 
درخت آدمی‌رو ید نحست ازخاكلىكازوی 
بههر شاخی که حوشدعتده‌ها در دل‌شودییدا 
به‌خوارید دشطان در سر شت خاكو زین‌غافل 
و 
به عصان‌مغفرت نازد که لذت‌بش می بخشد 


چنان پندار ارشدگرز ناکس‌بینی احسانی 


وود سا خن شود یا 


> کل 


دلبر و شمع و سرافرازی ها 
چون کماندار شود بخت بلند 
عمرها صبر نمودیم و نشد 
کاسه باز فلك اسباب نشاط 
پس‌که گردید گرانباد تلاش 


از چه رو زندة حاوید نماند 


جرخ شرمنده ر ناسار پا 
برد از ما به دغل باز ا 


ارف از ها 


رها فاش فف ارشد خر 


داد ازین زمزمه‌بردازپپا 


جع > 


چون‌ساخته ز لفت‌شب تاد | بنهام را 
شد عکس خیالت به دلم رهزن دلا 
نتوان به نفس‌گردکدورت زدلم رفت 
کی رحم کند بردل زادم ذشکستی 
از س اثر جوش گل حسن لطافت 
صبح طر بر خ‌ننما ید که نشانده است 
فارغ شده از نقش پراگنده ضمیرم 


صبحی بنما هم ز عذاد آیندام را 
ارات باس ار را 
صیقل بشود باد بهاد آینه‌ام را 
شوخی که‌شکسته‌است هزارآ ینام دا 
ات دسته‌گل کرده بپاد آنه‌ام را 
زلف تو به روز شب تاد آبندام را 


تا آنه دان گشته غبار آنندام را 


ارشد نفس‌گرم تو مرآت فروز است 
کرده است چراغان زشراد آبندام را 


36 Xe 


۳۳ 


آنپاکه راه بردند کوی ناز خودرا 
چون گل:ز بان‌مارا مك ادحل دل تفہمید 
دل با هزار شیون آهی به لب نیارد 
ماراشر ار باطل |فسر ده‌است‌چون‌سنکت 
مستی به‌از ربا بود ناچار درخرابات 
چونعس‌های مارا بك بك به‌ما نما بند 


در کنج دل گزار ند دام نماز خودرا 
هرچند وانمودیم ازسینه راز خودرا 
در پرده می‌نوازیم‌همواره ساز خودرا 
رودن چو شمع کردیم دوزو گداز خودرا 
مرهون اده کردیم حای نمازخودرا 
همواره شکر گوئیم | بینه‌ساز خودرا 


با کارسازی خلق دیگرچه کار دادیم 
دانسته‌ام ارشد چون کارساز خود را 


e د‎ 


کسی که داد به غارت متاع دنیی دا 
E E‏ 
بریزخون قدح را که مفتیان ل و 
توان به چشم تصور جمالمطلب دید 
به موج‌تفرقه سیلاب مر گك‌هم نزدود 
چو نور مردمك دیده نقشبند خبال 


مخوان بەچمۀحیوان دل مرا کاین خضر 


چراغ عبش برافروخت بزم عقبی‌را 
به آب چشمهٌ ساغر لباس تقوی را 
نوشتدا ند به خون شراب » فتوی را 
که‌نورسامعه‌چشی ات[ ۱۳ 
ز لوح خاطر مجنون خیال لبلی را 
کشده‌تنکک درآغوش لفظ» معنی‌را 
نه‌تشنه‌ای است که‌مپمان‌شود تسلی‌را 


چه ما ىدروشنی ارشد به روز گار توداد 


که شع خلوت دل کرده‌ای تمتی را 


> لا‎ EG 


هر که دشمن‌شد به خود محبوب می‌دانيم ما 


وتا SS‏ هنر معبوت می‌دانیم ما 


نامه و پیغام را با راز اهل دل چه کار 


هر نگه را نامه و مکوت می‌دا نیم ما 


غز لیات‌میرزا ارشد 


آه نا دد دل بود فدوش ز فنوان برتر است 
سر له دا توت دات ما 
تاه می توان هملوم کرد 
شوه‌های دوستی را خوب می‌دانیم 
کی دهد پرتو فروغ شعله ها در آفتاب 
صبح را با نور دل محجوب می‌دانيم ما 
آشنای راحت ES‏ ات 
عافبت را فتنه و اشوب می‌دانيم ما 
نیزه بر کف بر چپاد نفس می‌کوشیم » ليك 
پسته دست خویش را بر خوب می‌دأنیم ما 
از گر مان پاده‌کردن نیست ادشدحاصلی 
چالهای سنه را مرغوب می‌دا نیم ما 
اد e‏ 
بل توح دادم مرخ دل خوورا 
نمی‌دانم چه سازم» باکه‌گویم مشکل‌خودرا 
دس یی‌قدری سرمایه‌می ترسم که نک ارد 
اگر در خان موری سیارم حاصل خود را 
دل‌خود از نگاهش با زجویم ساده لوحی بین 
که از سیلاب می‌پرسم سراغ منزل خودرا 
نمی‌با بد نشان از گرد مجنون ناق لیلی 
مگر اندازد از دنبال شوقش محمل خوددا 
زخاك راه بودن هم دل‌آزازی نود ارش 


کو درم ازدست وبا آب وگل خودرا 


1۳ 


طاقت‌وصرو قرار ازدل بر خون‌مطلب 
هست در حلع جر ید نپان آب‌حنات 
هر کسی‌را ز ازل رو بدرهی‌داشتدا ند 
آب اقوت ز سرچشمةٌ دیگر باشد 
شاهد جود بود گنج‌تبی شاحان را 
کو کب بختا گرراست‌رود کام‌رواست 


سعی‌درغیر محل» کوشش بی‌فا بده‌است 


غن‌لیات میرزا ارشد 


ادلی ار ۲ 
چشمه خضرازین‌دایره بیرون مطلب 
گر تود بوانه نه‌ای‌عقل زمجنون مطلب 
فیض آب‌گپر ازموجٌجیحون مطلب 
بدریضای کل از 85 ۱ 
شیوء گمرهی از طالع وارون مطلب 
گوهری‌را که به‌در باستزهامون مطلب 


ارشد از نکتَهٌ خود جلوة شپرت میدذ بر 
از خزف رزه رواج در مکنون مطلب 


A عد‎ 


رفته پام به سرایردة دامان در خواب 


طفل اشکم شده در دامن هد کار درخوابت 


پایم از دست شد و شوق به منزل نرسید 


رفت بی‌شك طلبم بر سر مدان در خواب 
چون گپر در صدف و قطره شبنم در کال 


طفل اشکم شده در دید حبران در خواب 
عم عالم شده از ناه بلیل بندارد 
همچنان نر کن شای گلستان در خواب 
فکر سامان جنون کن‌که دگر بار ارشد 
دبدم‌آن ساسلةٌ زلف پر یشان در خواب 


> 


هرچندکه افزوده ز گوهر شرف آب 
برخشك و تر دهر چوگشتیم مسلط 


ياقوت زخاك است مرد برطرف اا 
کردیم قناعت به لب نان و کف آب 


#۹9۹ 


صافی چوشداقبالغم ازسوخطانیست 
هر قطره حبابی شده در رقص در | بد 
ار کت رک بر[ سنه‌ند بده‌است 
بر باد رود دمبدم اجزای رطوبت 
نه شبه بدر دارد وند نسبت مادر 
د بطی‌ست به آ ميزش اضداد که‌در خوش 
محکم نود از صاف‌دلان‌رسم حمات 


۳۷ 


بیرون نرود تاوك موج از هدف آب 
دستی چوزند مطرب اران بهدف آب 
گرد نده همان موحه در با کلف آب 
ار صحفت خی نرامی تلف ات 
گلزادغ خا است بگو با خلفآب 
فا تاش توا تا کے ات 


اادد کته ااست گپردر کنف آب 


جز باد نیابی گپری درصدف آب 


> > 3 


مجو زچرخ مرادخود ازخدا بطلب 
چوا بر جر عه فشان گشته بی‌دما غ‌مباش 
بز ر گو کو چكڭ| ین عرصه‌رهنمای‌توا ند 
ترا که گفت که لب تشنه‌عرض‌مطلب کن 
فر بب جلوة زاغ‌وزغن مخور به‌قیاس 
تراست گر هوس سرمهٌ سلیمانی 


گپر به دیده چدداند امانت آدابی 


دوای درد دل مس ز 5 بطلب 
ز گل‌پیاله بگیر و می از ہوا بطلب 
ز آفتاب خبر پرسی از سپا بطلب 
ز کام کر ENE‏ مدعا بطلب 
کلاه سروری از سابة هما بطلب 
ی توت بط 
به من‌سپار دل, نگه زمن وفا بطلب 


به هر کجاکه شوم‌گې» عبث مجوی ارشد 
CEBEL‏ ده ایا نطلت 


EE 


بر ای درد غمش خاطر سند افتاده است 
گرخس وخاشاك این وادی بلند افتاده است 


۲۸ غز لیات‌میرزا ارخد 


رشته بر بای رهایی بسته تار ذلف او 
طابر آزادگی انجا به بند افتاده است 
بال و پر کوتاهم اما پست‌فطرت نیستم 
همچو مرغ دید پروازم بلند افتادء است 
گردن دل چون دهد ازچین زلفش»کز اذل 
قمری‌آسا در گلوش این کمند افتاده است 
ر به سر ملك سلیمانی به موری می‌دهند 
مدعی در گفتگوی چون و چند افتاده است 
چارة دردکه خواهد ارشد غمد دهاش 
هرطرف بر خالصدهادردمندافتاده است 
9 > 
آه افسرده نپان چون چمن خاموشی است 
نگه گرم طریق سخن خاموشی است 
چون ورق کوش کن اين پهن نگين سخنم 
که زبام چو قلم در دهن خاموشی است 
زد کرد دم رده یز تا ا 
جلو فکر چو جان در بدن خاموشی است 
روشن است از نفسم دل که زبان در دهنم 
شمع زرین لگن انجمن خاموشی است 
برکسی شپد معان اس کوادا 3 
که لبش طوطی شکرشکن خاموشی است 


عد عا 3 


غز لیات‌میرزا ارشد ۳۹ 


کردی می اختبارومرا اختبار رفت ساغر تو نوش کردی و ازمن خماررفت 
عمرم تمام درشب دیجورغ گذشت. بشگفت صبح عشرتم و روزگاز دفت 
قفل ملال ما نگشود ازکلید عیش ‏ پژمرد غنچةٌ دل و فصل بہار رفت 
عمری برای کعبة مقصد شتافتم بدانگشت منول ومحمل ژکار رفت 
رفتم که باز بافت‌کنم دل ز زلف بار دل درمیان نیامد و بار از کنار رفت 
ارشد تراچهمی‌شود خر دمی بر ار 
تا کی ز بان بر ده نشینی» نکاررفت 
ده 
ماهی دریای حيرت دم نمی‌داند که چیست 
وحشی دشت محبت دم نمی‌دا ند که چىست 
من گدای آن خراباتم که لطف ساقیش 
کاسه‌چوبین را زجام‌جم نمی‌دا ند که چیست 
رده دل نااشتاطغلی من کر فرط د 
غمزه‌اش وان و محرم نمی‌داند که چست 
بار صاحب‌درد می باید» چدسازم» چون‌کنم 
دلبری دارم که درد و غم نمی‌دا ند که چىست 
با دل محزون خود شادم که از شور دگی 
شور نشناسد که چه» ماتم نمی‌داند که چست 
گر رمید ارشد ز بزم دوستان» عییش‌مکن 
شیوه‌های مردم عالم نمی‌دا ند که چیست 
دب اد 
جوش زد اشکمزمژگان خون ناب ازسر گذشت 
چون قدح سرشار شد موج شراب ازسر گذشت 


۳۰ غز لیات میرزا ارشد 


جلوه‌گر شد با قد چون سرو آن مه در چمن 

س که گل بگدا خت از خجلت» گلاب ازس ر گذشت 
مپر دوش تیغ برکف زد شبیخون بر سپهر 

صبح» دست ازجان شست و اآفتات اد افذشت 
غنچه‌سان زد خنده درج گوهرش برروی غير 

همچو باقوتم ز غیرت خون ناب از سر گذشت 
دیده» طوفان‌خیز اشك و بار گوید صبر کن 

تا به‌کی ورزم شکیبائی, که آب از سرگذشت 
می‌شوم سرسبز چون خاك چمن » هرگه مرا 

گردراهش‌گوهرافشان چون سای از بر کذشت 
چون توان ارشد قباس رتبةً حسنش نمود 

کر لطافت این گپردا آب و تاب از سررگذشت 

KR 

گلشن‌روی تودیدم‌چمن از بادم رفت 
جلوة تيع تودیدم‌کفن از بادم رفت 


داشتم با لمت از تلخی دل بغامی 
درچمن درده زرخسار توبرداشت‌صا 
در سر کوی توچشمی به رقیبان افتاد 
عطری ار رن توآورد صبا 
عمرهاشد که ندارم خبراز کام وز بان 


لب‌شیرین تودیدم سخن ازیادم رفت 
گل‌فراموش‌شد ویاسمن ازیادم رفت 
رشتی ديو و دد واهرمن‌از ادم رفت 
نکپت‌سنبل وبوی‌سمن ان بادم دفت 


خاموشی بس که گز بدم‌دهن از بادم‌رفت 


شور مجنون وغم کوهکن از بادم‌دفت 
2k 3 3‏ 7 


لیات میر وا ارشن 


بدرعم طا لعم آن‌مه وقااکسل شده‌است 
درن بپار که فض ش کتک عام‌است 
خوشم که راه ندارد به بزم بار »رقب 
غمی نما ند که‌دوران به‌من حوا لد نکرد 


به شهرغم نر سیده است روشنائی‌شوق 


۱۳ 


ی شکست دم شیشه‌سنتگدل شده | ست 
دی دل من‌غنجه تنگدل‌شده‌است 


ژ بارش مزه‌ام سشکه رال مسا 


زسخت‌جانی‌من | سمان خجل شده است 


با 8 0 .۰ 
زجوش گر دمن » خنده‌منفعل‌شده است 


فغان و ناه ارشد رسده تا حدی 


که‌سرو دردسرو غنچه درددل شده است 


دران‌هقام که‌قسمت دلیلمظلب‌هاست 
به ناز می‌طلبد عشوةٌ سپپر مرا 
نشاط دل‌نه ز پپنای سینه می‌خیزد 
به خط وخالچدحاجت رخ‌خیال‌مرا 


شعور هیچ‌مدان و نگاه نا بىناست 
دل‌خراب‌چه‌سازم که مست استغناست 
بدقطر حو صل خو یش‌قطره‌هم در باست 
شکوه طبع ز پیشانی سخن پیداست 


نچیدم از چمن آرزو گلی ارشد 
بپارعمر گذشت‌وهنوز دی برجاست 
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محتاج ترا ازدگری‌روی‌طاب نمست 
در کشور تحقیق دجو نام و نشان را 
خورشد چه درحوصلهٌ | دنه تسد 
چون-بح‌مدریردٌطاعت کدهو بداست 
درعرصهٌ هستی نفسی‌خوش نتوان زد 
چون غنچه لم‌را به تبسم چه‌گشائی 


روی‌طاب ازغیر تو قانون ادب‌یست 
کا نجاز نسب نام و نشا نی زحسب نیست 
گر بحرشودموج‌زن ازقطرهعجب نیست 
رسوائی‌آن راز که دربردءش نیست 
بك گام در ین مر حله بی خارو تعب نیست 
خوکردغمهای‌تو محتاج طرب‌نیست 


آرشد سسن از اه محبت هتکن اغاذ 


کاین زمز مه کستاخج سرا پر دلب نست 


غز لیات مهرزا ارشد 


دل که یکی تار ازان ز لف‌معنبر گرفت دست‌غمنا نخست آزدوحهان بر کرفت 
كلك قضاچون نوشت میم دهان مرا پر نمکین‌شدرقم‌رفت به‌خط در گرفت 
رابطه ان سل کت بود زمژ گان او چونکه گذت ازحساب‌غمزءاش از گرفت 
غنجه به ط وال کشت تمسم فشان کام ودهاش صبادرگل ودر زر گرفت 
درطلب| نجام نیست | نکه به‌رادغمش هر که زبا اوفتاد قطع ره ازسرگرفت 

رایت فرهاد باد بر سرش ارشد بلند 

حر که به‌بازوی‌فقرماك‌سکندد گرفت 

* > > 
نو بهار | مدو گل ر بخت به‌پای توو رفت غنچه بگشود لبو کرد دعای‌تو و رفت 
چون‌غباری کهز نددست به‌دامان نسم همعنان‌شد کف خاکم به‌هوای‌تو و رفت 
تا شدی درنظرم جان‌گرامی دیگر دردلم آمد وبنشست به‌جای تو و رفت 
سوخت‌جون لالهدلم‌دا غ که گل ازسرشوق جان به کف آ مدوسر کردفدای‌تو و رقت 
ارشد آمدکه سلام توکند بار بافت 


بوسدزد بر درو پس گفتدعای‌تو و رفت 


دج 

حباآب ورنکی کل روی آوست نزاکت بر نخل دلجوی اوست 
وفا مونس حان پردرد ما جفا همدم تيغ ابروی اوست 
صبا را به کف کاسه‌چوبین گل لبالب ز دریوز بوی اوست 
شراری که سوزد ازو هردو کون گل گلشن آتشین‌خوی اوست 
ز مر گان اوگرچه خونر یزماست بلا در سرچشم جادوی اوست 
رمیدن ز نخچر او چون توان که شر ژیان صید آهوی اوست 


غر لیات‌میرزا ارشد 


باعئی در سوختن شرط است حر شور ده را 


مزرع خاطر ز خاشاك تعلق وا سوخت 
در گذار شوق اگر ثابت‌قدم باشی رواست 
بزم دوشن کی کند شمعی که بابرجا نسوخت 


۳2 


هیچ تن‌درعشق چون پروانه بی‌پروا نسوخت 


در تلاش نیستی داغم کد ارش هکس 
بالرا دراو چ این پروازچون عنقا نسوخت 


عشق طاقت به‌ناشکیبان ر بخت 
تخم گل از شود لحت دل است 
غنچه را شد خمیرمای عش 
اد ال ع ار جنتون 
هر نثاری که داشت غم ارشد 


آسمان طرف کلاهی بیش نیست 
اة دنبا ندارد وسعتی 
بر بساط خاك گردیدم تمام 
برگک وسامان که خواهددادچرخ 


چهره بوشدن زخو بان بدنماست 
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شربت درد بر طسان ريخت 
که ز منقاد عندلیبان رت 
کف خونی که در گربان ر دح 
بر سر عافیت نصیبان ربخت 


بر سر محنت غر بان رخت 


کپکشانش پر کاهی بیش نیست 


بك دومفاس‌را سپاهی بیش‌نیست 


طول وعر ضش جادهراهی بیش نیست 
در بساطش مہر وماحی بیش نیست 
مطلب عاشق نگاهی بیش نیست 


ka‏ ۰ از ارشد سر وسامان عشق 
گنای غ واهی بش نست 


> e 


عشق تالب بسته بودآ شوب همرازی نداشت 
اا یجان در هوای موف رواد 2 
صبح عستی در شستان عدم خوایده بود 
ابتداء واتتېا و انجام و ای الك 
چش خوان روستا گرد نگاه گرم بود 
قضه ابرو چو مر گان اولا ندازی نداشت 
صفحهٌ رخسار بود از خط م بی‌سواد 
لوح یشانی چو ابرو عشق‌بردازی لت 
عشق»ا ین‌هنکامه را ارشدبه‌جوش آورده‌است 
ورنه‌گل رنگی بهروی وبلیل آوازی نداشت 
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سرم‌کاسه بر فرق شاهان شکست دلم شیشه برچشم گریان شکست 
سرشکم رخ از کرد دل نمود که رنگ درصلب نیسان شکست 
ندیدم سر افرازیی در جپان سرم همچوگل درگر یبان‌شکست 
به این سخت‌جانی گمانم نبود دل نازک سخت آسان شکست 
تپمتن‌دلان عرصه دا وا کند که مه کان اوطرف دامن شنت 
چه بار غم از مصر گردید طرح که پشت دل پی رکنعان شکست 


سر توبه را ارشد ازجام هی 
به نوعی‌شکستم که نتوان شکست 
> > 
چه شد که‌ناله من نارساتر ازراه اس قای شعله به بالای دود کوتاه است 
اسیرعشقم و تأثیر اوکه در دل شمع غم مصیبت پروانه داغ جانکاه است 
5 به واه مت با 9 دل رمبده و بای شکسته همراه است 


غزلیات مر | ارشد ۳۵ 


قدم‌زخا نهبرون نه که کعبه نز د دك است حلسم آ عظم اس اس درتگاه است 
شت عمرچه سازم که آرزوی مرا هز ار ش شغل‌فزون‌است وروز بی‌گاه است 
گذاشت ارشد ازین ره هزار قافله فض 


هنوز بوسف بخت تو در تد جاه است 


کشور عافیت ازمرحلةٌ ما دور است سم آزادگی از سلسلة ما دور است 
مش کل افتادمدر بن مرحله‌سودای‌هوس ‏ مشتری مضطرب و قافلة ما دور است 
عنقر بباست که بامال‌حوادث‌شدهايم گر گی نزد بكك‌وشبان از گلةٌ مادوراست 
چشم خفاش کجا» حلو خورشد کحا تاب دبدار تو از حوصلهٌ ما دوراست 
تک بمیرد کد ار وشات ارشد 
این روات ز لب بر له ما دور است 
e‏ اد 
غمزه ات راباز در دلا ور در است 
وت ان وه حون دییگر است 
هر نکه محرم کجا باشد زبان عشق را 
گفتگوی چنم و ابرو دا در است 
سا توت نود دنا مرن لاف واد 
فکر تمکین کن که ین‌جادوعجوز دیگراست 
باره می‌سازد کر دا > می کند دل را رفو 
رسم خباط محبت درز و دوز دیگر | 


ای طبیب از درد فاع ماء مجو راه علاج 


آین‌مرض تم داد واین‌سوز سوز وگ است 


۳۶ 


غز لیات میرزا ارعد 


قامتش را جلوه‌ای‌گو ندخلق از روز حشر 
نیستم متیر ول ان دور دوز دید الت 

کی ز شستن آتش باقوت هی گردد خموش 
عشق > IS‏ 

بارآمد شمع دا بیرون بر از کاشانه‌ام 
ارشد امشب‌شمم‌راآ تش‌فروزدیگراست 

HX 
از توهنکامة بیدادوستم رک اس وزدم تیغ‌تو» گلزار عدم راک‎ 
چون‌گل ازشبنم‌صبح‌وشفق از پرتومهر . بر لبم از اثر نام تو دم‌دنگین است‎ 
خامه‌ام کرده ب‌وصف تومگر جلوه که باز صفحه‌چون ساحت گلزاد ادم‌دنگین‌است‎ 
سرخودرا به کف دشمن خودمیسپر ند _ عاشقان‌راچوگل آئین کرم‌دنگین‌است‎ 

بس که خون ربخت ز دلپای بر یشان آرشد 
نفس‌کرم توچون تيغ دو دم رنگین است 

E EG EG 

عشق‌را جز دین‌ودل در باختن مقصود نست 
حاصلی این را بجز سرمايةٌ نابود نیست 

رمزدانان نغمه می‌سنجند از E‏ 
دار موکلن در نوا کمتر ز تار عود نست 

چند با من ای مهندس‌گوئی از شرط وجود 
انقدر دانم که چبزی درجپان‌موجود نست 

ای‌ که داری چون ماك ذوق سبر آسمان 


این سفررا مر کبی جزچشم غم‌فرسود نیست 


غز لیات میرزا ارشد ۳۷ 


اهل معنی سود خودرا در خسارت دیده‌اند 

اننقدر نفعی که باشد با زبان در سود نیست 
خوا نده‌ام ارشد که در کلفت‌سرای روزگار 
غیرعاشق هیچ کس از کار خود خشنود نیست 

2 3 
گفتکوی I EC SSE‏ 
فارغیم ازکلشن دنا و گلرار مشت عند لب شوق مارا شان دات 
رتبهٌ اهل محبت را نمی‌داند کسی طایران لامکانی‌دا مهکان‌دیگراست 
ES‏ را دررموز ‏ شنائی‌داه تسیت داستان شوق‌راشرحو بیان دی است 
گر توسیاح‌محیط خاطری‌کشتی‌مساز ‏ بحردلرامعبروکنجومیان دیگراست 
گومخوان‌صوفی لباس زرق رادلق‌فنا راه ورسم بی نشانی‌رانشان CES‏ 

هرکسی ارشد نمی‌داند زبان عشق را 
بلبل باغ محبت را فغان دیگر است 

> > 

عاحزی ازصلح و بی‌قدریز کین آسوده ات 
خلق‌ازان وارستها ند ودهرازا ین |سوده‌است 

اک ا دنمان سوکشتگی 
چرخ‌چون‌پیوسته در گردد زمین آسوده‌است 

دام آزار خود آرایان بود ذیب لباس 
دلق عریانی ز جیب و آستین آسوده است 

نامور ثو تا تصرف ا ناش در دو داه 
زا ای تس ین زا موده است 


۳۸ عزلیات میررا ارشد 


رسم وعادت را به طور پاکبازان راه نست 
طبع آرادان ورد هی رو 3 A‏ 
مرد را با جود باه با قناعت در حپان 
همحنان اا است وهمچنتن ود است 
دیدن ارشد می‌فزاد حرص را پرجمع مال 
ارک وت 
شوقت نشست‌دردل‌وازد بدءخوابرفت داغت به‌جلوهآ مد وازسنه تاب رقت 
بد مستبی نگاه تو در کار بزم تور ساغر کک ور کروی اک رقت 
شمع حیات جلوة برقی نمود وبس SE ON‏ صد شتاب رقت 
سودی بجز شکست ند یدمز قدر خوش عمرم تمام چون ورق انتخاب رفت 
ساقی ہا بپار وجوانی غنیمت است می‌ده که ازفضای چمن ماهتاب رفت 
راحت به کوچۀ دم آرشد گذر تکرد 


جون‌عمر ز لف‌من‌همه در یچ وتابرقت 


> 9 


م ناخت در دلم E SSS‏ 
دیوانه رای زد ار تا محبتم 
گل‌می‌فشا نم از لب وچون‌غنچهدرهمم 
بر شینم وجود من افتاده برتوی 


پرتلخکامم از اثر زهرخند کیست 
ددگردنم سن که ان کمن کست 
کین‌طرز گفتگوی من] باپسند کیست 
آبا فروغ سایةً سرو بلند کیست 


خوش الفتی به سین گرمم‌گرفته است 
ارشد دم تو شعله فروز سیند کیست 


KR 


EOE 


غز لیات‌میرزا ارشد ۳ 


مرا با بی‌قرادیپا قراری است گل هر اضطرابم در بہاری است 
5 با کصته «منفشان مرا اسان گرفتن‌سخت‌کاری است 
سراپایم جرا اش نرو د که هرمو برتنم نخم شراری است 
شد ایامی که صاحب دخل دردم مرا درملك شون اختباری است 
من آن گلیرگک تر را عندلييم که‌در هر چینز لفش نو بہاری است 
بتان راگر به‌ناز وعشوه‌عپدی‌است مرا هم با قغان و ناله‌کادی است 


ر شش روی می گرد ند ارشد 
کی ار ۳ از من غباری ات 
3 % > 
کوهدل‌می کنمو تشه من‌فر باداست هر که بك ناله بتافر کشد فرهاد است 
جبر تسلیم بدست ر که در مکتب عجز هر که شاگردی شاگردکند استاد است 
کشتن خلق نه‌مخصوص بدشمشیر بود هرکه‌يك‌دل‌به جفا ریش‌کندجااد است 
ر کلید دوحپان قفلد لم نگشا ید کر خاطرمن سخت تر ازفولاد ات 
من کد هجران‌زدء صحت بارم ارشد 
هر که خواهد که کند شاد مراناشاداست 
> > 3 
مستم از اك خمار که مستی مار اوست 
غرقم در آن محبط که طوفان کنار اوست 
اشکم مسافری است که از شهربند دل 
تا با برون نہاده به در با گذار اوست 
پروانه را رز روز سبد ی 


باری چو شمع مونس شب‌های تار اوست 


۴۰ غز لیات‌میرزا ارشد 


ماج شعله ست تب آتشین عشق 
در کوره‌ای سوژ که شنم شرار اوست 
مشکن به اعتماد وفا طبع دوست دا 
کابینه چون‌شکست دورو بی شعار آوست 
ارشد تو می‌گداز میسن بر تعافش 
این‌شوه شو تو واین کار کار اوست 
6 2% 2 
در قفس چو در فیض بررخم بازاست هزارحیف که بالم به بند پرواز است 
چوافتاب نشند به خاك راه هدام کسی که درره افتادگی سرافراز است 
به جستجوی تو افتاده‌ام زبا و هنوز نهایت طلبم در طلسم ا است 
به باك صر بر دهد جان هزارمعنی‌را زبان خامهٌ من در دهان اعجاز است 
کسی به‌کلبة عزلت نمی‌شود دریگ 


سعل حت بدراه تو د دةارشد 


لر لب‌خموش وزبان شکسته همرازاست 
هنوزچشم سیاه‌تو برسر نازاست 
+ 2 

تو در قرار وفا و مرا قرار گذشت بدوعده کوش که‌عمرمدرا تتظار گذشت 
جنون به ورطة تقدیر یم کشیدوخوشم کهاعتبار من از تنگ اعتبارگذشت 
چگونه تخم وقارم لته شیر شود که‌برق‌چاك گریبام از کا کے 
گلی زگلشن‌معنی به‌روی‌دل نشگفت ازین‌چه‌سودکهامسال‌رفت‌وبادگذشت 
جهاندهی‌است که هر چند روز کو کبه‌ای به جلوه مدوچون صر صرغبا ر گذشت 

چه کاروان دوانی است 19 05 ار 

که تا خبر۰شدم از گلشنم بہار گذشت 


غز لیات‌میرزا ارشد ۴۱ 


سیل‌خون جگرم‌را هوس‌طفیانی‌است . برلب هرمژدام زمزمة طوفانی‌است 
بس که افسرده‌دل یکاد به‌من‌تنگ گرفت آسمانت در برمن برهن‌چسبانی است 
نیست جنسی ز وجود بشری دربادم ‏ همچوا بیندمراچشم‌ودل‌حیرانی‌است 
راست‌بازار دل‌را کهعشق آباداست ‏ دردوداغیزحدافزونوغم‌ارزانی‌است 
ابر مخ گان مرا شورشی افتاده به سر که به‌هر قطرة اودایمة طوفانی است 
طرفه جائی است‌گ لستان محبت ارشد 
که به‌هرخار وخس او گل افرما نی است 

3 2k ۴ 
با کداخت‎ ET O SE 

لمعه صبح تمنا شمع ماتم را گداخت 
شاهد مقصود را چون جان در آغوش آورد 

هر که‌چون] بین برمر گان‌تر» نم را گداخت 
گوش هر افسرده را تاب نوای گرم نیست 

شعله اواد بل مغز شبنم را کداخت 
شیونم راز اسمان بر خوش اسان می‌شمرد 

ناله چندی بر آوردم‌که عالم اا 
با شمیم زلفش از عطر بهشتم بی‌نیار 

در دماغم عطر این گل قوت شم را گداخت 

مشک قد در گلستان روزگار ارشد چوگل 
هر که همچون‌غنچه برمژگان‌تر» نم‌را گداخت 
¥ 3 % 


هس رگن شود شکسته خاطر 
ل ا د 
هر سمووغلط که در کان بود 
مان بتان و عپد خوبان 


گفتم که دلم شکسته » کنتا 


عز‌لیات میرزا ارشد 


آن را که دل وزبان دزست است 
مندش چو تردبان درست است 
کردیم چو امتحان درست است 
نه این محکم نه ان‌درست است 
بگذار که همچنان درست است 


تسد است رواج کارش ارشد 


هر سکه‌که درجپان درست ااست 


> > * 


تفکر دفتر بنوشتة ماست 
چوگل از عقد خاطر شگفتیم 
سهمژگان الفت‌دشمن دوست 
کناز رعنای ستان مىت 


ز کار ما سری بیرون نیارد 


محت حاصل اهشته ماست 
کرد مشکل گشای رشته ماست 
گواءه طالع برگشتة ماست 
رخ زرد به خون آغشتةٌ ماست 


فلك هم عاجز و سرگشتةٌ ماست 


ز ربط کار ما ارشد چد پرسی 


حون ص ستوفی سر رسته ماست 


> > 


نسم گلشن فکرم نمونهٌ ختن است 
به روی‌صفحه‌چو دا نهجکو ندمیرقصد 
بهار دعنیم و ازخزان ندارم باك 
کک صبا که خر بدار کیست در کنعان 
کسی زعاقبت کار حرش اکا است 


طراوت وه است 

سیاه مستی کلکم ز اده سخن است 
گلی زگلشن| ندیشه‌ام‌چمن‌چمن است 
متاع قافلة مصر بوی ببرهن است 
که‌عمچوشمع ددین‌بزم دیده‌دد کفن است 


کمر به خدمت دران خسته‌کام ببند 


دماغ عازء ما ارشد ازمی کین است 


غن لیات‌میرزا ارشه Fr‏ 


بی ترام گر بپشت با < وراست جسم بی روح و چشم بی‌نور است 


با مساقت چو کار محران را ىك قدم هر که دور شد دور است 
5 و کر ده ا e‏ وصال کن بنا لد ۳ هجر معذور است 
رگ بەر گت بی تو چون کنم که مرا در فغان هم_جو تار شور است 


هجر را چاره چون توان کین داغ در دماغ فسله ناسور است 
الک لا دار اد 
مبرزای زمانه منصور است 
e‏ > 
گونهٌ شرم و حیا زینت رخسار نکوست 
حتده اب غبار دوخ اسنه اوست 
فص نظاره به در بافتنی محتاج است 
چرن به‌معنی نگری‌هرچه نمایدهمه‌اوست 
مشو آزرده اگر بار زند پا به سرت 
فرخ آن سر که شود خاك ره مقدم دوست 
جز نپی مغزی آوازه ندادیم به بار 
وای از آن روز که مارا بدرارید زپوست 
غافل ازه‌ر گ مباش ارشد وز نهار مبند 
دال راز لقمه که اندر سفرراه‌کلوست 
3% 3 
از ہس تنک شد آینه‌ام از نظر شکست 
بوی گلاب شیشه مرا در جگر شکست 


اوجی نداشت در خور برواذم ااا 


- اال د کے ےا همه در تکدگر شکست 


E o. ۴‏ 0 
قدر من از هجوم هتر گشت بایمال 
باريك بود شاخ ز جوش ثمر شکست 
کش چنان ضعبف که در عالم مثال 
از بار رفک انام اک اع 
دنج خمارت از دلم ارام رده بود 
کردی تو باده نوش و مرا درد سر شکست 
ارشد عنان به دست خموشی سیرد و رفت 
نی قلم رسید دسا و سے کے 
3 3% 


ضعیفی " تن الاغر بلای امن شده است 
قلم به موسم پیتری عصای من شده است 

بەجز کتابت قران نباشدم شغلی 
کلام حق چمن دلگشای من شده است 

بس این نتیجه مرا از نوشتن قران 
کد رمز تسچ خفی آشنای من شده است 

غرض مراز کتابت. دور مغفرت است 
کفارت ااك مدعای هن شده است 

اکر چه کشته مرا شدت رق لیکن 
خوشم که رشح‌قلم خونبهای‌من شده است 

شمار مردم چشمم مدام خونر بزی‌ست 


فضای دده من کر بلای من شده است 


قلم به مصحف هشتم چو زد رقم ارشد 


ضمان هشت بپشت از برای من‌شده است 


غز لهات میرزاارشد 


آنرا که قناعت انصاف است 
ساج خیال خسام دایم 
هرگز نکشد خماد سویش 
براه فقر و زهد و نقوی 
ان کک ده دل 
غافل منشین که سازش دهر 
کی لا وان به مت اللود 
آسایش سروری محالست 


Fa 
از کشعکش جپان معاف است‎ 
از شعلة خس حریریاف است‎ 
آن را که می سلوك صاف است‎ 
سرمايه جاه و کیر و لاف است‎ 
همواره به گرد خود طواف است‎ 
شمشیر برنده را غلاف است‎ 
جائی که خموشی اعتراف است‎ 


آرامش خواجگی گزاف است 


برخیز ا که وف ت کان ات 
خفتن که محل اعتکاف است 
لا > 


چون مپر جلوه‌کردی وصبح نقاب سوخت 

خورشید در برابر و مه در حجاب سوخت 
سنگین دلم گر آتش دوزخ نمی‌گداخت 

لعل لب تو دیده زيك قطره آب سوخت 
در خوابم آمدی و ز تاب رخت مرا 

چون‌شمع ددحریم دلو د بده‌خواب‌سوخت 
جستم چو برق در ره شوقش چنان زجای 

کز اضطراب گرم رویپا شتاب سوخت 
زد تکیه تا به ساغر می لعل او ز رشك 

باقوت را به شیشمی آب و تاب سوخت 
نازم به تاب شعلهةٌ حسنت که پرتوش 

تب در مزاج شعشعه آفتاب سوخت 


۴۶ 


عزلیات میرزا ادمه 


ارشد فرو خت عمزداش اش یك دل مرا 


غافل از ین کر شمه که‌خواهد کباب‌سوخت 


KK 
ز نادیدن نظرها می‌توان باقت ز نشنیدن خبرها می‌توان بافت‎ 
کسی وا و از این درا گپرها می‌توان دافت‎ 
چو مو باريك شو در راه تحقبق که از عنقا خبرها می‌توان افت‎ 
اگر چشم ازطمع چون‌غنچه بندی بەحىب خوش زرها می‌توان بافت‎ 
جوش در کت تاد ی ۳ هنوز از من شررها می توان بافت‎ 


بکرد ارشد درس کلشس که حون 5 
به خرن آغشته سرها می‌توان افت 
a 2‏ 
يك جپان فتنه به آن تاب مگر موقوف است 
شور بات شیر وان ده فد ودرا 
پر را ۳ اسان متماای 
شبنم حسن بد بك تاب نظر موقوف است 
آتشی تست هه جات 
خرمن چرخ به بك دانه شرر موقوف است 
حان به لب آمده در رهگذرت بپر ار 
از نويد تو نه پیغام و خبر موقوف است 
نفست را مکن از زمزمه کوته ارشد 
کر کن سقف هك ا دور موقوف است 


عد 2 > 


غز لیات میرزا ارشد ۴۷ 


دوری بزن که دور زمان را مدار نست 

دامن به پا مکش که چهان پایدار نیست 
طبع جپان نشاط فراموش کرده است 

يك غنچهٌ شگفته در این نوبپاد نیست 
کمنامی اسم اهل فا دا کند بلند 

در فقر رتبه‌ای است که در اعتبار نبست 
اشکم عجب که بر سر مژگان کند درنگک 

بر دوش شعله طقل شرر را قراد نست 
خلق نکو به معز رساند شمیم گل 

پیشانی شگفته کم از نوبپاد ست 

ارشد نشان ز کگوهر اسودگی مجوی 


کان در ناب در صدف روزگار نست 


د ع A‏ 
ناتوانی است براقی که مراست رفتن از خو ش به‌ساقی که مراست 
خصم را بتَهٌ الفت دارد بی نفاقانه نفاقی که مراست 
توان که مرا شر کن درد زهر جوشد ز مذاقی که مراست 
بی خیالش نضی نفینم وصل رویت ز فراقی که مراست 
هست از کیش دوعالم ممتاز قلهٌ ابروی طاقی که مراست 


ارشد از راشب سمتدر داعست 
دا > 


دوری عرش به تاثیر دعا نزديك است 


راه گلزار یك تک صا نزديك ات 


یس 


۴۸ غز لیات میرزاارشد 


می‌توان گرد حریم حرم دلا کشت 
کعبه هر چند که دوراست خدا تزدىك‌است 
راہ بیغولة فهمیدگی و خاموشی است 
شاهراهی که به سرحد فنا نزديك است 
ما مصیبت‌زدگان وارث اسباب غمیم 
هرچدازعیش وطرب دور به‌ما نزديك‌است 
ساغر قرب بود در کف تجرد آرشد 


هر کددوراست زمردم به‌خدا نزد مك است 


> > 
بی خودی باخودی همآواز است ساز در برده » برده در سار ااست 
خاك افتادگست اوج قبول ستی اینجا بلندپرواز است 
ذره گم کرده خوش‌را چچه‌کند برتو لفات ی 
هیچ موجود منعدم نشود اتپا در طلسم آغاذ است 
شك ندارمکه ۰۱ سے کان دود آن شعله‌های آواز است 
حون تایه اف که حموشت کنر داز ات 


عشق بنپان نمی‌شود آرشد 
اشث‌رسوا ورنگغمازاست 
e‏ اعد 
تاندانی فانی از حستی ندانی بود چیست 
تا نیفتی در زبان‌کاری نقیمی سودچیست 
صرفه‌ای چندان ندارد خرد کردن شیشه را 


ES‏ دل نمی‌دانم ترا مقصود جست 


9 


غزلیات هیرزا ارشد 8 


تک فتل اسبران تست ھان ۱ 
در کف نازش‌مدام این تیغ خون] لودچیست 


چون‌صدف دامان‌همت‌در کش‌ازیپنای کن 
تا بان حاصل سرمابة نابود چست 


5 نخواهد بود رحمت عام در بایان کار 
ها از تعمین ۱۳ عافت‌محمود چست 
اکن نمی‌دانه دل خشنود. چنیست 
> 
ارت در به دی وران من است 
مک اه طاق ابروم 
گرد سجود صندل پیشانی من است 


آئینه را ES‏ در ردک است 
EJ‏ لاس دشمن عر انی من‌است 


Ca E‏ ریت 
کو بورا که مسند سلطانی من است 


سرد فعت دفنر بتی اعتتتالم 
سیماب اگر غلط نکنم شافی من است 
در تینه ام کباب لے یخته می‌شود 
ارشد زمانه درپی مهمانی من است 

e 3 


ً4“ 
سی 


ê‏ چشم دل و عمر در شتاب 


۵۰ 


غزلیات میرزا ارشد 


در این ساط ندیدم چو برق ارامی 

تمام مدت عمرم به اضطراب گذشت 
به نوبهار جوانی هوای همی کردم 

دماغ تر نشد و از سرم سحاب گذشت 
به روز فوصل تو اففات ارات ت 

چو تحل موم سراسر در آفتاب گذشت 
مکن حواله جزای مرا به رور حساب 

که زخم تیر جفای تو از حساب گذشت 

دشت فصل حساب تو در خمار ارشد 
دماغ عیش نهد کرم وماهتاب گتذشت 

* > > 
خرده بر دوانة عافل نی نا لت 

کاررا براین وآن مشکل نمی‌باید گرفت 
صافی آ ينه مشرب ادر خواهد کسی 

ماجرا از هيچ‌کس در دل نمی‌بایدگرفت 
خانه‌ات را تا نسازد فتنه مردم نزول 

در سر کوی بلا منزل نمی‌باید گسرفت 
کم‌کسی ازدام حرص و آرزو دیوانه زیست 

بر گرفتادان آب وگل نمی‌باید گرفت 
چون رسی درعجمع ما ناقصان ای‌هوشمند 

خویشتن دا مرشد کامل ۱ 2 
کی مروت می بسندد دنگه‌غفلت را بدخصم 


دشمن بی دح را غافل نمی با بد گرفت 


غز لمات میرزا ارثد ۵١‏ 


تا نگردد در ترنم ناله سیر آهنگه صاف 
جون حرص دنا له محمل نمی با مد گرفت 
ور از دست زان اختتتیاد 
هر چه گویم بر من بی دل نمی‌بابدگرفت 
آرشد سانست دشمن را موافق ساختن 
کاردا بردوستان مشکل نمی با دگرفت 
3 %6 6 
امشب از هر مژه‌ات مپر و وفای کش است 
خم آبروی ترا غنج و ادای دگر است 
دست مشاطه چو برداخت به‌خون خلوت صبح 
از تو در خانة ااه صفای دگیر است 
لبلی از ناز قدح برسر مجنون مشکن 
فرق‌کن فرق که دیوانه گدای دگر است 
چه نواهاست که در ساز سلوك من و تست 
کز من امید دگر » از تو جفای دگر است 
عشق نقصان نبذبرد ر کت با شا 
ی و ند نامه دی ات 
بر بلای دو جپان صبر تواند ارشد 
ليك‌در دل غم عشق توبلای دگراست 
داد د 
طفل بی‌باک و دیوانگی اطواد من است 
سن بر شيشة افلاك ذدن كار من است 


2۲ هو لیات یواعد 


بس‌که چون آینه با خلق جهان صافدام 
حرا که ا می د ار E‏ 
گلشن دردم و رنگینیم از خون دل است 
غ اش‌فشان ای یرای مس ۳ 
کرده مح جوب مرا برد ع فلت ورنه 
| نکد معشوق حعمقی است گرفتار من‌است 
زد می بی‌خودیم دوش دو بالا ارشد 
چشم خونا بدفشان ساغرسرشارمن است 
داد 
گل عذار درا کان خر بدار است 
شکستهرتکی مارا خان > ۱ 
مرا بد صدرفروشان بزم قرب چه کار 
که بوسه‌های مرا آستازن خر دار است 
تو پست همتی از قیمتم چه می‌پرسی 
شکوه قدر مرا اسمان خر ار ۳ 
متاع فطل به بازار روزاگار "۳ 
که آن خلا را راک ۳ 
عجب حر ص جفائی است خاطرت ارشد 
کددردودا غ‌جهان را بدجان‌خر بداراست 


ود > 


آسمان مبخانه 3 انجم تخم تاک بوده است 


غز ایات مر | ار هد O۲‏ 


از قول عام و خاصم‌کرده بی‌قدری خلاص 
اروائی‌ها عجایب نقد باکی بوده است 
جز غباری نیست آب و رن دنیا در نظر 
عرصهٌ عالم سراسر مشت خاکی بوده است 
از نسم صبح آتش زد علم بر سینه ام 
صبحدم گویا که اه دردناکی بوده است 
خلق یکسر بندءٌ حرص و تمنای خودند 
مشرب توحید اران شرك پاکی بوده است 
از تعب رستیم تا ما دا اجل بتار کرد 
زندگانی طرفه خواب حولناکی بوده است 
مرگ را ارشد همین مردن تصور داشتم 
هر نفس برخستة هجران هلاکی بوده‌است 


> ۴ 


کلم زشت‌فروش اا ور کات 
جنون تا کرده دلگیرم ز الفت 
مکن چندین متاع ارزو پهن 
مشو غواص این ددیای پر شود 
نشاطم اد شا «ا 
E‏ دی و ا معماری وال 


چو کردی ترك افزوتی میندیش 


شتابم تکیه بر دوش درانگه است 
مرا با آشتی همواره جنگ‌است 
که دهلیز بای عمر تنگه است 
کدگوهر باش دندان کک است 
کدرقص شیشهام برروی‌سنگه است 
دلیل دل زنگه است 
به‌دل| لماس‌ودرکامم E‏ 
که در بای قناعت بی نک ات 


بد هرجا زاهدی دیدیم ارشد 


رخش در کعبه ودل درفر نگی است 


عفق را چندانکه خواهی بندی درلتار ۳ 
سه گر د وده شد سررشتهای درا E‏ 
نیست بیمی مزرع امد را از خشك‌سال 
او ای اماك وررد , ده جو 
سخت دشوار است عاشق را سلی ساختن 
وصل گیرم شد میسر حیرت دیدار هست 
ناامید ای محرم ان دوا آهرزش مباش 
نقد امروزت شضعی همچو استععار کت 
شکند اعروز اک از ازکی وا کک 
تخل اسد مرا 5 غنچة دربار هست 
2k 3%‏ 
در نغمدای خموش‌تر از من که دده است 
دیوانه‌ای بپوش‌تر از من که دده است 
از اه سرد یر اسان کے 
افسرده‌ای به جوش‌تر از من که دیده است 
چون سل کر ۳۳ 
خاموش‌ بر خروش‌تر از من که دده ات 
e CS‏ ق 
بار جفا به دوش‌تر از من که دیده است 
در دیرغم که باده بجز خون دیده نیست 
رندی بیاله نوش‌تر از من که دده است 
ارشد € که در ره مپر و وفای دوست 


پر بخش و دل فروش‌تر از من که دیده است 


غزلیات میرزا ارعه ۵۵ 


آئنه‌است دل که نظرها درو گم است 
کس ها یل که کپرها درو کم است 
لک کت ال اادد ابا 
باشد خموشی‌ای که خبرحا درو گم است 
ات اک 
بحرست دیده‌ام که خطرها درو گم است 
ایمن نباشد از نسم پرنیان چرخ 
دودست من که شررها درو گم است 
ارس تسار به‌جولانگه حال 
اندشه بىشها ست که سرهادرو گم است 


لا > 


با که سرو تو شیر ین شمایل افتاده است 
در رس و ا ات 
مش ر حون داكن خوش دست حفا 
کی ور کا له افتاده است 
درآن محبط که‌گرداب فیض درجوش است 
هزار کشتی مطلب بدساحل افتاده است 
ند هر اراده کد سبقت گرفته حکم قضا 
تلاش بی‌اثر و سعی باطل افتاده است 
به‌ساده لوحی ارشد اميد می‌خندد 
که تخم ناشده درفکرحاصل‌افتاده است 


۷ 26 ۴ 


۵ عر لات ديرا ارغد 


تاق با که ل کسان E‏ 


قصل بپار و صحبت اران عتمت است 
ازا عقل و کوی امل دام ا 
NSS‏ هو که ES‏ بایان عتمت است 
چون نیست جيب مریم و دامان بوسفی 
دستی درن که جاک گر مان دع کک 
دست تهی چو نخل توان رفت آذین چمن 
خون دل و دماغ پریشان غنیمت است 
چون دست دل به خاطر جمچی تھی رین 
اشکی که‌جمع گشته بدامان غنیمت است 
طغیان آب وفصل گل و جوش نوبپار 
ارشد سراسر یل‌مالان غنیمت است 
عشق معنی‌سنج را درس هوس در کار نست 
E oad‏ رت 
طرح طوفان می‌توان افگند از بكقطره اشك 
موج‌خیز دیده را رود ارس در کار نست 
سابه هرخار و خس دامست در هلر ار عشق 
عندلیب این کلستان را قفس در کاد تست 
بوشه خاموشت + واس ۰ ۳ 9 9 
غرقة دریای جرت را نف در کار ثست 
چون شدی تسلیم ارشد جاره در ارت 


سر تاه این درد را فربادرس در کار نست 


غز لیات میرزا ادشد 2۷ 


سالك عشقم هل آسا ت وکل کت 

اعتبار رنج راد و رااحت مرل کت 
یستم آئینه‌ای کر هر نفس دنگی کنم 

همچو شمعم دروفا چشم وزان و 
کاملان نند مغز و ناقصان بنند بوست 

سدحارف نس کنار ودرمیان‌حاصل تکست 
اعتبار مرگ را نازم که بر درگاه او 

خسرو ابرش‌سوار و رند بادر گل تست 
در قفس شادم که مرغان چمن برورده را 

درنظر بر گك خزان وخنجر قاتل بکیست 
تا مرا ذوق گرفتاری به دام آورده ا 

در مذاق دغبتم آذادی و سمل بکیست 
خار کشتم کارت کار فشادم کل شکنت 

در دو عالم مزدع 5 را حاطال تست 
دس در سل EEE E‏ 

ترك کسب هستعد و سعی نا قابل تکیست 

خویش را بیہوده ارشد می‌کشی در پای‌عقل 
نزد ابنای زمان دیوانه و عاقل کت 

۶ 3 > 
ای سرو خوش‌خرام بجا می‌توان نشست 

بکدم برای خاطر ما می‌توان نشست 
در خان خراب دل ما تک کا 


اس از بای دا می یوان نشت 


۵۸ غز لیات میرزا ارشد 


ان سقف ندرواق کار ES‏ ات 
باشد اک ز جانب دلدار وعده‌ای 
در کوی ات ظار چا می‌توان تنشست 
اوشه حو حتاف کشت وحود از غبار تن 
چون ذره بر ساط هوا می‌توان نشست 
MN‏ 
چشم‌ودل درموج‌خون. این‌چشمه, آن‌دریای تست 
در فضای سنه آهم وحشی صحرای تست 
زر مت رسم سراصشی در 8 فطر تم 
ای‌سا وحشی که چشمت‌آزرمبدن رام‌کرد 
س OES‏ بای دل در شد استغنای شتا 
گردصحرای‌جنون گردم که هون وا 
ذره‌های ااال درل Ss‏ سودای ست 
از نگاهی ارشد ب چاره را خورشید کن 
جان بر لب‌ما ندهاش دربند بك ایمانتست 
KR‏ 
خزان فسرده شد و نویپاد ما نشگفت ۳ 
نشت فل گل او تزا ما کک 
هزار 7 تم فشان‌دیم در رباص امد 


بجز پیزشتکت گلی در کار مانشگفت 
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غز لیات میرزا ارشد ۵۹ 


چسگونه بر سر بازاد کلف رش ادم 
اکل که در جمن اععار ما تش‌کفت 


بدداغ عشق تو تا خفته‌ايم در دل خاك 
لاله کل از مرار ما ت 
هزار تجربه کردم در بہار اميد 
به هی چوجه گل اختیار ما نشگفت 
ECS‏ بهار و به هیچ NEE‏ 
وه ط رب از ار شگفت 
RK‏ 
ار اکن شاط رهت آشیافهاست 
در رفص دل سر رت تا تفااست 
چندین هزار مرغ که فتاه ر ازشیان 
در دام حرص زهر نشان آب و دانه‌ااست 
خازن به دایگان نفروشد متاع شاه 
اسراد عشق را دل عارف خزانه‌است 
اسراد غیب با تو بیان می‌کند بهار 
هر برگگ را به لفط خموشی ترانه‌ایست 
رو گت وقا نمانده در اینای روزگار 
امروز حرف مپر و محبت فسانه‌است 
فرقی نبود جلوة از و نياز دا 
دل در مبان حسن و محبت نشا نها يست 
ارشد اگر لطافت اخلاقت آرزوست 
دست ازجپان بشوی که چر کین‌زما نها ست 


۶۰ 


عولیات مر دا ار شد 


بت ذره درد عشق تو با جان برابر است 
کفر محبت تو به ایمان برابر است 

سر کته ترا اک خاری ز راه شوق 
با صت هزاد دوضه رضوان براب ایس 

قاری زد طرء تو و تاک ز عارضت 
با عمر خضر و ملك سلیمان برابر است 

بك قطره اعتبار ندارم به چشم شوق 
جوش‌سرشك من چو به‌طوفان براپر است 

و بك نکته یادگیر 
حفظی که غیر اوست به بستان برابراست 


ارشد ببار باده که بی جام می مرا 


بگذر ز علم رسم 


ى 


صبح طرب به شام غریبان برابر است 
2 2 
شمع بزم ان شوقم > زبانم آتش است 
گفتکویم اشك و آه و داستانم آتش است 
جون توا نم‌خواب ارت اندرین EN‏ 
کزخس و خار آشیان وپاسبانم آتش‌است 
خوش طلسمی برزبانم بسته ناماو چوشمع 
در گلویم آب خضر و در دهام 0 
چون خسی افتاده‌ام در کورۂ حور 
حم زمینم آتش و هم آسمانم آتش است 
در نمی گرد به گلهای چمن سودای من 
چون سموم ارشد متاع کاروام ی 
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غز لیات میرزا ارشد ۶۱ 


بارآهسته به گوشم سخنی گفت و برفت 

بك‌حپان گردغم ازخاطر من‌رفت وبرفت 
داشتم چشم وف ن دوام ش‌وصل 

ناگپان شب به نسیم 
نقد وصلش که به‌صدحبله بهجتک | منه‌بود 

از کفم سر کشیش برد برون مفت و برفت 


تر دماغ از پی تسیر نگیش می‌آمد 


سحری حعفت و رفت 


چون مرا خفته به‌خون‌دید بر | شفتوبرفت 
بود عمری که زمن روی وفا تافته بود 
ناگهان آمد و پیشم شبکی خفت و برفت 
عمزء می خواست E SS‏ رمزی 
نازش آن‌راذ به زیر مژه بنهفت و برفت 
ای‌که از حال دل خون‌شدهام می‌پر 
غنچه‌ای بود که در باغ تو نشگفت و برفت 
آمد ارشد به سرابردة معنی دو سه روز 
گوهری چند به‌الماس زبان سفت و برفت 
لد > 
رتب ستیم از قدر ثریا بیش است 
تنگی خاطرم از وسعت صحرا بیش است 
آه دروش سبکتاز تر از حکم شه است 
شورش ومستی این قطره زدریا بیش است 
در نظر حیرت معشوق بلائیست که گفت ۱ 
صبر بعقوب ذز تمکین ذلیخا بیش است 


۶.۲ غر لات مهرزا ارشد 


می توانم که کنم خسروی ملك فنا 
صت گمنامیم از شرت عنقا بش است 
می‌روم ا اک وی تو به اواذ ند 
سعی مژگان به ره شوق تو از ما بیش است 
رقت عمر ارشدو اک :گت کک 
حاصل > ع لام ور دا تست 


> ٩ 


تاز با غمزه سر کش افتاده است 
مدنو را ز شوق ابرویش 
اد مار توت مت ۳ 
با عم و درد عشق با یك ساخت 
ثراو خشك زمانه در خطر أ 


دحم بر جوش کن چه شد که مرا 


تبرش از زوی تر کش افتاده‌است 
US‏ گونا "در اش افتاده‌است 
می طبعیی در آتش افتاده‌است 
چد کنم نالد سر کش افتاده‌است 
جون درن بستها تش افتادهاست 
دی مکی ا اا 


شه دل مرا جو یم راف 
محمل ان بری‌وش افتاده‌است 
عد > 2 
ناله کی کردم که فریاد از سمندر بر نخاست 
گربه کی کردم که دود از دده تر بر نخاست 
اک نوشتم نامدای سوبت که از سوزش نفیر 
همچو موسیقار از بال کبوتر بر نخاست 
لذت آرام دا تاز که بر خاك د 


هر که چون نقش قدم ن شش دی وکاک 


غز لیات میرزا ار شد 


۳ 
ای طبیب عشق چندم شعله آمبزی به مغز 
فصد کی کردم که دود از جای نشتر بر نخاست 
امتحان کردم ارشد را به راه عشق او 
باز از با در نیامد از سر سر بر نخاست 
> > 


عیب بر خویش شمردن هنر مردان است 


رفتن از خویش طریق سفر مردان است 
هر ی را بر از وافعه‌ای می باشد 


بر زبان مپر نهادن خبر مردان است 
05 ]اک دود خلوت ار باب سلو ك 


چم بدار چراغ سحر مردان است 
کیمیائی که‌کند خاك سه را زرناب 


گر شدن کال توانی نظر مردان است 
جوشن تیر قنا خوف الپی باشد 


فارغ از بم نشستّن خطر مردان است 
مرد را در صف کین اساحه‌ای نست به کار 


صبر شمشر و تحمل سیر مردان ات 
خحر سر چشمه معنئی OS‏ رک 


اکا 


گم شدن در ره دنن راهبر مردان است 
سیر آفاق توان کرد به پرواز خیال 


فکر و اند شه دل بال و پر مردان است 


عبب یوشبدن مردم هنر مردان است 


2۳ 


غزلیات میرزا ارشد 


سر نپادن به کف دست به دشمن بردن 
نزد ارباب کرم ماحضر مردان است 

بشکنی پشت خود ای‌منکر معنی‌که مدام 
دست انکاد ترا در کمر مردان است 

فتح آن نیست که مقپور کنی اعدا را 
خویش را قلب‌شکستن ظفر مردان است 

شعله‌ای کو نشمارد دو حپان دا بر کاه 
در سراف نفس بی اثر مردان است 

ازل تا به ابد بر رخ جانان دیدن 


از 


گاه خبرت نظر محتضر مردان است 
می برد راد به‌سر منزل توحید ارشد 
هر که در راه فنا بی‌سپر مردان است 

> ۴ * 


پیشم آدام دل و سوز درون مرو کک 
خندة جام می وموجةُ خون هردو بکیست 
در ره شغل و عمل شوه امساك و كرم 
پیش‌ازین عیب و هنر بودکنون هردویکیست 
برو شع هی ی که او را همه وقت 
جلوءٌ حاصل بیرون و درون هردو یکیست 
فارغیم از هنر و عیب که گمنامان را 
اعتبار خرد و شور جنون هردو بکیست 
با تو ای بلبل شوریده با ناله کنیم 
که بقای چمن ودنیی دون هر دو بکیست 
ساکن کوچه تسلیم شو ارشد کو را 


بخت فر خنده‌و اقبال ول هردو کات 


غزلیات میرزاارشد ۶۵ 


مرکا شمش ار او سر از تن بر‌گرفت 
تازه شد چون شمع از و زندگی ازسر گرفت 
فتن چنگیز چون می‌خواست بزم آدائیی 
ال تاش او و از عمره‌اش خنسر گرفت 
خیمه چون از بح دل زد برون مرغ خیال 
از حرد برواز . از اندشه ال و بر کرفت 
هراکفه دست از آرژوهای دو عالم پاك شست 
یی دشت شاهد. مقصود دا در بر گرفت 
حفت کشور را کشد زیر نگین چون آفتاب 
هر که خود را دروجود از نره‌ای کمتر درف 
تشندلب هرکس که پا در وادی کوشش نهاد 
عاقبت دست آمیدش دامن کوثر گرفت 
عزم گلشن‌کن دگر ارشد که ابر نوبپاد 
نوعروس باغ را درردنت و دور کر فت 
3 زد 
ببا به میکده کاسباب بزم طور اینجاست 
نشاط خاطر و سرماده حضور اننجاست 
هوای که اکر کرده‌ای با سوی در 
که خفر منزل نزدیك وراه دورا شحاست 
علوم دین ننشانه بخار نخوت را 
دوای هستی و برهمزن غرور اننجاست 
TSG‏ 
شفای گوش و مداوای چشم کور انحاست 


۶۶ 


عز لیات میرزا ارشد 


سر محاد له داری اگر به عقل و جنون 
سلاح مستی و پرایة شعور اینجاست 
نسیم مدرسه کی زنده می‌کند دل را 
بیا به میکده ارشد که نفخ‌صورا ینجاست 
> > 
خاکستر دل دنک زدای دم گرم است 
آه سحری عفته این د اک 
مفتاح اجابت نفس سوختگان است 
صبح اثر آغوش گشای دم گرم است 
ما در غم او رخصت فراد ندادم 
درد ا ی 2 
از گربه علاج تب سودایی دل کن 
خوناب جگر لخلخه‌سای دم گرم است 
رنج و الم و دولت و اقبال و ماوت 
انپا همه آماده برای دم گرم است 
بی لخت جکر آه به جایی نبرد داه 
پر کاس دل رای ای که کر 
از ذکر غم او مشو آسوده‌لب ارشد 
کین زمزمه تأثیر فزای دم گرم‌است 
د e‏ > 
اشك واه و فغان سیاه دلست بیش غم شکارگاه دلست 
می کند در نقاب سر دوکون فکرت د E‏ 


غز لیات میرزا ارشد س 


ن ق شام اد ان کا ردت 
آتشین دانه‌ای که از نم خون ٩‏ ده وو ها کا دلست 
سحه درها ده روی القت غر برده‌های درون کواه دلست 
نىك و بد را به‌حضرتش باراست فص نت تاه کشت 
حرص دوزخ پل صراط امل کی امه سا دات 
نتواند دود دست احل شپیری را که آکلاه دلت 


> ۴ 


تاجر عشقم و سودای زمان سود منست 
مايه هر دو جپان حاصل نابود من است 
اه که رن و که برد کنل اسب 
نفس سوخته هم آتش و هم دود من است 
زاهد از حور و فصورم ره مبخانه مزن 
کانچه مقبول به‌نزديك تو مردود من است 
فارغ اد کش اسن و تمنا شدهام 
رشك فرمای دو عالم دل بر جود من است 
ترك اسباب بود مذهب ارباب سلوك 
آ نچه بد جلوه‌کند پیش تو بپبود من است 
روشن است از نفسم حلقَهٌ شیون ارشد 
شمع این بزم زبان گلهآ لود منست 


> > 3 


۶۸ و ات 
غنچه می‌جستم زگلزارش دهانآمد بددست 
قصد سنبل کردمش موی مبان آمد بددست 
بس که درعهدش چمن پرشد زبلبل» باغبان 
هر کحا قصد گلی کرد آشان آمد هدس 
بای لب فرسوده رفتم بس‌کد دنبال سخن 
تاشدم‌خاموش چون گل صد ز بان آ مد به‌دست 
پنجه‌ای می‌خواستم چون گل حنای در بهار 
چون چنارم عافت ر تک خزان مد به‌دست 
تا قناعت پیشه کردم آرزوها شد به‌کام 
بی تعب سر ما به دتا دکان آمد بد دست 
سر بسرچون شانه کشم پنجه از ا جگر 
مر مرا عا دلف بان امد هدس 
چون نریزدا بروی داغ را ارشد به‌خالك 
لاله را این نقد رایج رایگانآمدبه‌دست 
3 4 
طرف کلاه ان مره بر ران کک 
یوت ما ۲ 
کل در کاری با ۱ ۱۳ 
رن مرا بر نگ دک می‌توان شرت 
ای سرو شوخ جا ۰ جمن در فشر د کشت 
دامان از را ےک وان کک 
هر ند E E a‏ وان 


این سنگه رابه‌کویش سر می‌توان شکست 


غز لیات میرزا ارشد ۶۹ 


خبل نجوم را چه ظفر در مصاف صح 
صد تيغ را به اه سحر می‌توان وت 
منع گلا کت اا اهي‌فند کر 
دندات اد دا کک می‌توان ست 
مست طمع ز باده تسلی ‏ نمی‌شود 
ارقت مار سر کی رورم توان شتکست 
e 3%‏ 
چشم مست‌او که مست‌از يك‌نگاهم کرده است 
سرمه دا پیراب بخت سیاهم کرده‌است 
چون نباشم تازه همچون گل که ابر نوبهاد 
برق را مشاطهٌ مشت گیاهم کرده‌است 
می‌برد کشور به کشور جلوه بادی مرا 
ناتوانی‌ها سلیم ان‌دستگاهم کرده‌است 
اا اش را جو سب 
نور خاطر ثالث خورشید و ماهم کرده‌است 
کعبه بندارم به‌هر سو می‌نهم روی ناز 
شوق او SESS‏ را قبله‌گاهم کرده‌است 
نیستم ایمن ز مکر دلفریب حرص و از 
بارها از ریسمان خود به‌چاهم کرده‌است 
بستیم وا شود هی و شور امان 
کرده منت‌کش مرا تا خاك راهم کرده‌است 
و ات اند لت اد است 
خاکساری‌ها ثریا بارگاهم کرده است 
e e‏ 


۷۰ غر لیات میرزا اعد 


ای شيخ میندار که بیمانه حرام است 

می در قدح مر عجان حرام است 
زبار مکن ترك هی ناب که اس ت 

بر خوش حلالاست به E,‏ حرام است 
وقف است ا راکوت 

بر مرغ برون قفس این دانه حرام است 
این طرفه که از خون شپیدان نپراسند 

گویند نظر بر رخ جانانه حرام است 
در معده گواراست ترا آتش و در گوش 

اتکی نی و ناله مستانه حرام است 
شاطه خرن تفر قد در مجمع دلپا 

برزلف دلاویز تان شانه حرام است 

بی عشق دمی دم نتوانم زدن ارشد 
وا وختی ہر د وا 

%6 زد 
ناله‌ام آتش‌فروزی بیش نست 

اشك و آهم درد و سوزی بش نست 
می کند سریان به دلها مپر و کین 

این صرفپا به‌روزی بش نست 
عبر اکر صتدسال اس ع 

ر و ماه و مود ا جڪ 
طعته ای لل مین وان ۱۳۳ 

عد گل هم چندروزی بیش نیست 


عولمات مر ارشد ۷۱ 


ای که مقتون گشتدای بر زال دهر 
آسمان شت‌کوژی بش نیست 
تا به کی ارشد ز دوران ترس وبیم 


روزگار آخر عجوزی بش نست 
e‏ زد 


برق را خبره نماید تك و تازی‌که مراست 
شمع را داغ‌کند سوز و گدازی که مراست 
نکته‌ام زمزمه‌ساز سخن خاموشیست 
نعمهارا نشود بلبل رای که هراست 
می‌زند زمزمه‌ام بر رگ دلها مضراب 
رشتۀُ جان بود ابرشم سای که مراست 
چند پیچم بدخم زلف بریشان ارشد 
عمر کوته شد ازین فکر درازی که مراست 
Xe‏ د 


نفی حرف‌است نمودی که مراست عدم محض وجودی که مراست 
کے با و کہ ب ای گوش کن گفت و شنودی که مراست 
غنچه را مست تبسم دارد عندلیبانه سرودی که مراست 
می‌چکد آب ز دودی که مراست 


آنشم لك ندارم شرری 


در تمنای تو صدگونه زیان 
جز غم دوست نگردد حاصل 
ارشد از بود و نبودی که مراست 


> ۴ 


۷۲ قح لیات م فا (رعه 


مك پرکف. کل ز حسن‌ازل ینمی تست 
خالی ددن چمن خسی از عند وت 

سوهان طبع و بار دل است اهل هوش را 
هم‌صحبتی که زمزمه‌اش دلفریب نیست 

ی سم و داغ نالد اگر دل عجب مدار 
از بیکسان شکایت غربت غریب نیست 

باشتد اهل کنور اسان حداطت 
سایل‌کسی نیافت که دستش به جیب نیست 

اهل هنر کرشمۀ زینت نمی‌خرند 
ارشد صفای آینه محتاج دیب نیست 

3 > 

تلخی زهر اجل چین‌جبینی بیش تست 
مر گكهم از کشت‌هستی خوشهچینی بیش نیست 

ای‌که درزیر نگین‌خواهی جهان راسر بسر 
عرص آفاق سرتاسر نگینی بیش نیست 

مان آسااش کیت سر ۱ 
نقد وجنس آشیانی مهر و کینی‌پیش نیست 

مکذی ای زاهدبه‌امت بش ول و ج 
گلشن فردوس هم‌آب و زمینی بیش نیست 

کسه‌ای بر نقد استحسان نباید دوختن 
خاصل تحن ادان لاف ی بش ج 

ای‌که از من‌اجتهاد و سمی‌می‌خواهی به‌کار 


بازو م در دست قدرت آستینی بش نست 


غز لیات میرزا ارشد ۷۳ 


کپکشان وا نجمو خورشد وجلوتگاء صیح 
کا کے پیش منت 

% > * 

کت سلسلة و و کشتکو بافست 
کھت فسل کال و فش دنک و بوبافنست 

جه عشوه زد ره آرامشم نمی‌دانم 
که عمر در طلبش رفت و جستجو باقیست 

بس این نتیجه ز نساجی سخن ما را 
که ریخت گرچه زهم پیرهن رفو باقیست 

شده است هر رکت مویم چوجوی شیر هرا 
هنوز چاشنی شیر در گلو باقیست 

چه دورها که به‌اخر رست و دود سپپر 
شکست این‌همه خمخاند و سبو بافیست 

کی لب تا ات دل داد 
که هرچه داشتم از من رمد و او باقیست 

سن شکوه محبت که دایم ارشد را 
جر تک مر ندهاستوا برو بافیست 

e 3 

از فروغ بزم معنی شمع امکان دوشن است 
جسم اگر تار ىك باشد خلق‌راجان‌روشن‌است 

باغبان‌صحن چمن دا گر ز شمع‌گل‌فروخت 
از چراغ لاله هم بزم بیابان دوشن است 


۷۴ 


غز لیات میوزا ارشد 


اهل فطرت را نجابت می شناساند به خلق 
جوهر از سمای مروار بدغلطان روشن است 

طلمت! باد طبیعت تبره روز افتاده است 
ازچراغ عقل دایم این‌شبستان روشن است 

ما اگر پیش تو بنمودیم نفی ما مکن 
اعتبار شمح ما خورشد تابان دوشن است 

می شناسد هرکه باشد اهل معنی دا تمام 
امتباز خاره از لعل بدخشان دوشن است 

اهل خلوت را بیفزاید ز شپرت اعتباد 
متصلارشد چراغ لعل در کان روشن‌است 

% e ¢ 

تبی ز شوق تو رندی و بارسائی نیست 
ایر و د وا 

هقد تو بر آزادگان گذارد ند 
اسیر دام تو بودن ۹1 از رهائی نست 

مزن به‌عیب طمع طعنه بینوایان را 
که بخل پادشهان عم کم از گدائی نیست 

طمع مدار ز گیتی نشاط طبع و سرود 
که در جبلت این ELAS‏ ست 

هنر بسینه نپانست چون شراده ز سنگث 
در ال دبار که مام خودنمائی نست 

درام یافته عقد وصال من با دوست 


مياناً من و پیوستکی جداشی نیست 


دل ستسته بذبرای مومبائی نست 
فرب افسر شاهی مده مرا ارشد 
که فر تاج به‌قدر برهنه‌پائی نیست 

e 3‏ 2 
کل صبح طرش بر سر افلاك نشست 

هر که بك شام درین دائره غمناك نشست 
فطرت قدر پذیر است که از دوز ازل 

در سرابردة مت کو کر باك دنت 
سر به سر تارك جمشید و سر فغفور است 

هر غباری کد از ین راه به فتراك نشست 
ساغر عىش کسی رای له را ده رها 

همچو کل اال خندان و دل چاك نشست 
عاقبت می‌کشد افنادگیش سر به سپهر 

هر که چون شعله‌بدروی خس‌وخاشالك نشست 

اا بود که افروخت ددین بزم ارشد 
نفسی چند بدحسرت زد وبرخاك نشست 

با با 
گوشهٌ محراب هم بی ناله مستانه نیست 

امتبازی در هان مسجد و میخانه نیست 
TT TS‏ 

کنور معمور را برکوشه ویرانه یست 


۷/۳ 


می‌کند هم‌صحبتی بکرنگه اهل شوق دا 
هیچ فرق از شورش ز نجیر با 

می‌کشد در دام الفت وحشیان دا حسن خلق 
گر تو باشی آشنا و ھی چکس 
گنتکودا بی‌حنود دل نمی‌یابد آثبر ۱ 
هیچ‌فیضی نیست در بزمی که 
می برآرد شو سوز و گداز عاشقان ۱ 
ورنه آن سوزی که باشمعست . 
کعبه و تخاند» دبر و مسجد ازیك عالمند ۲ 
هیچ محفل در جپان 
غیر خون دل‌غذائی نیست ارشد عشق 
بلبل این گلستان‌محتاج آب و دا 


ان 
در کوی عشق جلوة دیر و حرم بکیست 
دواد کعبه و 
عارف ز عکس آننه‌ کی کرد ۱۱ ۳۳ 
« لو 
دلپا تمام چون حرم کیریای اوست . 
تا 


گردد هزار دایره از نقطه‌ای 


غز لیات میرزا ارشد ۷۷ 


د ف اسار هنم 


پست وبلند و نك و بد و بیش و کم یکیست 


هر کس فشرد پابه‌دل ازعرصه گوی برد 
ارشد نسیم فتح و ثبات قدم کت 
3% 2 
اکر تو صید کنی دام و بند بسیار است 
طبیت ار تو شوی دردمند بسار 
اگر چه وضع جپان گشته مستمر لیکن 
خلاف در نظر هوشمند بسیار 
ز چش‌زخ میندیش و ترك عالم گیر 
که در سراچۀ عزلت سپند بسیار 
یواک مس کال زا مستحق شده است 
ار تو دحم کی مستمند سار 
تک مسخر اندوه گشته عرصة اکونا 
که در گربوء غربت گزند بسیاد 
چه احتہاط به‌کار است فت دلپبا را 
به‌دوش حلعَهُ زلفت کمند بسیار 
مرو به غارت اساب ارزو کستاخ 
که بر سرای امل ففل‌بند بسیاد 


اس 


است 


است 


است 


¥4 غزلیات مهرزا ارشد 


عبث ملاف به بك دستی سخن ارشد 
که در کلام تو بست وبلند بسیار است 
3 > 3 


نال‌ای کز دل غم‌پیشه برون آمده است 
بش هس است که از بشه رون ام ا 
گلبن فقرم و هر کس که ز من چیده‌گلی 
شاخ وبرگم ز رگ و دیشه‌برونآمده است 
در دل شب به کف ساقی ما جام بلور 
افتای‌است که از ششه رون اس( ۳ 
طعنهُ حوهر فطری زده بر در تیم 
کوهری کر شط ادیش رون هد ۳ 
لاله سر بر زده از صورت شر ین ازشد 
با شراری ز دم تشه برون آمده است 


% > > 


دهر زندان ملالی بیش نیست 
۳ و اغاز و انحام و معاد 
وت اراس دای درك 
حاودان گر زنده مانی حاصلش 
بر تمنا دل مبند ای هوشمند 
دوالت و اقبال دنا سر به سر 
فصل اسان در علوم باطلست 


چون‌شدی و اصل چه‌شب و چه‌شباب 


زندگی خواب‌وخیالی بیش نیست 
ارتحال و اثتقالی بش‌نست 
کذب و بهتان ومحالی بیش‌نیست 
صیح وشام وماء وسالی ب ا 
ارژوها احتمالی بش‌نست 
مایةٌ رنج و ملالی بیش‌نیست 
علم ظاهر قیل و قالی بیش‌نیست 
مطلب ازهستی کمالی بیش‌نیست 


عارقان از قش صورت فارعند حسن خو بان خط وخا لی بیش نبست 
نيك چون بینی به چشم اعتبار سیم و زرسنگ‌وسفا لی بیش نیست 
خواب و بیداری اوضاع جهان مر گکومحشر را مثالی بیش نیست 


فرض‌خواه بی‌مجالی بیش نیست 


وین که می از قدح عشق تو خوردم عبث 
عالمی در طلب ها همه سر کته و ها 
پای در کوی تو چون گنج فشردیم عبث 
نخل هستی‌چه , دل تازه ورنجی پرورد 
به کف غمزءهٌ مست تو سپردم عبث 
در از فت هرفس وم ده و ما 
روز و شب در طلب صافی و دردم عبث 
صیقلی همچو نفس در بغل و سينة ما 
زنگی از لالت دل نتردیم ڪت 
حیف و صد حیف ز ایام جوانی ارشد 
ع کک همان روز شمردیم عبت 
e e‏ 
کند ز زلف تو هر دم صبا هزار حدیث 
سخن چو رفت مکرر شود ز بار حدیث 


۸۰ غز لیات یرذا ارشد 


سخن ر راز تو می‌خواستم شمرده کنم 

فزود شوق و برون برد از شمار حدث 
چو کرد در تو تجلی رموز علم ازل 

به‌خاص و عام بیان کن چو نوبپار حدیث 
به شمع گو که زبان بریده کن کوتاه 

مکن بیش دخ آن ز نور و نار حدث 
بسند طبع نباشد فسانه مستان را 

چه وحی آمده درشان کوکنار حدث 

ببا به‌گلشن و بشنو به‌گوش هوش ارشد 


كەغنچه می کنداز درد دل به‌خارحد بت 
عد # 3 


گام تا در ره تجرید نپادم عبث 
در نخستین قدم از بای فتاد.بم عبث 
گوشة فقر و فنا همجو بپشت ماد ال 
ما در این تک کون زو فسادم عبث 
آن دل را که به صد پرده مان می‌گردبد 
بی سبب در پی سودای تو دادیم عبث 
ماند در کتم عدم مايه جمعیت دل 
ما ز مادر ز پې تفرقه زادم عبث 
سال‌ها در چمن مپر و وفاش ارشد 
راست چون سرو به‌يك پای‌ستادیم‌عبث 


# ۴ ۴ 


طوطی به لب لمل شکر خای تو مساج 


بروانه به سم 


رخ زیای تو محناج 
خواید نو در آن‌چمن ناد و به‌گلشن 
صد فاخته بر جلوةٌ بالای تو محتاج 
ما خود چه گیاهیم که روح القدس امروز 
جان در کف دست است به سودای تو محتاج 
هر جا گذری از بی ایثار تو خلقی 
جان‌ها به لب آورده به ایمای تو محتاج 
ارشد چه خموشی که به‌هر گنج د لم‌هست 
صد معنی بمچیده به انثای تو محتاج 


e‏ ده 
ر ازاین حسرت که اشکم نیست‌همزانوی‌موج 
هر نفس بر سر پر یشان کرده‌ام گیسوی موج 
بك اثر با آب و خاك عالم فقر و فناست 
و سا هم کی امی‌رود بر دوی موج 
بپره‌زهد خشكت را از چشمه‌سار فیض نیست 
خار وخس کی باد سرسبزی‌کند بر دوی‌موج 
ره به‌چیحون می برد گویا سرشکم کز نشاط 
می پرد چشم حیات و می‌جپد ابروی موج 
خواستم ارشد که سر عالم فانی کنم 
همجوخس‌حبرانوسر تک دان‌شدم‌درروی‌موج 


> ۴ ۴ 


۸۲ غزایات میرزا ارعه 


منم رل هبولی دراین سرای سپنج 


چو مدعا همه سعی و چو ارزو همه رنج 
مزاج خشك جپان را زمپر و ماه چه‌سود 


رسد چه‌نفع به‌صفرای چرخ ازین‌دو تر نج 
خوشم که راز محست عبان نمی رد 


زبان عشق دقیق است و بار معنی سنج 

زفقر روی مگردان که در کشاکش دحر 
لباس شال نباشد کم از قماش سرنج 

چو نقد عمرز کف شدچه سود نقش مراد 
چورفت‌مپره به‌ششدر چه‌حاصل از شش و پنج 

بهوش‌باش که طرح از علیقلی‌خانست 
نفس تپی نتوان زد به پیش معنی‌سنج 

سخنور ست که نبود چو ملك جادویش 


نه در ولات هند و ته در ولایت زنج 
سخن به‌طبعش شایان چو برك گلزبهار 
قلم به‌خطش نازان چو مار بر سرگنج 
امید هست که‌بخت کج تو گردد راست 
اگر برون رود ارشد ز زلف بار شکنج 
f 4 46‏ 
بر تيغ بحر تا زده صر صر فسون‌موج 


سرچون حباب ربخته برآستان موج 


غز لیات میرزا ارشد ۸۳ 


اک که ات و بر تر نمی‌کند 

در كام بحر خشك شود گر زبان مو 
همچشمی ای به چشم ترم داشت در خبال 

در هم شت باد صبا استتوان > 
کر نگشت محرم اسرار مدعی 

خس را چه حد | نکه کند امتحان موح 
5 با مد بددامن دلپا سیم آآر 

اك ا ان موج 
هر چند کد داز دل خوش اشکار 

فارغ نمی‌شود لب بحر از بیان موج 
کک کی که با همه غوغای سرکشی 

عاجز بود بهدست سیمی عنان موج 
چندان که خورد زورق ما لطمۀ ستم 

سو داش خون دف ا ازسنان موج 

اقتاده زور میکده ارشد به‌گر به‌ام 
دریاکه تنگ بسته به دعوی‌میان موج 

Ye‏ هد 
مکن دراز خداا ز تن جدائی دوح 

که هست مسند دل تخت بادشائی روح 
به‌آب وخاك گر آمبخت بك دو روز چه شد 


بدحضرت تو قدیم است شای روج 


AF‏ غر لیات مور زا ارشد 


فریب نفس دغل برده از رهش ور نه 


به خدمت تو عبانست بارسائی روح 


کند به هیچ جدائی ز چشم سح ما 
نگاء دار خدایا ز بیوفائی روح 
اگ ا د 


ز تن چگونه میسر شود جدائی روح 
ر اس دونق هک امه وحود ار نه 


نی الت بر همه معلوم کدخدائی روح 
ازان ز دده نهپفتند نقد جان ارشد 
در نز ند لاف آشنائی روح 
ع HK‏ 
چوغنچه مست دماغت تر از شراب صبوح 
شکسته رنف به روت و ماعتاب صبوح 
به غیر روی توکز می‌شکفته در هر صبح 
SS‏ است تشان ی در تا صبوح 
دخشز معجر گلگون ز خواب ناز شکفت 
چو آفتاب شفق سود در نقاب صبوح 
بوتوی اوا کر اک دو ا 
گزیر نیست صبا را ز اضطراب صبوح 
شده است غفلتم ارشد فزون در خرعمر 
بهچشم خفته لذ یذ است همچو خواب‌صبوح 


Ye e 3¢ 


9۹ 


غز لیات میرزا ارشه ۸۵ 


شد تبی از شرمردان عرصة دوران فراخ 
جلوه‌گر فرما سمندت راچوشد میدان‌فراخ 
برسخاوت کار مشکل کرده حرص طامعان 
جرد راا ا تسکت و آرژو دامان فراخ 
اهل معنی در فقس کر اکان هی که 
عرص اندیشه را باشد سرابستان فراخ 
وتو دارد شان زت دا دفیع 
ک نود ده تکدسی جام مردان فراخ 
سیل اشکم باز سرعستانه جوشید از جگر 
ES‏ جلوه شد بر موجه طوفان فراخ 
تا به‌کی باشی به زندان هرات ارشد اسیر 
ملكك هندستان وسیع و عرص میدان فراخ 


د 26 > 


می‌گوارد در مذاق رغبتم خوناب تلح 

شربت شیرین بود بیمار را جلاب تلخ 
هست چون کشتی‌تباهان مردم چشم مرا 

قسمت وحدمعاش از آب شور و خواب تلخ 
زهر در E.‏ خویی‌هاست ورنه مست را 

چون شکر درکام می‌غلطد شراب ناب تلخ 
چاشنی بخشد شکرخند کریمان بذل را 

از تمرد ناگوادان دا بود ایجاب تلخ 


موجهٌسرچشمةٌ معنی‌است بر سر شکل گوش 
می رود صد کوثر زمزم درین گرداب تلخ 
چاشنی گر نیست درطبع تو ارشد دور نیست 
از دمن شواک 20 اف ۲۳۱ قلخ 
XE‏ > 
چون صبا کوشده در بزم گلستان گستاخ 
تک گشته در آن طرء پیچان گستاخ 
E LS‏ 
دست شوقم شده برچاك گریبان گستاخ 
گشته مجموعة اسلام پریشان تا شد 
جادوی زلف تو در بردن ایمان کستاخ 
دل به‌نازی دهد وجان‌به‌نکه بس‌که شد 
شحنةٌ عشق تو در بذل دل وجان گستاخ 
خبرش نیست ز جمعیت دلپا ارشد 
می‌رود شانه در آن زلف پر یشان کستاخ 
6 مد 
مشربم در هر مقام اضداد دا آیینه بود 
تاج شه را گوهر و دلق گدا را پینه بود 
آنکه می‌جستم خیالش‌دا برون از لامکان 
عاقبت چون وارسیدم در درون سینه بود 
رخسارش نمود ازجمله ذرات حپان 


غزلیات میرزا ارشد ۸۷ 


گشته خالی بزم القت ار شراب اتحاد 


هر کرا باگیژه سنجدم سراسر اک 


از می عشرت دماغ عیشم ارشد تر نشد 
هر شبی از حفته عمرم شب آدینه نود 
EEG‏ 
دیده ام را ز دخش فایده حیرانی بود 
حاصل عمرم از آن زلف بریشانی بود 


عندوی خال لبش بودم و هنگام سجود 
خاك محراب مرا صندل پیشانی بود 
هر چه بی د نج بدست | مد ازان‌بپره‌که بافت 
کار دشوار ددین مرحله اسان نود 
در جپان بك نفس خوش نزدند اهل وفا 
سرا یی سن کشتی این طایفه طوفانی بود 
بود هر لحظه بدرنگی و لباسی در بزم 
زینت آینه در کشور عریانی بود 
ارشد از سجدة ابروی بتان سر نکشید 
گرچه پاستهٌ اوضاع مسلمانی بود 
اد e‏ 
در کام من خسته تعلل توان کرد 
کاری که ضرور است تغافل نتوان کرد 
بی سعی و طلب روزی صدساله مپیاست 
چون تکیه به‌دیواد توکل توان کرد 


۸۸ عز(یات میرزا ارش 


در چين جبین حست نشان‌ها ز شکفتن 
از کک دل دک ر ک0 دک 
آداش پیری ندهد وضع جواتی 
اوراق خزان را به‌سخن گل تتوان کرد 
از ناخوشی خلق به تنگ آمده خلقم 
ارشد چه توان قطع تسلسل نتوان‌کرد 
۱ 9 
روزی که شوق همست دات است ود 
مشرب خراب و حوصله بی‌پا و دست بود 
در خوت که نی اناد می‌خمید 
آفاق . نک عرصه و اناد ست ود 
زلف تعن نداشت شکنحجی ز کفر و دین 
خرس که بود وال دیدار مست. ‏ بود 
خالی نبود بزم تماشای آت و وک 
در کارخانه ازلی هر چه هست بود 
آزاده بود طرةٌ خاطر ز پچ و تاب 
دل بی‌گمان و زلف یقین بی‌شکست بود 
ارشد کک ده سوه هی ها ی 
دررهگذارسل چه جای نشست بود 
اد e‏ زد 
خود را ز کوی عافیت اواده می‌کند 


بسچاره‌ای که درد مرا جاره ھی کند 


غز لیات میرزا ارشد ۸۹ 


این فتندها ز غمزء چشم ماه ارست 

ها تا مان که کدی ساره می که 
هر کس که سوخت داغ وفای توهمچوشمع 

ترك وجود خوش بهيك‌باره می‌کند 
تجوقات دیلهاه ز تقاط گذشته است 

مژگان من تتبع فواره می‌کند 
هر کودکی که ره به دبستان عشق برد 

دام چو غنچه جامد بهتن پاره می‌کند 

ارشد نتج عمل و اجر فعل ماست 
این جورها که چرخ ستمکاره می کند 

* 2 > 
خون دل ازدیده چون شمعم به آسان می‌رود 

قطره‌ای تا می‌چکد دودم بدمژگان می‌رود 
در قنس محبوسم اما ناله‌ام آذاده است 

عندلیب شیونم ستان به بستان می‌رود 
خسرو اقلیم دردم با سپاه اشك واه 

چشم اگر بر هم زنم عالم به طوفان می‌رود 
می کشا ند گل‌گر بان غنچه می‌خندد بدناز 

چون نسم‌صبح سرخوش در گلستان می‌رود 
دل در آغوشم نمی گنجد به ذوق خون شدن 

قطره اشکی هر گه ازچشمم بددامان می‌رود 

عالم آب است ارشد زندگانی خواب چیست 


کشتی عمر تو در گرداب عصیان می‌رود 


۹۰ عز‌لیات میرزا ارشه 


23 عد 3 
اکى که راد ر ا رل ۳۳ 

جون تاب شعله در وک شرا ای 5 
آگاهيم فگنده بددام هزاد فکر 

کو مشققی که ی‌خبری را رک 
ز اب حیات تشنةً تیغ ترا چه سود 

چون شمع کام جان مگر از شعله ترکند 
انرا که سیر عالم اناه ارزو 

بابد به جا نشیند و از خود سفر کند 
نازم به مطربی که چو گردد نوا طراز 

نی‌زاد شکرین نفسی نیشکر کند 
عالم اکر ز ت و سان پر شود چه اڭ 

پاید کسی توکل خود را سپر کند 
از خون دیده‌ام کف پاش حنا گرفت 

راضی نیم که بار به چشمم گذر کند 
هر کس که راه که مقصود می‌رود 

بابد که خضر تجربه را راهبر کند 

پپلو اگر به بستر راحت نهم سپپر 
سنجاب را ز هر سر مو نیشتر کند 

3# > 3 
تا رخ مرا ز خون ج تر نمی‌شود 

چون غنچچه‌ام دماغ معطر نمی‌شود 


غز لیات میرژا ارشد ۹1 


راف دل از غبار نفس‌های مرده است 

آیینه از سیم مکدر نمی‌شود 
زاهد فسرده باش که سامان هردوکون 

با كت تگاه گرم برابر نمی‌شود 
از گل نصحت ات زکد در باغ روزگاد 

بی خون دل نشاط میسر نمی‌شود 
آنرا که بخت تاج کرامت به‌سر نپاد 

بی‌قدد ای جر رل برادر نمی شود 
فر توانگری به فلك گر کشیده سر 

با طمطراق فقر برابر نمی‌شود 
سامان روشنانی دل از خال اوست 

بی نور شمع خانه منود نمی‌شود 

ارشد حدیت هنک ف‌برر؛ مک ر است 


از لعل بار گو که مکرر نمی‌شود 

اد 
بوی زلفش سرمه در چشم دماغم می کشد 

عطر مویش نغمه‌ها برگوش داغم می کشد 
گشته‌ام ازضعف بك مشت‌استخوان وزلف‌او 

کوبه‌کو وادی بدوادی همچو زاغم می کشد 
رفته‌ام جائی که از نام و نشان | ثار نیست 

ای 25 ها در سراغم می کشد 
هر کجا گردی تست ازره‌گذادی بردلشق 

انتقام خویش صرصر از چراغم می‌کشد 


۹۳ غز لیات میرزا ارشد 


هر کجا باد خزان مانده است سر گردان به شهر 
ارشد آخر خویش را در کنج باغم می‌کشد 
د ع > 
باغم از هجر تو گلخن شده گوئی که چه شد 
هر طرف‌صاعقه خرمن شده گوئی که چه شد 
بای شوقم که به صد معر که می‌تاخت کنون 
طقل گپوار: دامن شده کی که چه شد 
رفته‌ای از نظر و هرنفس از شوق تو دل 
در برم سک فلاحن شنه کون که که 
دست ضعفم که ز ال پشه عاجزتر بود 
ز  E‏ 
دل و جان سوخته در فکر گداز ج 
تفس کور اهن شده کوئی که چه‌شد 
بسا هن العم ۱۳ ۳ دوستبت 
خلق بکسر همه دشمن شده توت که 
آسمان بر دل صدچاك من ارشد زغمش 
تک چول ددم وژن‌شد کویی که چه ا 


RK 


سرو از فاخته در سر می سودا دارد 
کوه از لاله به‌دل داغ تمنا دارد 
با دل سخت دم سرد عزیزان چه کند 


آهن از ا5 آفسرده جه يروا دارد 


غز لیات میرزا ارشد ۹۳ 


برگی برک آتش دل سوختن آئین وفاست 

شمح را من که درن فن ید بنضا دارد 
نست جلوة هر زره به‌خورشید قورست 

قطره هم در گر حوصله دربا دارد 
هر کهد ید مدر ین عرصه‌چه‌هشیار و چه‌مست 

در قدح دردی از آن جام مصفا دارد 
ای تیال را ساخته زندانی شهر 

شور دیوانگيم کی تر صحرا دارد 
حلقةٌ زلف تو برگردن جان بسته کمند 

خم ابروی تو خم در خم دلها دارد 
بك ورق باشدم از دفتر دل عبش وملال 

شوقم این شوه ز برگ کل دعنا دارد 

ارشد ازسختی‌ایام چه دل‌خون شدهام 
چون شرار ست که جا در دل‌خارا دارد 

لد اد 
ساغر به گردش آمد و پیمانه عام شد 

سبیح خاص و ناله مستانه عام شد 
رازی نپفته گفت تجلی به گوش طور 

آن راز شد فانه و افسانه عام شد 
هر کس حریف سوختن بال و پر نبود 

در دور شمع حسن تو پروانه عام شد 
بك جرعه ربخت ساقی‌حسنت به‌جام شوق 

در کوچه زار کعبه و بتخانه عام شد 


۹۴ لیات میرژا ارعد 


ارشد سیاه‌مستی چشمش بهکعبه بافت 
در طوف خاند حلوة مستانه عام شد 


3 


درد و داغ و محنت وغم راچو برهم ر بختند 

شریتی کردند و بر تحمیر ام رید 
سوخت شوقت در ازل چون آرزوهای مرا 

از کف خاکسترش طرح دو عالم ریختند 
چون دوای زخم شمشیر زبان می‌ساختند 

سونش الماس در اجزای مرهم ریختند 
کی کے می‌شود همشيرة مادد تم 

گوهر پاکی که در دامان مریم ریختند 
دل به‌بازار عمش بردم و گم‌شد در مان 

پس‌که درد و داغ ومحنت پرسر هم ر ختند 

هست ارشد جام می آیينة اسرار لبك 3 


صاف این بیمانه را در ساغرجمر بختند 


3X 
روزی که صاف درد محبت به جام شد‎ 
ساغر به ما حلال و به زاهد‎ 

باشد رهین خواری ما اعتبار عير 
اه آدشمن به‌یین کوکب ما 
اقسانه دوکون موز ا 


لیات میرزا ارشد ۹۵ 

ننپاده‌ا ند در ژه شوش بای 
هر دل که سوخت از تف این شعله خام شد 

از جوش عطسه خون ر دماعم رود سر 
بششد غنجد وی ترا و زکام شل 

بیرون کش از نیام شب وصل تیغ صبح 
ای الات ررض هوس انتقام رسای 

ارشد گذشت عمر و تو در بیع غفلتی 
برچین بساط خورده‌فروشی که شام شد 

> 

دردی‌کشان بزم نو ما ند دوستند 
ان وی نو دضوانتدوستند 

کی در صفای مردة 03 سعی هی ند 
قومی که کعبددشمن و بتځانه دوستند 

الفت‌گسل مباش ز وحشت سرشتگان 
رن قوم ااا د E:‏ 

اینجا سخن زعلم و فضیلت نمی‌رود 
اعنان ملك ما همه افسانه‌دوستند 

هر دم شوند دد خم دام دگر اشير 
از پس که طایران هوس دانه دوستند 
کوبا ره خرابه ها را نادند 2 


این سل‌های تند که وبرانه دوستند 


۹۶ غز لیات میرزاارشد 
معشوق بیرعایت عاشق نمی‌شود 
در اصل شعله‌ها همه بروانه دوستند 
ارشد به علم کوش که آخر به‌جا رسند 
آ نپا که حیل‌دشمن و فرزانه دوستند 
ام 
اد 


ر 


مه روی تو مسخانه در آآاش باشد 
وز لب لعل تو بیمانه در آش باشد 
می‌خورد سبزء ما آب ز سر چشمةٌ برق 
آکمت ما ا جو سر دا ی باشد 
چون به دوزخ روم از شوق‌کنم رقص آغاز ۱ 
شوخی و مستی بروانه در اش باشد 
می‌تواند همه کس خواب کند بر سر آب 
هرد اسب که مردانه در الیش اس 
وارهد از تس له کا 
تا به‌کی ارشد دیوانه در اتش باشد 
2k 2k‏ 
بلبل سپیبده‌دم که بر آهنگه می‌زند 
حلم کیب بل ۲ 
از حسرت کلم دا ۱ صی‌کشد 
شاهنشپی که تکیه بر اورنکت میز ند 
sea‏ 
در سرابردة هر دل نفسی می‌باشد 
ناله‌ای تعبیه در هر جرسی می‌باشد 
شکوء ازتنگی گلشن مکن ای شوخ‌تذرو 


ا 


غز لیات هیرزا ارشد ۹۷ 


دل مقام تو و عر دم المی راست رول 
غم چه داند که دربن خانه کسی می باشد 
گرچه در اعل وفا بلپوسی نیست ولی 


عشق را در بن هر مو هوسی می‌باشد 
با شتکا نت اثری هست کک وارس تست 


هر کجا حست عقابی مگسی می‌باشد 
عببارشد نتوان گفت که یی بر گک و نواست 
عاشق بی سر و سرمابه بسی می‌باشد 
اد د و 
منال اگر دو سه روزت جپان به‌کام نباشد 
که رنج و راحت ایام بر دوام نباشد 
هارك خصم بدا ندیش را میوش ز فرصت 
به شرط آنکه مراد تو انتقام نباشد 
ترا که گنت که آزاد باش دد چمن دهر 
اجاره کن قنسی گر شکنج دام نباشد 
به نقص عمر اشارت کند حصول مطالب 
خدا کند که کسی مقعی المرام نباشد 
دو روزه کامروائی بدانتراع درد 
چه می‌کنی ز مرادی که مستدام نباشد 
رسد به بزم تو ارشد شمیم عنبر مویش 
اگر چو غنچه دماغ ترا زکام نباشد 


۹۸ غز لیات میرزا ارشد 


> He 

ای خوش آ ندم که ز یارم نظری دیگر بود 
نخل امید مرا برگ و بری دیگر بود 

یاد شوقی که چو پرواز فنا می کردم 
همچو سیماب مرا ال و بری دیگر بود 

کی شدم سیر ز زخم توکه چون شمع مرا 
در ده تيغ وع لحظه بر E‏ بود 

داشت سودای دگر با سر زلف تو دلم 
با من خسته ترا هم نظری کر بود 

هیچکس محرم بزم تو به تقلید نشد 
من ده من بودمت اخر د5ی در بود 

گرچه چون عودکند رگ به رگم ناله ولی 
شمه خامشم دا ای دعر ود 

به‌هوای 7و سفر کردم و هر گام مرا 
رفتن از خویش به یادت سفری دیگر بود 

تا گرفتاد خم زلف بتان بود ارشد 
تخل آزادگیم دا ثمری دیگر بود 

3 زد 

دلی لته ار خم زلف تو دبویند افتاد 
جو آهوئست که در اه کمند افتاد 

تراست گر سر انصاف رحم کن به کسی 
که در شکنجهٌ اوضاع ناپسند افتاد 


غز لیات‌میرزا ارشد ۹۹ 


چو کودکان نشود بای‌بند عالم خاك 
كسى که حمت مردانه‌اش بلند افتاد 
مجو ز کوردلان حسن اهل معنی را 
کسی طبیت شناسد ده دود افتاد 
چه انبساط بود در ضمیر صیدی را 
که کر ز دام برون رفت در کمند افتاد 
ستم همان به ستم پیشه می‌رسد آرشد 
خوشا خجسته وجودی‌که بی گز ند افتاد 
e % 6‏ 
در خاطری که برگث هوا سیر می‌کند 
راحت جدا و عبش جدا سیر می‌کند 
مرخ نظر که از پر و بالش‌فراغت است 
بنگر که از کجا به‌کجا سیر می‌کند 
در عالمی که قدر ندارد تعینات 
کوه گران بدرنگ صبا سیر می‌کند 
چون سیل هر که بارتعلق ز دوش ريخت 
در نم‌گام ها سر میک 
مات فتفاست است داد دایم گدای او 
در در چتر بال هما سیر می‌کند 


بی خضر راہ چشمهٌ حیوان کسی نیافت 
بات به بای راما سبر می‌کند 


1° غز لیات میرزا ارشد 


تا اد نرفته ازن ورطه در کنار 

پیوسته در مان بللا سیر می‌کند 
جنت مقیم درگه و حوران ملازمند 

در محقلی که اد خدا سر می‌کند 
چون قطره راه مر کز خود را کسی نبافت 

هنکام جستجو بدقضا سیر می‌کند 
خود را به حق سپار و سفر کن که‌بر گگ گاه 

انجا به بال کا ربا سر می‌کند 

ارشد چو کرده خامۀ هستی طرازخو.ش 
پوشیده در لباس فنا سیر می‌کند 

۴ > 
عاملانی که زر و تحفد به سلطان بخشند 

شبنم از گل بستانند و به طوفان بخشند 
جود در مبداء فا تکو نست که ما 

سرشایسته نداریم که سامان بخشند 
بیع اگر می‌کنی آخر به‌خدا کن کانجا 

صد جپان سود به يك ما نقصان بخشند 
خمك ماند چول ال کل ۳ 

آه ار همت ما را اکتا ان د 
خازنان کرم از مخزن فردوس ارند 

آب و دنگی که به سیمای گلستان بخشند . 
هر نفس دلشدگان تو ز سر پنجه شوق ۱ 

خلت چا به بالای کر یال 


غز لیات میرزا ارش 1۰ 


دل مگیر ازخم آن طره‌که آخر ارشد 
جرم‌ما را به سر زلف پریشان بخشند 

3 Xe * 

ما ددین مىخانه با خم رو برو افتاده‌ام 
در طلسم جام و در دام سبو افتادها م 

کام دل با ما و ما در آرزوش دوره 
گشته‌ايم ازخود گم و در جستجو افتاده‌ایم 

ماهیان لجه توفیق غرق وصل و ما 
دس اد موج E‏ نذا افتادهایم 

اکس یله در کشور سر کشتکی چون ما نشد 
در بدر گردیده‌ايم و کو به کو افتادهایم 

زشت آزادگان عربانی تن بوده ات 
ماع در ورطه چاك رفو افتادها سم 

معنی انسان جدا می‌کردد از هرآت و سکف 
ما عبث ارشد بددام رزیت و بو افتادهایم 

> 9 

با آنکه نصیحت ز کسی گوش نکردیم 
هر چیز شنيدیم فراموش نکردیم 

کی ا ف کی مره رت 
پستیم لب از گنتن و خاموش نکردیم 

در باغ بجز لخت دل از شاخ نچیدیم 
در مبکده جز خون جکر نوش نکردیم 

صد کوه بدخشان به شکیبائی ما نیست 
| تشکده‌ها در هر و حوش نکردسم 


۱۰۲ عز لیات میرزا ارشد 


هر چند که چون سایه دو یدیم به دنبال 
با سرو قدی دست به آغوش نکردیم 
می‌خواست دل از کوی فنا خلوت خاصی 
جز خانهٌ چشم از مژه خس پوش نکردیم 
ی‌دددی ها را گر ارشد کر سور 
جان را به غم دوست سیدپوش نکردیم 
k‏ 9 > 
تا عشی نو اش 0 
نك کف شده خاکستر حبرت خس و خارم 
چون بره که بی‌تاب رود از پی قصاب 
افتاده مه دیا که اش دل زادم 
ای مس سرشار کشادی د 
از ناخن تبر بسی عقده به‌کارم 
چون غنچه سر از خاکفن تازه برادم 
کز سرو قدت راست شود لوح مزادم 
افسردگيم سوخت در ایام جوانی , 
بگذشت در آغوش خزان فصل بهادم 
از بس که دروك بود مرا شوق تواز بیش 
در کشور هستی نتوان افت غبارم 
افو خته تا شع دمعای کو دی لا 
بر صبح طرب خنده فشاند شب تارم 
در کوی فنا یم شده‌ام بی‌خبر ارشد 
تا نشمرد از خلق کسی‌روز شمادم 


عر لیات مرا ارشد ۱۰.۳ 


4% مد 
در انظردوختگان محو تماشای خودم 

برتو دنه در یه شدای خودیم 
نست در گوشه دستارجه‌ای حلوءٌ ما 

غنچهُ شاخ خود و لاله صحرای خودیم 
ساکن کوی دل از فبد حرام آزاد است 

همه تن سلسله گردیده و بر پای خودیم 
نقش ما را نتوان دید به‌جز چشم خیال 

آب و رنگ سخن و معنی انشای خودیم 
روزوشب بك نفس ازخدمت خود ننشینیم 

همه چون سرو اسر قد و بالای خودم 
چشمه از لای چوشد صاف سرابا چشمست 

همد تن مردمك دید؛ بینای خودم 

ارشد از قبلهٌ دل روی مکردان ارشد 
دایم از روز ازل ناصیه فرسای خودیم 

3 دزد 
به ده فروشده و کنج خلوتی دادم 

به بار از ره خاطر اشارتی دادم 
به هیچ گونه فنا را به هستیم ره نیست 

که در طلسم نپایت بدایتی دادم 
ازین که بی‌تو چرا زنده مانده‌ام خودرا 

Et 


ی 


۷9 غز لیات میرزا ارعد 


هزار مطلب پوشیده زنده گردد باز 
ز هرتگاه و در له 
بت انه من چون مرا شناخته است 
و اشافی ال فا ان 
به هر نفس کشدم دود دل زبانه چوشیع 
ترا خیال که بر لب حکایتی دادم 
غمش مرا نگذارد به هیچ کار ارشد 
گمان اهل حپان آننکه فرصتی دادم 


ع %6 > 


به عژکان ره دوست دا دفته بودم 

چو نقش قدم در رهش خفتد بودم 
ری که دی دد دل ار اد 

خطا کرده بودم اگر کت کد 
خوش آندم که بر خود جغاهای خود را 

سئد ده بودم بذبرفته بودم 
جکد شهدم از لب مکر دوش درخواب 

به وصف لبش گوهری سفته بودم 
کنم اا دك اا را ملاسم 

یی ۰۱۳ براشفته بودم ‏ 
چه سازم که چون لاله شد اشتکارا 

به دل داغ عشقی که بنهفته بو 


6 تشم 


غز لیات 0 ارشد ۱۰۵ 


سرشك من ارشد درن تازه‌گلشن 
وان ات سالک نشکنته بودم 
e 9‏ 
صبرم فشرده در جگر و اضطراب حم 
بیداریم گداخته در چشم خواب ہہ 
شین ز دیده‌ام که سرشکم زلخت دل 
آماده کرده نقل و شراب و کباب هم 
کرک نداشت نخل حیاتم طراوتی 
شبنم گذشت در غم و فصل شباب هم 
نازم به‌جوش نشنه دیوانگی که کرد 
فارع مرا ز قيد سوال وجواب حم 
رمز ست با روایت اسرار دل‌که هست 
باب لسکوت مبهم و فل‌الخطاب هم 
در بای حبرت است که در عرصه‌گاه اوست 
چوگان موج ساکن و گوی حباب هم 
ای CE‏ 
از رشك سوخت شبنم و برسرسحاب هم 
2 اد 
نه تنها همچوگل خون جکر در آستین دادم 
به دنگ شاخ نرگس چشم تردرآستین دارم 
رهم در خلوت دلپای محزون بیشتر باشد 
که .دایم جوت توا ی اثر در آششین دادم 


۱۰ غز لیات یرذا ارعد 


طریق غنچه خسبی داگل از من‌یادمی‌گیرد 
که دام پای د داهن دا 
به یك مژگان فشردن از نظرها می‌شوم ایب 
چو طغل اشك‌سامات سنر در تس دنه 
o‏ وان ات ۱۳ 
به رت غنچه دام ال وی در استین دایم 
چو شاخ گل زمن ایمن نشاید بود در صحت 
به کف 5ا 2 
مباش ای باغبان دلگیراز بی‌برگی شاخم 
که نخل تار بو ندم رد ا کا 
جراباد SE‏ ۲۰۱۳۰ 
ز صبح آئینه‌ای مثل سحر در آستین دادم 
> > 
همچو شبنم نکند تکیه به مهتاب نیم 
ترست بافته در تشن آداب نسم 
فرصتی باد که خوش عيش دوامی داد 
حرش ول وال ا 
رخصت محرمی خاص ندانم زکه یافت 
که رود سرزده در مجلس احباب نیم 
گر چه از دراه تصرف همه آفاق ازوست 
بی‌بیاد اشت ز بای ی 5 
مک ازسوز دلت افته ا ات 
کز سرشب نکند تابه‌سحر خواب نسیم 


mH * 


غز لیات میرزا ارشد ۱.۷ 


کحاست توشه دردی اه روبراه کنم 
به آ بك شبه‌ای کار صد سپاه کنم 
ز عمر خطرچه حاصل شہادتی که چوشمع 
سرم در یله ند راه آفتد و نگاه کنم 
نسم عفو تو بر کوه قدر کاه نهاد 
و در خور الم دشت اک کنم 
حرام باد به من لذت غم تو اگر 
گدای کوی ترا نام پادشاه کنم 
نما ند دی کک م خون که درغمش ارشد 
ادای کربه به تمپید اشك و آ- کنم 


3 He 


در نظرها خوار و بر دلپا گران افتاده‌ایم 

ما و غم گویا که از بك آشیان افتاد‌ايم 
شد زبان در کام شق "ماز تا گره 

سالپا شد چون جرس ازکاروان افتاده‌ام 
هیچ کس بیرون نمی آرد سری از کار خویش 

بارها در فکر اوضاع جپان افتاده‌ایم 
در ميان دين ودنیا دست و پائی می‌دنم 

هم ازین وا مانده‌ايم وهم از آن افتاده‌ایم 
شپیر رواذ شا وال مان بچیده است 

گوئیا در بضه ما از آشیان افتاده‌ایم 


غز لیات میرزا ارشد 
دست چون جور شه از افتادگی مارا شکست 
مارا ارشد ز بام آسمان افتاده‌ام 
CEES‏ 
از در امت و از کوی امل با می کشم 
بای همچون‌کوه در دامان صحرا می کشم 
تا کمان الا وا ره ۱۱۹۹ 
تیر آه از سینه هردم بی‌محابا هی کشم 
بی‌وجودآدمی چون خوش بپشتی بوده است 
رخت خود را عاقبت درکوی عنقا می کشم 
من که اساد کر یا ۷ صدف گویم مدام 
راز اشك خویش دا برگوش دربا می‌کشم 
تا بداند قیمت و سرماية کالای خویش 
یوسفی امروز بر چشم زلیخا می‌کشم 
تا بدکی چون سرو گیرم برسريك پا قراد 
می‌روم چون سایه خود را گوشه‌ای وا می کشم 
گر چه ارشد طاقت یك خنده‌ام چون غنچه نیست 
صد حپان اندوه را بر دوش تنپا می کشم 


HX د‎ 


سخت مخمورم و صبیای کېن می‌خواهم 
قشم در O A‏ می‌خواهم 

برده ار دل عو دلق فعا آگاهم 
عور ناگشته ز گپواده کفن می‌خواهم . 
NR‏ 


غز لیات میرزا ارشد ۱۰9 


چشم بر سیم و زرم نیست ازین در بدر 
کاسة گوش پر از نقد سخن می‌خواهم 
اضطرابم به قفس از ره دلتنکی سس 
گشته‌ام دور ز فردوس و وطن می‌خواهم 
دارم امد چو مپر ازکرمش خلعت نور 
حامه ارشد نه به اندازهٌ تن می‌خواهم 
e 3‏ 
چو نست سر رلف مراد دسترسم 
ز کوچهٌ امل آن به که با کشد هوسم 
شمیم زلف تو از س به مغز دزدیدم 
بدرنگت نافد آگره ماند در کک نفسم 
تو هر کجا که نشینی چوگل به محمل‌ناز 
زدند ففل خموشی چو غنچد بر جرسم 
ز شوق دام تو از بس به خوش بالیدم 
به آن رسیده‌که چون بیضه بشکند قفسم 
ترد جلوه به اندازة سخن قل 
که عرصه تنگ و فراخ‌است تندی فرسم 
بس این نتیجه ذ بی‌برگی جهان ارشد 
که قتل وغارت گلچمن ندید خار وخسم 


3 6 
که به تیر آمیزش و گه باکمان خومی‌کنم 
شوق خود را روشناس چشم و ابرو می‌کنم 


۱1۱۰ عر لمات میرزا ارشد 


کاسه بر فرق حر مان میز ند ند مسرم 
گر چه بادان باده نوشیدند من بو می‌کنم 
می کنم کاری که بندد صورت و وجه معاش 
عاشقی چون کوهکن بر زور بازو می‌کنم 
مه مشق ناه هل فان کته 
غمزه‌های شوخ را تعلیم جادو می‌کنم 
سخت می‌نازید بر طرذ نگاه خویشتن 
یك نگاه از چشم او در کار هو می‌کنم 
مانده‌ام عاجز به دست طبع ناموزون خویش 
طوطی تصویر را ارشد سخنگو می‌کنم 
e e 6‏ 


بی توچون لخت دل ازدیده به دامن کردم 

خار زار مژه دا غیرت کلشن دد 
نیست ممکن که به حاصل رسد تضم عمل 

هر چه کشتیم درین مزرعه خرمن کردم 
تال بی خار تو در بالش زر باف نبود 

ی ار کی کردیم 
دوست گشتند به ما سر به سر اعدای جهان 

سینه دا تا هدف ناوك دشمن کردم 
حف کز خاطر ما رفت نشاط اذلی 

چند روزی که درین غمکده مسکن کردم 
چشم و گوشآ لت تحصیل‌جمال است و کمال 

با همین حرف تماشا و شنیدن کردم . 


غزلیات میرزا ارشد ۱1۱ 


جلوه‌گر بود به دل ناوك مژگان بتان 

ما اگر سینه چو آبینه ز آهن کردم 

در جهان از بی هر سودکه رفتیم ارشد 
لفحت دل دشتر از سیم به دامن کردم 

> > X* 
در فراقتش با جگر افتاده کار گربدام‎ 

کرد ہے حون کل دی مداد گر نام 
نم نمی‌آمد ز عبد نوح دیگر بر زمین 

تخم طوفان سیر شد در روزگاد گربدام 
می‌توان بر جوبار گریه‌ام کردن گذار 

خالی از فیضی نباشد آبشاد گربه‌ام 
تا نگشتم پای تا سرچون حباب ازخود تی 

آرژوی ول امد در کنار گر دام 
آب در فواره خود بستی و می‌گوئی مجوش 

شوقت از کف برده بیرون اختیاد کرام 

بر سر هر خار مژگان غنچۂٌ اشکی شگفت 
بحث دنگین گشته ارشد نویهاد گریبه‌ام 

> f 
کرد آن شوخ نکاهی وز پا غلطیدم‎ 

چون گل از شاخ به تحريك صبا غلطیدم 
تيع بر من زد و اقتاد سرم در قدمش 

آفرین باد که بسیار بجا غلطیدم 


با( غز لیات مور زا ارشد 


من به یکبار ز جان دست کشیدم روزی 
که در آغوش تو چون زلف دو تا غلطیدم 
چون هلال شب عیدم ز تو رسوای جهان 
بس که در بای تو اتکشت نما ات 
تا شدم خاك رهت رفت غبارم به سپپر 
گرد بادی شده بر موج هوا غلطیدم 
عقدهٌ هجر تو هرگز نشود از دل من 
گر چه بپلوی تو چون بند قبا غلطیدم 
هیچ هی د سر سا و 
بیضه بودم که در این دير فنا غلطیدم 
به چمن دفتم و چون قطرءٌ باران ارشد 
بستر از برك کلی کردم و واغلطیدم 
> > 
مکو اووي سال کر ااا 
وا بسته بر بال سمندر تامه‌ای دادم 
نه مضمون‌می‌شناسم نرق لبك ازغمش‌در کف 
چوب رگ گل به خون] غشته بکسر نامه‌ای دارم 
اگرداری سواد ازر نگ زردم‌حال دل برخوان 
که ازبر گك خزان بربال صرصر نامه‌ای دادم 
نیم در دعوی عشق بتان از حجتی خالی 
به مپرداغ و خط زخم محضر نامه‌ای دارم 
مرا آورده درهم بسته مضمونی به این گلشن 
چو شاخ زنبق نشکفته بر سر نامه‌ای دادم 


#0 


غز لیات میرزا ارشد ۱۱۳ 


بحمداله که از لخت دلو اه سحر ارشد 


سبك‌جولان‌تر از بال کبوتر نامدای دارم 


> 2% 


رودطاری بر سر کوی تمنا سوختیم 
سوختیم از بس که در هر آرزو واسوختیم 
رگ بدر گک‌چون‌شمع‌مارا آ تش‌شوق توسوخت 
از سر هر موی تا خار کف پا سوختیم 
هیچ کار از ما نمیآ یبد ز کاهل هشربی 
5 ددم امروز در خود شعله فردا سوختیم 
آش پنهان ما دا هیچ تأثیری نبود 
عافبت چون شح دریش تو رسوا سوخنیم 
صرف دیداد بتان شد پرتو شمع نگاه 
ما چراغ دیدد در بزم تماشا سوختیم 
آب کوثر آتش ما را نمی‌سازد خموش 
چون در شب‌تاب در فانوس دربا سوختیم 
نور شمع خاطر ما صرف ظلمت شد تمام 
چون چراغدبر وچون قندیل‌ترسا سوختیم 
ارات رف سین دای دات 
در غمش چون شمع ارشد پای برجا سوختیم 
e ¢ 2‏ 
در سینه غباری چو نفس بخته دادم 


دتکی ژ پی طرح غمش رخته دادم 


11۴ غرالیات ید۳۶۱9 


اشکم چه کنی پاك که چون مصلح قضات 

ازه کو دوه لخت» کی ارت دز 
چون نبض بېنجار بود سیر و سکونم 

تمکین شتابی به‌هم آمیخته دادم 
از سوزش آهم نشد ائينه جان صاف 

دایم ز دل این گرد برانگیخته دارم 
صد مد از مستیم آماده من ااکنون 

مینای تپی و فدح رخته دادم 
هر چن که بر ار ۲۱۳۱ 

صد عقده از آن رشته نکسخته دادم 

کے کے ار کی وام می ارس 


دل بر اش اعوی کک تست درم 
+ دزد 


سر به سر با رقم كلك ترا سنجیدم 

همچو طومار ز هر نکته به خود پیچیدم 
شد فراموش چو نر گس به لبم ساغر می 

بس که حیران تماشای لبش گردیدم 
چون نپالی که نمانند ز نو بیوندش 

زنده در بای خود آخر سر خود را ددم 
آتشی بود که افتاد به جان و دل من 

ہیں که از درق ناه « بت ۳ 
كە همین بردن دل که سل گت 


دل کجا بود که من مهر و می‌ورزیدم 


غزايات ا ار شد 11۵ 


ره تبردم به سرایردةٌ وصلش ارشد 
گرچه این داه ز هر بی سر وپا پرسیدم 
e 2‏ 
نبسته هیچ حریفی به دشمنی سر راهم 
به هم زنند چو مژگان همیشه خیل سپاهم 
نظر به‌روی تو گاهی که دوزم از سر حبرت 
توان دوید سراسر به روی مد نگاهم 
اک کک حون دل آلوده از کمان بدر امد 
سفید جست ز پشت سپپر ناوك آهم 
دمی قرار ندارد ز تاب آن خط مشکین 
نشسته زلف تو گویا شبی به روز سیاهم 
اگر چه گاه تحمل گران‌تر از رگ کوهم 
وزد چو صرصر فپری سبك تر از بر کاهم 
مگر تو بر سرم آبی وگرنه با کف عریان 
فکنده خار و خسك روزگار بر سر راهم 
ازین‌که جان به فدایت چرا نکردم ورفتی 
تمام خجلت و شرمم تمام عذر گناهم 
کجا روم ز که جوم ره خلاص خود ارشد 
کشیده دست اجل دام مرگ بر سر راهم 
e 3‏ 
دیده از اش ی کشت جر هرکان بستم 
آخر از مشت خسی راہ به طوفان بستم 


۱۱۶ غز لیات میرزا ارشد 


سر بک اک ع توا 
تاری از زلف تو برگردن ایمان بستم 
ار د 
رشتة مپر ترا تا بهرگ جان بستم 
رخنه‌ها بود ز هرچاك دلم را به دوا 
از غبار دل خود راه به درمان بستم 
چون تنم را هوس زینت عریانی بود 
تکمة داغ دو بر جاك گریبان بستم 
حف کامیخته با خاك سه خواهد شد 
آن سری را که به صد تاز به سامان بستم 
در به روب تکشادنی درس در ۰ ۱۳ 
خوش را بر روش کر و مسلمان بستم 
باز کردم بدرخ ارشد در صد فتنه و شور 
من که دل در حم ان زلف پریشان بستم 
زد زد زد 
به رنگ کل درین باغ‌از گشاد سینه دلگیرم 
چوتیغ از گوهسر افسرده سرتا پا به ذنجیرم 
گدای‌کوی اویم من به هر حالت که پیش ید 
اگر جوداست محتاجم اگر عفو است تقصیرم 
درین بزمم ندادند اختار جنبش مژگان 
به کارخویش حیران متصل‌چون چشم تصویرم 
پی‌خضر ره خود ساختم مفتاح کوشش را 
دری نگشود یکره بردخ امید تدبیرم 


غزلیات میرزا ارغد ۱۱۷ 
وجودم آیتی از مصحف شودیدکی باشد 
که مستی می کند از صورت افعال تفسیرم 
به خواب نوجوانی هر نشاطی راکه می‌دیدم 
کنون ببری کند از محنت و اندوه تعبیرم 
ندانم جرم خوش ارشد به‌کنج بیش دوران 
که هر صبحی که برمن می‌دمد برپنجۀ شیرم 
دا > 
بطور خودنمائی خوش دا گم می‌توان کردن 
ز فکر دور زورک به انجم می‌توان کردن 
ا کی منت دوران شود حاصل 
تمام عمر چون گل یك تبسم می‌توان کردن 
نسوزد تاخود اول برق » خرمن دا نمی‌سوزد 
توپنداری که برمردم تحکم می‌توان کردن 
رموز بردة دل را مکن همراز با ماکان 
که نازکتر ز ایما هم‌تکلم می‌تسوان کردن 
غرور فطرت ارشد به طاعت در نمی‌سازد 
چو کردی پشت بر خود» رو بمردم میتوان کردن 
دزد 
می‌توان زاندیشه رک سای دس 
وز سحاب فکر گو هر برجپانی ریختن 
آدمی را رزق چون‌بی‌خواست می ید به‌پیش 
نیست لاذم آبرو اذ بپبر انی دیختن 


1 غر لیات‌میرزا ارشد 


اهل پینش را توکل چیست در تمپید رزق 
توشة بك عمر را در سرمه‌دانی دختن 
گرچه ارشد سوخت در بی‌اعتبادی می‌توان 
از کف خاکسترش ,ونکت > ا و ۳ 
2 زد 
همسوا تش کزرکت خارا یاه برون 
درتو کرک اددلم ا نم و 
برنخیزد دودآحم بینم اشک از جگر 
ابر دشت ال ارا 
زد شنم همی آفتاب هوش را 
طرف عقل از عبدة صہبا نمی! بد برون 
احتیاجی نت رفن از مروت ۳ 
هیچکس از تال نمی | دد برون 
کاوش بیپوده در احوال دل‌ارشد مکن 
خارصحرای جنون اذبا نمی این برون 
جرد 


E5 


به ناله‌ام نفسی گوش می‌توان کردن 

مرا ز زمزمه خاموش می‌توان کردن 
هزاد د اک بر دل ابید از دشمن 

به روز مرگ فراموش می‌توان کردن 
به یاد جلوةٌ بالای کو آدایش 

به سر و دست در آغوش می‌توان کردن 
هزار جان کرامی چو تار گیسویش 

فدای خال بناگوش می‌توان کردن 


غز لیات مورزا ارشد 
جه احتیاج بد ھی داذن‌است ارشد را 


به عشوه غارت صدهوش می توان کردن 
3 دزد 


جوم دادن مت براسمان افشان 
قدم ز فرق کن و نور بر جپان افشان 
نوای زر لب آهنگه می‌خورد بر گوش 
خموش باش و فغان بر سر فغان افشان 
صفای آینه محتاج آزمایش نست 
غبار تفرقة بر چشم امحان افشان 
اگر ذ دست برا بد زجان مکن تقصیر 
جفا به دشمن و راحت به دوستان افشان 
ترا به القت اضداد اگر رست فرمان 
گلاب غعله به دامان برنیان افشان 
رطوبت چمن اذحد اعتدال گذشت 
صفر سوخته برمغز استخوان افشان 
اگر به جایزه ارشد مرا کنی ممتاز 
جواهر سخنم بر سر زبان افشان 
3 3 اد 
به يك دیدن دوعالم را تماشا می‌توان کردن 
با ندلگ آب چشمی سر دریا می‌توان اراك 
متاع تیره روزی می‌فروشد صبح افبام 
ببائید ازسیه بختان که سودا می‌توان کردن 


۱۳۰ غز لیات مهرزا ارشد 


پیامی از ذبان لاله دارد ببناد نوروزی 
که‌ای شوریدگان| هنک صحرامی توان‌کردن 
نز یہد یارسائی عشق را بوسف زحق مگذر 
زیم شعله اک رك زلیخا می‌توان کردن 
نباشد حیله‌جو بارب کسی ور ته ز ایمائی 
حزاران فتنه خوابیده یربا می‌توان کردن 
شد امد شپادت عقدة خاطر مرا ارشد 
به خنجراین گره را ازدلموامی توان کردن 
> > 
باشد مطیع ناله من چاره ساز من 
از ناز او خراج ستاند نیاذ من 
چون شعله‌ای که در رگ ياقوت مانده خشكت 
عاج شده است اش دل درگداز من 
حاجی مرا به کعبه مخوان از حریم دوست 
جز بردرش درست نباشد نماز من 
خندد چوگل به معدن باقوت وکان لعل 
کر که شد صدف به گپرهای راز من 
ارشد بغیر محرم و بیگانه‌ام زخویش 
جز خود ز هیچکس نبود احتراز من 
اد دزد 


دارد نثان زلخت جر گل دراین چمن 
دود دلست طرة سنبل دراین 


عرالتات مورر آارشد 1۲۱ 
بروانه گوئساکه دوئی از مبانه رفت 

اش کد له بل دیاین جمن 
انداخت بىد خنجر و افکند گل سیر 

تا قد کشده سرو توکل دران چمن 
فارع زشور بلبل و فمری نشسته است 

نر گس که ریخت رنگ تفافل دراین‌چمن 
می درد فسمت لب ما خنده‌ای اک 

می‌بود کل به دور تسلسل درادن چمن 
آخر چو شاخ میوه برومند سی‌شود 

هرکس کشید باد تحمل دراین چمن 

ارشد خزان چه‌کرده که هرسورود به باد 
از سبزه بیشتر پر بلبل دداین چمن 


> 


در هوای طلب اهمال مکن رک تن دا که بل کن 

نتوان یافت به‌کوشش زر وسیم خاك را بیپوده غربال مکن 

ذره‌ای تا ز وجودت باقی‌است سن كیال وو ال کن 

صوفیاچون‌قدحازمی خا لی است دست برهم مزن و حال مکن 

مجمع کین فیلان گرم‌است سردراین معرکه پامال مکن 

وت SESE‏ کی او مک 
> 


ربود » باد صبا سبق شتاب از من 


گرفته صاعقه سرمشق اضطراب امن 


1۲۲ غز لیات میرزا ارشد 


ازاننکه دد من ا 015 
توان گرفت چو گلبرگ ترگلاب ازمن 
به منع گریهام ازلب تبسمی بفرست 
چنان مکن که شود عالمی خراب اذمن 
بيا به بزم‌دل وعيش را مرتب کن 
شراب از تو و نقل از تو و کباب ازمن 
ا E E‏ 
چه تیرها که بددل خورده آفتاب از من 
شدم به دولت می حد و شرع را منظور 
چه, اعتباد گرفته است" احتاب اذ من 
از آن برون شدهام ارشد از حساب‌کسان 
که روز حشر نگیردکسی حساب اذمن 
کرد > 
گر به طرز آشنا بیگانه می‌باید شدن 
ور به سرداری خرد دیوانه می‌با بد شدن 
نیست با کیش محبت کفر و دین را هیچ کار 
بی ناز از کعبه و بتخانه می‌باید شدن 
موشکافی گر ترا در زلف معنی ارزوست 
بیز بان وصد ز بان چون‌شانه می بايد شدن 
نیست از گرداب صورت گوهر معنی برون 


در طریق جستجو مردانه می‌باید 


Up 9 


اد 


غزلهات میرزا ارشد E‏ 


کال تفای ۳ ی‌شکست نی دل 
گنج داری آرژو وبرانه می‌بایه شدن 
فرض گردد گرکسی را رتبة شاعنشهی 
خاك روب در گه مبخانه می‌باید شدن 
کرت ارشد ز دام غم خلاصی آرژوست 
بی‌نباز از فکر آب و دانه می‌باید شدن 


E 
له اد کن کدی اام سین‎ 
مرك را پیش نظر دار و سر انجام بین‎ 
CE CA O 
دانه از انجم و از کاهکشان دام سن‎ 
نمست حز لخت دل و خون جگر روزی ما‎ 
طعمةً چاشت نگر داب شام بین‎ 
دوف اواری از دست تبی ی یرد‎ 
ھی بر آد ارخم و > کی جام مین‎ 
مپر بر هپر فزاد دم از بدادش‎ 
حسن اسازی و شیرینی ابرم بین‎ 
ناو کش خامه و دل کاغذ و محمون بیداد‎ 
عو فده و ان کم نا‎ 
بارمی آ ید وجان می برد ارشد به‌رخش‎ 
E ES 
e 9 
گر صدف جمله تن خویش نماید ناخن‎ 
گرهی از دلل کو«سر تکشا ید ناخن‎ 


۱۳۴ عزلمات میرزا ارشد 
چه قدر عقده ز دل باز توانم کردن 
جه حون 2 سرادت بر بدناخن 
تاخلم سوده و دل م‌طید از دوف را 
انقدر صبر ندارد که براید ناخن 
صیقل آینهةٌ سینه شود ليك چه سود 
رک ارات درل ۹ ۳۰۰۱ 
عقدة خاطر من سخت‌تر از فولاد است 
باچنین عقده چه سازدکه نساید ناخن 
بحر دا بیپده گو تیره مکن ناخن موج 
گرة قطره چان نیست‌که باید ناخن 
KN‏ 
ازلبت مست و خرابم گر نمی‌دانی بدان 
من د ین آتش کبابم گر نمی‌دانی بدان 
برده از من تا هوای عارض زلفت قرار 
روز وشب درییچ وتایم گر نمید' نی بدان 
شبنم افسرده‌ام لك از خال روی تست 
کم شن آفتابم کر نمی‌دانی نان 
مر ده O‏ دن است ازمن اختا 
سخت بی‌آدام و تابم گر نمی‌دانی بدان 
درتمنای‌تو هردم اشك سرخ ورنگ زرد 
می‌زند نقشی برابم گر نمی‌دانی بدان 
همچو برق و باد ارشد درهوای‌گلرخان 
پای‌تا سر اضطرابم کر نی کات نان 
3k 3%‏ 


غزلیات میرزا ارشد 1۳۵ 


شدم خار رهش از ازچون صرصر رمید ازمن 
به پا افتادمش» چون سرودامن در کشید ازمن 
اکن اش کدارد کر آهن را 
نکردم دردلش ده‌گرچه صدنوبت شنید ازمن 
به خونم بازفتوی می‌دهد بی‌جرم مژگانش 
نمی‌دانم به خواب‌ناز چشم او چه دید ازمن 
کمند طره‌اش درگردم محک تر از حان بود 
چنین سررشته‌ای رابی‌سبب زلفش برید ازمن 
به ر نگ گل بدر کرده است خونم را نمی‌دانم 
که همچون‌غنچه در پیشش گر یبانی در یدامن 
هزاران شاخ گل ازلخت دل برشاخ .ژگانم 
جه خواهد کرد گنتی بارب این گلہا که چید ازمن 
چنانم شرم دارد درحجاب ارشد که می‌سازم 
ثپان در آستین گر قطرء خونی چکید ازمن 


RIESE 


محرم چوشدی مشرب بیگانه طلب‌کن 

هی ازحرم و سبحه زمیخانه طلب‌کن 
یك نغمه بود طالب و مطلوب درین ساز 

بلبل زگل و شمع ز پروانه طلب‌کن 
در آب و گلت گوهر مقصود نهانست 

بشکن صدف و آن در یکدانه طلب‌کن 
تن در ندهد عصمت معشوق به اغیار 

از خویش مجرد شو و جانانه طلب‌کن 


۱۳ غز لیات میرزا ارش 


دیواتکی ایک چه خرورا درا را 
درقید جنون باش و حکیمانه طلب‌کن 
مقصود تو از دایرة کون برونست 
دامن به ميان برزن و مردانه ط ب‌کن 
در غیر محل سعی به جایی نبرد راه 
در از صدف وگنج ز ویرانه طلب‌کن 
هرکام وزبان محرم اسرار جنون نیست 
راز غم او از دل دیوانه طلب کن 
هشیاری اگر بایدت ارشد به ره عشق 
سرماده عقل از دل دیوانه طلب کن 
A Xe 3#‏ 
اکی عش ار حاط متا ا 5 
بنستون رار بشه‌کی ازخاك ےا کد رون 
گر ندارد ماتمی از پیش هرروز ازچه رو 
صبح ازمشرق گر بان چاك می آ ید برون 
همچو بر گ‌گل دواند ریشه دردست تیم 
زر عبث کی ازکف امساك می‌آید برون 
نا امبدی کفر باشد در طریق جستجوی 
عاقبت گل ازخس وخاشالك می| ید برون 
کوکب عرفان ز طبع تیره طالع‌ کی شود 
این سیل ازمشرق ادراك‌ هیا ید برون 
يشر مغیرور فردد فقس ار فا 
ماه نخوت تمام از خاك می اند برون 


غنلیات‌میرزا ارشد ۱۳۷ 


عالمی را شعلة می در گداز آآورده است 
ارشد این آ تش زچوب تاك می‌آ ید برون 
دزد 
شر ط رادو خودرا بر گرفتادی زدن 
برسر میدان صحت کوس بیماری زدن 
با دو عالم آرزو خود دا تسلی داشتن 
پاکمال بی‌شعوری لاف هشیاری زدن 
سرفرازی مرد را دانی‌چه باشد دردو کون 
بشت با بردستگاه مردم آزادی زدن 
شعغل ورزی‌دسشة خودکن که نزد اهل‌شوق 
ننک باشد تکبه بردیواد سکادی زدن 
سخت باشدارشد ازمرد نبرد این گمرهی 
دخم را برحمله‌های دشنهٌ کاری زدن 


ع ع 3 
چه لازم ناله بپوده کردن عم دل را عبث افزوده کردن 
چه باشد دست از دنا کشدن دل خود را زد نج آسوده‌کردن 
ندانهعیب خودرا چیست توفیر هنرها را به عیب آ لوده کردن 
حسدبردن به حال د بگر ال چیست به دل الماس دا فرسوده گردن 


غم فردا مخور ارشد چه لازم 
بروی هم م دل توده کردن 
> > 
تا به گوهر نکند ناز خریدار سخن 
نشنود نافه أ ند شه کا سخن 


۱۳۸ غز لیات میرزا ارشد 
می‌دهد جلو معنی خبر از نش وصل 
دش برد زنک زدل لذت دیداد سخن 
شوی اکا زر کھت تون 3اه 
که‌شود کوش و دلت با ار ۱۳ 
شعله‌ای‌درجگر ازعشق برافروز که هست 
از دم وتان کر را 
دایم ازشهد طرب کام ودلش شیر بن‌است 
هرکه دارد به دهن لعل شکر بادسخن 
گلشن خلد برین با همه سامان و نعیم 
یست باه به‌دنگینی گلزار سخن 
حسن معنی شود ارشد به تو آ ندم ظاهر 
که شود طبع تو ائينه رخسار سخن 
Hk‏ 
کر خدا مي طلبی دو کا ع 
در محبت چو برهمن قدمی پیدا کن 
گر ترا آرزوی خلوت انس‌است چوشمع 
es‏ ی 
سر گلزار بناگوش به هنجارخوش است 
چون سر زلف بتان پچ وخمی پیدا کن 
ای که‌داری هوس مر دا ۱۳ 
چون صبا عزمی وچون‌صبح دمی پیداکن 
چون رگ ابر بپاری که کند برق نثاد 


در تپانخانة اتش دقمي پیدا کن 


غز لیات میرزا ارشد ۱۳۹ 


گوشه عافیتی گر به حہان می‌خواهی 
در سرا پردة دلپا حرمی پیدا کن 
نسخه‌گرمی کنی اسر ارجنون‌راارشد 
صفحه ازاب وزا ش‌قلمی بداکن 
6 > 
در دلم بگذر خرابی های دنیا را بین 
وز غبار کلفتم در سینه صحرا دا ببین 
گرسواد سیر داری‌باغ‌ر نگین نسخه‌ایست 
آب ور نگ لفظ وشوخی‌های‌انشا دا بین 
سرمدای در چشم‌عبرت کش زخارفتگان 
بس‌عبان در چپرء امروز فردا را سین 
ای‌که می‌پرسی مداوای مریض عشق را 
بر سر بالین من گربان مسیحا را بین 
شپه کے کرو تراگردد دل ازطوفان نوح 
در دل «رقطره اشکم‌جوش دربا دا ببین 
زاهد ازمیخانه درمسجد مرا جا می‌دهد 
ابلهی را نيك بنگر دخل بی‌جا دا ببین 
در فضای‌چشم موری می کنم بك عم رطوف 
جلوه ا را سیر کن گللگشت‌سحراداپپین 
ار ندیدی در چمن بارصنوبر را به شاخ 
درخمآن زلف ارشد خوش‌دلی‌ها دا ببین 


e e 


عز لیات میرزا ارشد 


از آتش پاکان چو بود پاك نشستن 
چون شعله بدروی خس وخاشاك نشستن 
دانی چه بود قوت بازوی توکل 
در عرص بر دغدغه بی بالك نشستن 
معراج‌جنون چیست چو گلدرچمن عشق 
هشیار به پیراهن صد چاك نشستن 
چون تر هوائی به جهان اهل ستم را 
شرطاست فلك سبری وبرخالك نشستن 
ارشد ز خیابان امل‌رخت برون بر 
تا چند درین کوی خطر ناك نشستن 
> > 
طاعت ز دوی ع و دا می‌کنی رن 
این کار اگر برای خدا کے کیک 
از ES‏ مراد مسر نمی‌شود 
عمری که صرف چونوچرا می‌کنی‌مکن 
بیرون زخویش چشمۀحیوآن کسی نیافت 
گر جستجوی آب بقا می‌کنی مکن 
هرگاه می‌شود شدنی نه زیاد و کم 
بود ااشطرایت ترا د 
ای|نکه روز و شب سیری راه احتاط 
تدبیر اگر به‌دفع قضا می‌کنی مکن 
ارشد چو نیست تاب جفای بتان ترا 


خود دا چرا,. اسر لاک 9 


غز لیات میرزا ارشد ۱۳ 


ای دل افکنده عنان از بی دیدار مرو 

دراه دور است به نت مرتبه از کار مرو 
در مقامی که گره می‌شکند ناخن را 

از بی کاوش بی فایده زنهاد مرو 
قمت و فدر متاع خود اکر می خواهی 

پانگهدار و به دنبال خریدار مرو 
ره افرده تجاهان حار است 

چشم و دل تا نکنی سیر به گازار مرو 
گرخساین چمنی حوصله ای پیداکسن 

چوگل از دست به بك ساغر سرشاد مرو 
ای ا شود حاصلت از عل متکوی 

با متاع دو خزف ره به بازار مرو 

گنج در گوشه دلپای خراب است ارشد 
ار ی سل ان مر 

e e 
ساحت گازار قدس حاشة روی او‎ 

مرجم دلپای ذار حلقهٌ گیسوی او 
عشوة او برجگر بیش نتابد به پیش 

خفته سه افعست وسمه بر ابروی او 
بس که زحعدش فشا ند بنجه مشاطه مشك 

ق ی ا کد ری 
رام رمیدن شدیم پس‌که ز رم می‌کند 

شر دلان را شکار وحشت آهسوی او 


۱۳۲ غز لیات میرزا ارشد 
ارشد ازین دامگاه راء خلاصی مجوی 
بر دو جپان بسته راه سلسلهٌ موی او 
2% 2% 2 

کارم همه بی خودیست بی تو آسوده بکو که کیست بی تو 
در خلوت مردماكت نگاهم عم ست که هنزو ست بی تو 
هر کت علاج درد هجران سچاره کسی اف رست م 5 
جز وصل توآرزو حرام است رضوان که و خلد چیست بی تو 
فردوس برین وحور و غلمان می پندارم که نیست بی تو 
از طبع جهان غبار غم شست چشمم از بس گریست بی تو 


اہی کرش 5ل را لذت راز ا ده 
به الپامم چو ره دادی به‌جبر یلم نڈا نی ده 
سبك از بار سبی کن رواق هفت هنظررا 
وگرنه در خور معراج فکرم سمانی ده 
در ان کاشن کدهر تر کس لوای شعلهٌ طوراست 
نگویم گلبنی یك مشت خارم آشیانی ده 
ندارد صفحهٌ اندیشه‌ام از گفتگو دنگی 
به شرح معرفت ملك زبانم را بیانی ده 
به هرمو رهز نی خواییده ارشد در کمین‌گاهم 
به من چون بخت خواب! لودة خود پاسبانی ده 
دزد 
معربه سیر کل ان ار ا 


چو رنگ از رخ‌گل هرطرف چوبو رفته 


غز لیات میرزا ارشد ۱۳۳ 

هزار معنی دنگین ژدل بر آورده است 

چو غنچههر که به خود یك نفس فرو رفته 
به بزم دوستی آن‌کس که بی وفاق نشست 

چو محرمی است‌که درکعبه بی‌وضو رفته 
هزار حرعه خون خورده مست باد جاه 

که نیم قطره از این باده در گلو رفته 
چه صرفه برده زمعراج فطرة باران 

زیحر آمده بیرون و در سبو رفته 

مکو ز باد مرا می‌توان جداکردن 
کهرفته گر زخود ارشد به‌باداو رفته 

% دج 
آشایان و بان خوشند همد 

شمع بزم خود و بروانهٌ خوشند همه 
نشکه سرمدی ارباب قناعت دار ند 

همست ته جرعه بیمانهٌ خوشند همه 
راز داران تو مجنون بابان دلند 

جغد دستان زن و برانه خوشند همه 
طابران چمن فقر ز دام ا 

ساکن توشهُ غمخانة خوشند همه 
بلبلان را زمحبت اثر دردی نیست 

عاشق اله مستانةٌ خوشند همه 

ارشد از حرعه کشان می منصور ری 


مست شوق خود و ديوانۀ خو شند همه 


۱۳۳ غز لیات میرزا ارشد 


> > 
ما طایران رازیم از لامکان پربده 
بر شاخ سدره خفته در باغ جان خزیده 
بست و بلند ما را نتوان قاس کردن 
در عرش کنرده برواز برخاکدان دویده 
اسرار جسم وجانرا بی‌حرف و صوت‌گفته 
داد دل و زیان‌دا ب کی ا 
از دام لب چو معنی بی قیل و قال رسته 
از شاخ طبع چون فکربی بال وپر پر ده 
مطمورء ازل را ناکام عقل گشته 
معمورء ابد را از چشم هوش دیده 
خوش عالمی است تسلیم کانجا مقام باشد 
بی صبر و دل شکیبا بی طاقت آرمیده 
ننن به ان کلتان 9 با دل جمع 
در کنج خاطر خود چون غنچه در خزیده 
مستان بادءٌ شوق حستند در خرابات 
بی جام و شیشه هر دم پیمانه‌ها کشیده 
طفل امد اسان لب تر نکرده هراکش 
ای ار را را از کام جان مکیده 
ما زادگان فیضیم کالیار لطف سا | 
در مېد اف از ناز بروریده 
در گلستان حيرت چون غنچه‌ام خاموش 
حرفی نگفته صد جا دندان به لب‌گزیده 


۱۳۵ ارشد‎ Ia 
بنگر تلاش پستی کاین قطره‌های باران‎ 
از ار کشته ازل از اودان جکنده‎ 
ارشد ازین خیابان بگذر بلندهمت‎ 
دامن چو سروآزاد از برک و بارچید.‎ 
e > 
در دل من عشقو سودا بر سر هم ربخنه‎ 
تا به لب یاس و تمنا بر سر هم ر رخته‎ 
تن چشمی بین که بپر نفس عمرابد‎ 
خضر والیای و مسیحا بر سرهم ر بخته‎ 
ادمی را نست درموت وحات اوا‎ 
محنت امروز و فردا مرت برد مس ر بخنه‎ 
می‌کند گردون مگر تمهید بر قتلم‌که باز‎ 
هفت ک و کب چون ثريا برسرهم ر بخته‎ 
E ای تا چهی رده درم‎ 
همچو شاخ غنچه دلپا بر سر هم ریخته‎ 


ماح را آرشد کسی‌را کی‌رسد برتکته‌ات 


سر به سر معنی انشاء بر سر هم ر بخته 


9 
بار گفتی رام شد دلخواه نه می کند سوت کر ان اس 
در تمام عمر گفتی در جپان ہك دم خوش د بده‌ای والله نه 
بار گوید تا عالم کن برو می روم اما از این در گاه نه 


ضعف بین کان‌شوخ بربالین ومن گاه چشمی می‌کشایم گاه نه 


م۱ ع لیات IS‏ ارش 


از طریق عشق بیرونم مخوان می‌روم ازخود ولی زین راه نه 
اش شود ارشد کدای شپر وکوی 
ھی کت هرگ گنای شاه ۸۳۰ 
¢ %6 
من کیستم دیوانه‌ای از کار و بار افتاده‌ای 
وز بحر معنی همچوخس بر بك کنار افتاده‌ای 
حال دل زارم € ا در حول کک 
باشد به روز من دگراز چشم یار افتاده‌ای 
فاد به عزم‌خود نیم گر باورت تاد بسن 
بی مدعا بنشسته ای بی اختبار افتاده‌ای 
درظلمت! بادغمم چون بخت خودخوا ببده‌ای 
برد ستو بای‌مپوشان‌همچون نگارافتاده‌ای 
ارشد چه باشد درجپان‌مشهور بی نام و نشان 


ااا 5 دن دو دبار افتاده ای 


* 3 
اشك را خوناب هر گز دیده‌ای گوهر شاداب هرگز دیده‌ای 
بارخش‌از خجلت خوبان مپرس شمع در مپتاب هرگ دیده‌ای 
غير چشم من که درموجش بتاب خانه در گرداب هرگز دیده‌ای 


جز شراب لعل ارشد در جهان 
آتش سیراب هرگز دیده‌ای 
3X‏ > 3 
من کیستم چوغنچه به خون آرمیده‌ای 
دایم به کنج خاطر خود در خزیده‌ای 


غزلهات میرزا ارشد ۱۳۷ 


چون لاله داغ بر جگر از عشق بسته‌ای 
چون سرو دامن ازخس و خاشالك چبده‌ای 
د شع سر به ده تيغ داده‌ای 
با چون صدف به دامن عزلت کشده‌ای 
می‌صاف کرده منتظر هم پالهام 
یارب کجاست زهر هلاهل چشیده‌ای 
بطللب نشان حستی من گرندیده ای 
ای ناد فة و ۳۹ چتکده ای 
ا به شدر خود تک کرند‌یده‌ای 
تاری زعنکبوت به هر جا تنیده‌ای 
¥ 4 
ای آنکه خوش را نه هنرها ستوده‌ای 
دائم به خویش گفته و از خود شنوده‌ای 
بیدار شو ز خواب که در بحر زندگی 
ال ی بری اما غنوده‌ای 
نی نام ونی اثر زتو بر صفحهٌُ وجود 
چون بی برد کسی که تو در دهر بوده‌ای 
آگه زخود نکرد ترا مرگ دبگران 
معلوم شد که مست و خراب دبوده‌ای 
انسان زآب و خاك و تو لافی زنار و نور 
برگو که از چه سلسله و از چه دوده‌ای 
صد عقده بیش‌چرخ به‌کارت فکنده‌است 
تا بك کت زرشته مطاب کشوده‌ای 


1۳۸ عن لیات میرزا ار ده 


ارشد مکن شکات از ابنای روزگاد 
جال 5 ما E‏ 
2 رد 
خنده می‌بینی و از درد دل عا عافل 
برخود آسان کرده‌ای کز مشکل ما غافلی 
خواب‌راحت‌می کنی چون بر گک گل‌درمپد ناز 
وژ ده برخاد و بای درگل ما غافلی 
جلوة پیداد را هر لحظه دنگی می‌دحی 
از دل گ5 
می خرامی همچو بوی گل در آغوش صبا 
از جفای راه و رنج منزل ما غافلی 
غیر ناکامی نمی‌روید ز صحرای امید 
تخم می‌بینی ولی از حاصل ما غافلی 
ارش از ای ا 
کز دل مدهوش و طبع غافل ما غافلی 
2k 3 e‏ 
من کیستم درین بزم پر نغمةٌ خموشی 
فرزانۂ سفیپی دیوانة بپوشی 
باشد هزار مستی هر قطره اشك ما را 
کی می‌شود تسلی خوناب دل به‌جوشی 
وزاشك من چه برسی وزآه من چه‌گوئی 
سلی برهنه گردی برقی شراده پوشی 
هنگامة خرابات همواره گرم باشد 


عرگوشه لای مستی هرسو سبو به دوشی 


غز لیات مورژا ارشد ۱۳۹ 


پر ناز گشت ارشد اسراد عشق بپذیر 
چون غنچه ترزبانی چون‌گل شگفته گوشی 
3 لد e‏ 
گرزنی‌دستان چوبلبل ژاژخائی می‌شوی 
ورکنی جذب دو عالم کپربائی می‌شوی 
زال دنبا دلفرب و بی‌وفا افتاده است 
کر بگویی ترك این زن‌کدخدائی می‌شوی 
حاده‌ها هم درطریق گمرهی سر‌گشته| ند 
تم ری 
گراکنی دهقانی اندشه در باطن شعاد 
از بہار فیض باغ دلگشائی می‌شوی 
کج نشینی راست‌بینان می‌کنندت عیب‌ها 
راست گوئی در نظرها کج ادائی می‌شوی 
مک است ارس طر دق زهد وعباری بهم 
گر هی با برسر خود پارسائی می‌شوی 
f e‏ 
تا چند درین داثره دلتنگه نشنی 
چون آب و شرد در گپر سننگ نشینی 
فېمىده اگر روی به خاك سیه آدی 
زان به‌که تنک مایه بر اورنگ نشینی 
5ش مغان برتو نویسند کبایر 
يك لمحه اگر بی می گر نک سرن 


را( 


غز لیات میرزا ارشد 


چون بند قات بگشاید گره از کاد 
دد پپلوی دلداد اکر تک نشنی 
يك کل مان رو را 
از خوش اک دود به فرسنگت نشنی 
با سلطنت کون برابر بود ارشد 
بك لمحه‌که برمسند فرهنک نشینی 
e ¥‏ 
N LS‏ 
من هست بد سوئی روم و ناله به سوئی 
دده است فروغی زتو در اس اا 
عرسرو که افشرده فد بت و 
شاداب کند صد چمن از گلشن حاو بي 
هر قطرء ابی که رسای به گلوئی 
هردل به مقامی خوش و هرسر به هوائی 
رضوان به بپشت خود و ما و سرکوئی 
عاشق به‌چمن‌چون ندهد دل که مپباست 
از غنچه لب لعلی و ازگل بر و دوئی 
بپوده به هر سو مفکن میت ملامت 
تاکاه مادا شک ان سر 2 
ارشد چو به لب برزده‌ای مپر خموشی 
بر کش توهم ازگوشة این مع رکه هوئی 
رد اد برد 


دل دا برده شوخ نازنینی مسیحا معجز مپر افرننی 


ESI 
نبود از نوش خندان قسمت ما‎ 
چه خواهد شد اگرا لوده سازی‎ 
سخن می‌خیزد ازهر لب به رنگی‎ 
بلند ویست دنا بك مغاك است‎ 
اگر هر کس نصیبی بردی ازملك‎ 
کجا از دردمندان گردد اء‎ 
زعرفان سرمه‌ای درچشم دل کش‎ 


به غیر از تلخی حسن حسینی 
چو شاخ گل به خونم آستینی 
کل می‌روید از هر سرزمینی 
مقسرد هر کمینی بر آمینی 
سلیمان را نماندی جر تک 
کسی کو را نباشد درد دی 


که باشد چشم ظاهر هرزه بینی 


تو خوابی تابه‌کی» جپدی کن ارشد 


که افزائی به دل 


5 خودگیر تا مقداد بابی 
هنه با بریساط کر کانجا 
توانی زد دم از توحید وقتی 
دل از دارالشفای حرص ار 
مکن درخانه راز خوش اظپاد 
۱۳ 


A 3 


نور یقینی 

ز کس کم خواه تا سیاد ابی 
نه سر نی و نه دستار بای 
که تار سحه را زناد ابی 
که صحت را در آن بیماد یابی 
که ناگه در سر بازاد یابی 


که از هر اندعی بساد ی 


بوش از هردو عالم دیده ارشد 
که ناگه دوات بیدار یابی 


> e ¢ 


نمی درد او کشی برناله‌ام گوشی 
فرستادم به چنگ آسمان آ۰ شرد پوشی 


اسر گوشة دارالشفای بی‌خودی گردم 
که نتوان بافتآ نجا جزدلآ گاه بی‌هوشی 


۱۳۴۲ غز لیات مهرزا ارشد 


مرا گاهی به دشنامی تسلی می‌توان‌کردن 
چه‌کم گردد زنازت گرکنی باد فراموشی 
چه می گردد دلم را باز درطالع نمی‌دانم 
نگاهم می‌رسد آشفته از سی نا کوش 
گرفتار سرزلف ترا حالی نمی باشد 
مگوارشد سیه‌بختی» سیه روزی» سیه پوشی 
در 
کم شور یدای اقفر ودین وا د 
نه در بتخانه‌ام باشد رهی نه درحرم جائی 
به چشمم می‌خرامی مست و بی‌پروا نمی‌دانی 
که در آغوش حرم ژ گان من‌خوا بیده در یائی 
برون گر رفته‌ام از حیلةٌ اسباب معذودم 
نمی‌باشد مرا درکار و بار خویش پروائی 
منه پا بر ساط منصب دنا اگر مردی 
به کفشی دل چه بندی‌کو بود هرروز دریائی 
مکن تحر يك ویرانی سرشك فتنه زایم را 
تىك ۳ 
اثرها بس که ارشد درمکافات عمل ديدم 
یقینم شد که باشد از پی امروز فردائی 
2 اد 
دم درخون تېد ببوسته بیماراست بندادی 
به دام حلهٌ زلفی گرفتار است پنداری 
چوخواهم در شکیباثی گذادم برجگر دستی 
یکتم شب هجران شرر باداست بنداری 


غز لیات میرزا ارشد ۱۳۳ 


رس به مرول ریشه‌ای دازد 
از ین ساغر دماغ شع سرشار است بنداری 
ندیدستی زلبخا عشوه‌های خاص معذور 
یر حسن درحوش خر دار است بنداری 
به جز نام بت من در ذبان حرفی نمیا ید 
بزیر خرفه‌ام تسبیح و زنار است بنداری 
هزاران صرصردی بر بہار دل گذشت ارشد 
هنوز این غنچهُ پژمرده در بار است پندادی 
2k e e‏ 
ای آفتاب اوج تمنا خوش آآهدی 
ویآب ورنگ‌گلشن جانها خوش آمدی 
می‌کشت انتظار تو در کوی غم مرا 
با آانکه مده به تماشا خوش ادى 
جز بخت بد وصال ترا مانعی نبود 
امشب به رغم بخت بد ماخوش آمدی 
یوسف ترا بد مصرچه سودا کشیده است 
ای آرژوی جان زلبخا خوش هد 
رمزی شنیده‌ام که به زورت کشیده عشق 
نازم تراکه اکرخوش وکر ناخوش ای 
ارشد کشیده غمز او خنجر ستم 
ای‌عاشق‌ستم کش شبدا خوش آهدی 


ای زلف تو ابر فتنه 


باری 
جادوی تو رند دلفربی 
حادو چه که بلائی 
از شل نار خانه سوزی 
گویم به‌توحال خویش چون گل 
پیش از عشقت که اشك حسرت 
اکنون شده‌ام زتاب عشقت 
آمروز راد کامم از خوش 


ورنه به خدا که بعد از ین من 


ترجیع 


ای قدتو سرو گلعذاری 
کسوی وتان ا 
گیسو نه که عمر پایداری 
با رشحة لطف نوبپاری 
بر من نه گوش لمحه وادی 
من بودم و کوشه کنادی 
تا از بن‌موی شعله زاری 
چون هست به دستت اختیادی 


چون نست ترا بمن شمادی 


بنشین و باده‌ها کنم نوش 
وزهمچو توثی‌کنم فراموش 


لعلت 


از رات قد تو سرو ان 


ا درد ۳ 


ای عشوءٌ تو طراذ پرود 
زد واهمه ند نند شا 


ببچد بر خود زائ تا سر 


غز لیات میرزا ارشد 


وتات و لت فد با تبسم 
گنای در زلف عنبری را 
دور از تو چو شمع چند باشم 
یك چشم و هزار قطره خوناب 
ای منبع ناز و عشوه با من 
خوشتر نبود ازانکه من هم 


۱۳۵ 


برده‌است درو شیر و در 
تا هر دو جپان شود معطر 
با سین دیش و دید تر 
ا و صد هزار نشتر 
چون نیست وصال تو هیسر 


پنپان ز تو بلکه در برابر 


پنشینم و باده‌ها کنم نوش 
وز همچوتوئی کنم فراموش 


ای گوهر حسن و مخزن از 
سیراب تر از دح تو گوبا 
از باغ کرشمه قد نیفراشت 
از ادو عشوه تا بزادی 
جز عسی حسنت ای جفاجوی 
ایست وفا به کش حن 
ای مست کرشمه با تو گفتم 
نشنودی و باز کارت اشست 


من بعد بران شدم که من هم 


وی سرتا بای معدن ناز 
نشکفته ال به گلشن نار 
سروی چو قد تو درفن ناز 
خود را ددی به دامن ناز 
جانرا که دمید درتن تاز 
برفست جفا به خرمن ناز 
زنباد مکن به خون من ناز 
دیگر سر تو به گردن ناز 


پا دا بکشم به دامن ناز 


بنشینم و پاده‌ها کنم نوش 
وز همچوتوئی کنم فراموش 


اک و د کلستان 
از رشك لبت فتاده چون می 
ارات تکیت شلد آدوی چن 
از بیم خدنگ غمزه‌ات ماه 


وی زلف تو پای بند ایمان 
در اش پچ و تاب بریان 
در جوشن ها له گشته بنپان 


۱۳۶ 


در بزم در آمدی و شد شمع 
تا چند کنم چو بلبل زار 
مشک دن بش سا 
چون بلبل و گل بیا که باشیم 
ورنه رفتم که من هم او اه 


چون طرءٌ دود خوش بچان 
در کلشن اشتاق افغان 
زنپادر که می‌شوی بشیمان 
در اکن وصل شاد و خندان 
لب برلب جام و پابه دامان 


بنشینم و باده‌ها کنم نوش 
وزهمچو توئی‌کنم فراموش 


ای شمع لقای مجلس آرا 
جان‌دادم لعلت اب حوان 
در حلبهٌ ناز چشم بوسف 
از حسرت گردن تو دایم 
تاکی کب اکن را 
تا چتد کی ارت ار 
يك عشوه و صد عتاب در پی 
بگشای در وفا که سازم 


ورنه به خدا که بعد من هم 


وی شوخ نگاءه عشوه فرما 
رسوای دل تو سک ار 
در کسوت نور دست موسی 
پر خون دلست چشم مینا 
آغوش گشای ستکی خارا 
سر در سر عشوه هصای بجا 
يك ناز و هزار فتنه بر پا 
در خانهٌ وصل یکدگر جا 
os‏ 


بنشینم و باده‌ها کنم نوش 
وزهمچو توئی کنم فراموش 


ای ناز خرام فتنه همدوش 
فوارءٌ داغ کل ك رشکت 
سروت ز رباص حسن برخاست 
تا چند کند له لک بختم 


وی تلخ پیام غنچه پر نوش 
از سین لاله می زند جوش 
با ناز وکرشمه دوش بردوش 
از خاطر خاطرت فراموش 


در وادی یاس خواب خرگوش 


میرزا ارشد 1 ۱۳۷ 


هرتبه ارزو نمودم برنالهٌ من دمی نبی گوش 
عم رفتم که در خرابات باعشوه و ناز دوش بردوش 


پنشینم و باده‌ها کنم نوش 
وزهمچو توٹی کنم فراموش 


قطعات 


صحبت یست فاهتان زین ار مطلب زان‌که اد المند 

فتنه از فد سفشان بر باست منبع صد هزار درد و عمتد 

بدمبین در سپی قدان که تمام معدن خلق و مخزن کرمند 

شاهمدی دارم ان ره تمثل ژین دو همدم که بار وك حرمند 

می‌خورد خون شیشه را ساغر با وجودی که راز دار همند 
e‏ مد 


کار تو بود مال کسان پاك گرفتن 

شبنم ز گل و چاشنی از تاك گرفتن 
فکر توجزاین نیس ت که بتوان به چه تزور 

نقد مه و خورشید ز افلاك گرفتن 
مال از غنی و مفلس بیچاره و مسکین 

انديشه نکردن ذ حق و پاك گرفتن 
گردیده ز جادوگری اخذ تو شایع 

مستی از هی و ثشته رار اد کا 


غز لیات مورزا ارشد ۱۴۹ 


در مذهب انصاف توگویا که فر ضه است 
باك از همه سیم و زر و اماك گرفتن 
ختم است بر افسونگری جادوثی تو 
ساغر زجم وماد ز ضحاك گرفتن 
پیوسته بود دیگه تقاضای تو در باز 
وانگاه گلاب ازخس و خاشالك گرفتن 
نازم به سبکد ستی اخذت‌که روا داشت 
لت ی از دنه اد کش 
عمال ترا از حدث اربعه باشد 
در عهد تو نخجیر به فتراك گرفتن 
آمرست که مشتکل‌نر از آن کار شاشد 
DN N‏ 
کی چوب به عېد تو شود محرم دندان 
شایم شده چون جرم ز مسواك گرفتن 
امر ست که مخصوص تو افتاده درین دور 
اسپاب ماش از همه بباك گرفتن 
ای تاحر بدنفس چه حرص است وچه انصاف 


کز جور تو درمانده به خود عالی و اشراف 


e e 
از عصا و دلق دروشان بترس ای که هستی‌صاحب طبل ودرفش‎ 
کاعتبار از خرقه دروش افت جامه‌های اطلس و سرخ و بنفش‎ 


خاکساران را به چشم کم مبین می‌تواند لغ شد نل کفش 


گشته‌ام بدمست و غوغا می کنم 
خامبه, آشفتیی سر درد 
در پې تمپید و جنگف کیستم 
وحشتم مست ھی E,‏ است 
می‌زنم کوس تجرد چون هلاال 
هم نشینی با کلوخی تا به کی 
فرصتم بادا که اک در حنون 
رفته‌ام از نیستی هم آن طرف 
دارم از ملك قناعت گوشه‌ای 
از شط حستی مجرد گشته‌ام 
هرکجا خوابیده باشد فتنه‌ای 
عجز و باس و بی کسی وضعف را 
زنده می‌سازم قلوب مرده را 
قطره‌ای را می‌کنم پحر محیط 


قصیده 


بیخودی‌ها بخودی‌ها می‌کنم 
نامه بی‌تابی انشا می‌کنم 
ناله چندی مپیا می‌کنم 
در جپان یکسر تبرا می‌کنم 
خویش دا ازخویشبکتا می کنم 
روح را از جسم تنا می‌کنم 
خوش را رسوای رسوا می‌کنم 
دعوی هستی به عنقا می‌کنم 
شو و دنگی تماشا می‌کنم 
خنده‌ای بردیش دنیا می‌کنم 
می‌روم در لحظه برپا می‌کنم 
در صف هیجا مپیا می‌کنم 
وضع اعجاز مسيحا می کنم 
ذره‌ای راکوه و صحرا می‌کنم 


غز لیات میرزا ارشد 


می‌دهم سر گردباد آه دا 
می‌فشارم لیموی خورشید را 
خوشه‌های مزرع افلاك را 
50 برس آسمان 
چرخ برخیل کواکب گو مناز 
ہك نفس برهم توان زد چرخ را 
من کجا و شکو؛ گیتی کجا 
من که دست از هردوعالم شستدام 
یکدم از سرمی‌روم یکدم زپای 
گاه ببرون می‌روم از قد طبع 
می‌نشینم بر کمیت سرکشی 
بوریاثی دارم و شب تا به روز 
تا حصیرم گشته داق عافیت 
چون به خودمی‌پیچدازس گشتکی 
ES‏ از دکو طرفی مورا 
هر نفس در سینه صد امید را 
چون گشایم لب به شرح انبساط 
ورگشاید سینه چون گوم سخن 
من که سازم موم روغن خاره را 
چون سرم وارسته از سودای تاج 
همجو ور آفتاب از دراه مپز 
در لباس رمز می‌گويم سخن 
کاتبم روح الامین طبع را 


خاك در چشم ریا می‌کنم 
اسمان را رفع صفرا می‌کنم 
دانه دانه قوت عنقا می‌کنم 
ات هتفر راز از سر وامی‌کنم 
ژانکه من این‌کاد تا می‌کنم 
لىك من امروز و فردا می‌کنم 
ملوطی ‏ نطفی ‏ شکرخا می‌کنم 
چشم کی بر آسمان وامی‌کنم 
گاه آن‌ها گاه این‌ها ا 
پشت برخود درو به صحرا می‌کنم 
سیل وار آهنگت دریا می‌کنم 
تکیه بر زدبفت و دیبا می‌کنم 
خنده‌ها برموج دربا می کنم 
در به روی آسمان وامی کنم 
همتی در کار ددیا می‌کنم 
زنده در کون تمنا هی کذم 
قطره‌ای را نارف دریا می‌کنم 
ذره را همچشم صحرا می کذم 
موم را هم سنگ خارا می کنم 
موز تجرید در پا می‌کنم 
خویش را در ذره‌ای جا می‌کنم 
راز را پوشیده رسوا می‌کنم 
هرچه دل می‌گو ید انشا می کنم 


کے کرو 5 ر کشم 
چون بسازم درجهان با دد» بود 
بخت خود را می‌دهم تعلیم کار 
عرق‌عصیان‌چون دراندازم به‌حشر 
حستیم چون درجپان فدری‌نداشت 
جز سخن کاری ندارم در جپان 
که مک 
از قصاید قصد من آزادگیاست 
چون‌مرادف مدح راشاسته یست 
مزم اسر وا ۳۳ 3 


گنتکو را می‌کنم کوته دگر 


عز لیات میرزاارشد 


حر محل آغوش دل وا می‌کنم 


من که با انسان مدارا 
طوطی تصویر گویا 
در صف د 
از وجود خویش حاشا 
دور و شت تا شعر انشا 
گاه هم فکر معما 
کافرم گر فکر دنا 
قطع دعوی از لم ولا 
منتهپا را حزء مبدا 


عجز خود را آشکارا 


چون نيم ماج مردم صیح وشام 
شکر قیوم توانا می کنم 


از مثنوی ابر گهر بار 


صیحدهی ای ده فکرت خبال 
فکرت آزاده به عون دماغ 
قائد اندشه عنانش به کف 
مانده من خسته به کنج و ثاق 
هی زر کر داش ی 
برده عنانرا نظر از دست من 
مانده تپی از می حکمت اباغ 
غير تحير نه مرا محرمی 
اک ا بیخودیم دل به جان 
هر خرد شمع هدایت به دست 
دید هرا مست و تحير شده 
داد به سبلاب نظر لخت دل 
دست عنایت به سرم در کشد 
کف چرا سخود و دیوانه‌ای 


برد دلم را به‌کلستان حال 
برد هوس را به تماشای باغ 
کام ونان سرکنان هر طرف 
بی سر وسرمابه چو مه درمحاق 
میکده خالی ز می آگبی 
رفته درو در مزه در لای تن 
خشك شده زا تش حبرت دماغ 
غر تعجب نه مرا همدمی 
کز ره احسان و کرم تاگان 
آمده در كله تارم نشست 
زخمی دندان تفکر شه 
ساحته ماوای حنون تخت دل 
صبح تمنا ز شم در دمید 
بار به‌گلکشت و تو در خانه‌ای 


۱۵۴ 


اینهمه‌ات‌شورش وحیرت چراست 
گفتمش ای قافله سالاد دهر 
سخت درن بادیه سر گشته‌ام 
در پىی کیفیت این انجمن 
باز نما کاینهمه انواع چیست 
زلف نسیم اینهمه پیچان چراست 
مروحه بردازی باد صبا 
مستی گل از قدح و راح کیست 
دد رگن شد ران را 
سوسن واعظ به زبان خموش 
سرو علم کشته به‌حیمت ۱۳ 
رنگه بہار از خم اعجاز کیست 
اینهمه شور از لب مرغان باغ 
فاخته را نعرة کوکو ز چست 
زمره ایشان‌که ز بك جوهر ند 
مختلف افسام لا را 
جمله جپانرا چو یکی آفرید 
واسطهٌ هجر چه و وصل چیست 
عقل چو در باثت که شور بده‌ام 
سوخت اذین چند سژال شگرف 
گفت که من هم چو تو بیگانه‌ای 
راه به جائی نبرد فکرتم 
بردگیان ۱ کبر با 


غو لیاتمیرزا اعد 


طبع تو آ لود وحشت چراست 
بی تو به سامان نشود کار دعر 
برده ز کف وهم سررشته ام 
رفته فرو من به دل و دل به من 
ماه کیفیت ابداع چيست 
دید ابر اینهمه گریان چراست 
آمدء مخصوص گلستان چرا 
بلبل دم سوخته مداح کیست 
سنبل شوریده برشان چرا 
راز فشاندکه برد گوش و هوش 
غنچه به‌خون خفته زغیرت چرا 
زه و اکل َافلهٌ راز کست 
می‌چکد آبا زکه دارند داغ 
زین طلبش مقصد و متصودکست 
از چه گرفتار دوصد مظلېر ند 
اینپمه قصد و شره واقع چراست 
از چه جدا کشت شقی از سید 
مرجع اصلی چه بود اصل کیست 
طرفه بساطی به ميان چیده ام 
جوش زد از ۱۳۳ 
در خم این سلسله دیوانه ای 
جمله تعجب حمگی حبرتم 


اسعدرم . ساختدانت الا 


غز لیات میرزا ارهد 


کانچه ز اسباب در آید بگنت 
جلوه‌گر رفعت و پستی بکیست 
ورنه هی از جام کمیت که‌خورد 
هر که ندانست سخن هرزه‌گفت 
لبك ترا گر سر این ماجراست 
بکسلو بیرون نه‌از ین‌ورطه بای 
گام بدره درنه و بنشین نژ ند 
بیپده در راه دلایل میوی 
کانچه درین عالم آب وگل‌است 


۱۵۵ 


سر به سر از فیض مسبب شکفت 
شمع سراپردة هستی کس 
راه به کیفیت اشا که برد 
وانکه بدانست زخود هم نهفت 
داعي معرفت کبرباست 
از در بیگانگی خود درآی 
چشم کشا پردل و مژگان سند 
غوطه زن اندردل وازخودبحوی 


سبزه خود روی رباض دل‌است 


خضر طلب راهنمای تو س 


ناخن غم عقده گشای تو بس 


ر باعبات 


ان دل که دای رای ۱ 
دست طلیش ز غیر حق کوتاهست 

داند به یقین که گنج آمال دو کون 
در مجزن ‏ اله الااند است 

2% 24 زد 

ازرد که حہان وصف حمالست او را 
اسان همه مظهر کماست او [ 

ی فامت سرو جلوه منظور ا 
هر جند که جنیش از شمالت او را 

# علا‎ E 

ای دور ز هر کس و به هر کس نزديك 
وز نور رخت شمع نظرها تاريك 

از معرفت نسح کوری ما 


ای بس که ندیده‌ايم کس با تو شريك 


۱۵۷ DTS 
e e 
هر سینه که مپر دوست را در خور شد‎ 
چون صبح شکفت و چون صدف بردرشد‎ 
اسان ظرف و عا مطل ات او ها‎ 
چندانکه ز خود تپی شد از حق بر شد‎ 
e e 
دشواد به سی بنده اسان نشود‎ 
رنجی که قضا سرشت ددمان نشود‎ 
نقاش که غنچه‌ای به ديوار نگاشت‎ 
ا ف به‌صد بپار خندان شود‎ 
4ê %6 6 
گیرم که ترا طبع مآل اندیش است‎ 
سر چشمهُ اعتقاد صافی کیش است‎ 
از صحیت خلق دورشو کا بنه را‎ 
هر چند نفس» بیش کدورت بیش است‎ 
e ¢ 
صد حادثه در ره ححجازم دادند‎ 
در کور تاب و تب گدازم دادند‎ 
از دست زمانهام گرفتند به نقد‎ 
چون ناسره قلب بود بازم دادند‎ 
e 
ارشد ز می مفانه جامی بردار‎ 
وز شاد روزگاد کامی برداد‎ 
عمری‌است ره كع دل هی سیر ی‎ 


منزل دور اسب دور گامی بردار 
۲ # 


آ تس کک رخت را چمن گل دارد 
حر موی مرا زبان سل دارد 
چشم تو بر احوال من بی‌دل و دين 
می گر ید و همچنان تغافل دارد 
e‏ رد 
يك چند دل از عشق ای و نشد 
دست طلب از حپان کشیدیم و نشد 
چون برق در آرزوی یکدم آرام 
سار به خون دل تپیدیم و نشد 
6 2 3 
از طاق دل خدایگان افتادم 
چون تبر شپاب از اسان افتادم 
سر تا پایم چو توتیا کشت غبار 
از بس‌که ز چشم این و آن افتادم 
6 2 
هر چند جوانی کل‌تر می بخشد 
پیری هم ازین شاخ ثمر می بخشد 
با صبحدم شیب صفای دگر است 
مپتاب سحر فیض دگر می‌بخشد 
e 3‏ % 
افسوس که ذندگی به ادبار گذشت 
عمرم همه در عفلت سرشار درلنص 
تا قوت کار بود غعافل بودم 
اکنون چهکنم که قوت کار گذشت 
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